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۳ 5 و الموسلين, الْمْعَد لقطع دابرالظلَمة و المَدّخرِ لاشباء الَراْض 
معالم لین 1 


و 


الْحَْة بُن الحسَن صاجب الْعَضر و الرّمانِ عَحِْلّ اللَهْ تعالي قَرَجَهْ السریف قیا 


لاد ادن یت ال ین لا ض‌والسّماء قومسشنا 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله مسحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم ال ال حَمنِ الرحیم 

قرآن کریم این بزرگ‌ترین هدیه آسماني و عالي‌ترین چراغ هدایت که 
خداوند عالم به وسیله آخرین ن پیامبرش براي بشریت فروفرستاده است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. اين انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره ی یر نت ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن اندیشیدن, 
فهمیدن. شناختن اهداف آن شکل مي‌گیرد. تلاوت تفکر, دریافت ِ" عمل 
انسان‌ها به دستورالعمل‌هاي ان. سطوح مختلف دارد. کارهايي که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام مي‌گیرد هرکدام به نوبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت بزرگ و امکان ارتباط بهتر 
نسل‌جوان با قران انجام‌داده‌اند؛ همگي قابل تقدیر و تشکر و احترام است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این اثار بهره‌ مند 
شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 

رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 1/2/1388 
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یسم اللّه الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از مو3سسه قرآني تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده بو کل و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات قران است که این ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید این که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌الله‌الاعظم ارواحنافداه باشد. 
(6 


فا پیونه عحضرت آبفاا اه تسیذهلی اصفر دتفیب تمایتدن محر کر کان‌رشهرع در انسان قارنسن 


بشم ال الرَحْمنِ الرَحیم 
.و نا عَلَبكَ الکتات تبیانا لِل شیع» (89 / نحل) 

تقضتر الم ان کنجته کیاهاتی است. که معضای این کرنمه قراس 
0 جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي ۳۳ پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه خواهد بود. 
این توفیق نیز در ادامه برنامه‌هاي موسسه قرآني تفسیر جوان در تنظیم و 
نشر آثار قرآني مفسشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم ختاتب: افای. دکتر محخفد بیستوتی. و کروهی. از همعار ان 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
تأییدات الهي برخوردار باشند. 
127۳ 
2396 
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مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
آیات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
۱ اس ات 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي 

)8( 

کوچك) و بیش از یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن 
کریم: رنگ‌شناسي, شيطان شناسي, هنرهاي دستي, ملکه گمشده و 
شيطاني همراه. موسيقي, تفاسیر گرافيكي و... بخشي از خروجي‌هاي 
منتشر شده در همین راستا مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله ات جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید [- 71 مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان 

مقدمه ناشر (9) 

شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». «المیزان» يكي 
از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از مهم‌ترین تفاسیر جهان 
اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و افتخار شیعه است. 
پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و مجمع‌البیان شیخ طبرسي 
(م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي و از نظر قوّت علمي و 
مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم اين تفسیر به‌كارگيري 


تفسیر قرآن به قرآن و روش عقللي و استدلالي است. این روش در 

کار مفشر تنها در کنار هم‌گذاشتن آیات براي درك معناي واژه خلاصه 

نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار 

یکدیگر قرار مي‌دهد. تحلیل و مقایسه می‌کند و براق درك پيام آبة به شیوه 

تدبري و اجتهادي توسل مي‌جوید. ۲ , 

تک از اناد خشم ی الما خافقد زاین یت آست یفن مان رن 

خصیصه از 

(10) مشخصات قرآن 

انديشتة و گرايش‌هاي اجتماعي علامه ظباظباتین (ره) برخاشته است و لذا 

به مباحثي چون حکومت., ازادي, عدالت اجتماعي, نظم اجتماعي. مشکلات 

افّت اسلامي, علل عقب ماندگي مسلمانان. حقوق زن و پاسخ به شبهات 
مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و به‌طورعمیق مورد بحث و 

بررسي قرارداده است. 

تشیون. مرحوم:عل هه ببه‌این تشر اسشت که در آغاره جتدایت او بتشووه. را 

مي‌آورد و |۳۱ نت نکات 0 و بياني ان ,| شرح مي‌دهد و پس از آن: 

تحت عنوان بیان آیات که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن 

مي‌پردازد, 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 

مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 

دانتتن او اه داشته‌ام همواره نیاز فراوان آنها راز به این تفسیر 

دریافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همکاري با جناب اقاي 

مقدمه ناشر (11) 

سيدمهدي امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي رتست و شما براي روزي 

ذخیره شود که به جز اعمال 0 

کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

(12) مشخصات قرآن 


اک اسان رنه 

في‌ کناب تور 

لا بمسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در ( تس مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

ِ 3 9ج 

«تفسیر المیزان» انتخاب و 
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تلخی.ص, و بر حسب موضوع طبقه بندي شده است. 

در تقسیم‌بندي به عمل آفدم: از موضوعغات. قران کریم قریب 70 غتوان 
مستقل به دست [ هر يك از این موضوعات اصلي, عنوان مستقلي 
براي ث_ِ_ يك کتاب ِ نظر گرفته شد. هر ٍِِ- در داخل خود به جندین 
هم قرآني از متن تفسیر المیزان 
انتاب و پس از تلخیص, به روال منطقي. طبقه‌بندي و درج گردید. به 
طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب کوتاه وارد جهان 
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار. مجموع این 
معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش,: 
از 

۳ 

(14) مشخصات قرآن 

اواخر سال 1357 شسروع و دود 0 سال دوام داشته, و با توفیق 
الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385پایان پذیرفته و آماده چاپ و 
تشر کردیده است. ِ 

هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در ان, تسهیل 
مراجعه به شرح و تفسیر ایات و معارف قران شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ظریی سان مقصیی ترک حون امه فیه آیه الم اطایی:«ویافت 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 
سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتيم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید 

جواب 9 زماني که تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه 
الشریف, ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت., اين 
مشکل حل شد و جوابي را که لا زم بود مي‌توانستیم از متن خود قران؛ با 
تفسیر روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست بافته بود, 
بدهیم. اما آنچه مشکل مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل 
(یا بیست ) جلد تبرجمه فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لز این ضرورت 
احساس شد که مطالب به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود ِ 
قالب وا دائرة‌المعارف در دسرس همه دین‌دوستان قرار گیرد. 
همان انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. 

پیت ات این محلد اشامن مای خر بات سره و آباتات فران 
نمي‌شود. بلکه سعي شده مطالبي انتخاب شود که در تفسیر ایات و 
مفاهیم قراني, علامه بزرگوار 

(16) مشخصات قران 

اصول این مطالب باتوضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود است 
که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري ان‌ها به خود المیزان مراجعه نماید. 
براي این منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره مجلد و شماره 
صفحه مربوطه و آیه مورد استناد در هر مطلب قید گردیده است. 
ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر, مختص 
نسل جوان؛ 

شده باشد., و استاد ی اد جناب آقاي دکتر محمد بيستوني, 
اصلاح و تنقیح و تسا ره هفخ اه بر ابرم مضه که قترا نف رتیت 
را به عهده گیرد. 

موسسه قراني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام اسماني قران مجید به نسل جوان, مطالب قراني را به 
صورت کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر 
همین مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه ان در هر شرایط 


زماني و مكاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف, 
ساده و اسان گردد... 
و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 


و انچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 


و صلوات خدا بر محشّد مصطفي صلي‌الله‌علیهواله و خاندان جلیلش اد که 
ات و 

وظیفه الهي بودند, و بر علامه فقید آیةالله طباطبايي و اجداد اوء و بر همه 
دا انا ی و اش اسان اس سا 
۳ بودند و ما را نیز در مسر شناخت اسلام واقعي پرورش 
دادند! 

ار قح 19۵ 

سید مهدي حبيبي امین 


فصل اول :وحي و اقسام آن 





تعریف وحي, و جنبه‌هاي مختا 


تعریف وحي, و جنبه‌هاي ششقاش ان 


«گذی لك بُوحي ای و الّي الذین من قَبِكّ..!» (3 و 8 و 13 و 17 / 
شوري) 

خداي سبحان در سوره شسوري مور اصلي را بیان وهي و 
تعریف حقیقفت ان و اشاره به هصدف از ان, و نتايجي که 
دارد, قرار داده است. 
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خداي سبحان تعریف مطلق وحي را تشبیه کرده به وحيي که به آن در 
سوره مزبور اشاره فرموده است. يعني مي‌فرماید: 

وحي به‌طور کلي مثل وحي همین سوره است ! 

و اضافه فر موده که نظیر وحي این سوره به همه شم امت‌هاي بشري 
وحي مي‌شد. وحي يك سنت آلهي است که همواره در نسل‌هاي بشر 
جریان داشته است. و ان يك مطلب‌نوظهور و بي‌سابقه‌نیست: 

- «وحيي که ما به خصوص شما انبیاء يکي پس از ديگري مي‌فرستيم, يك 
سنت جاریه و 5 

تعریف وحي, و جنبه‌هاي مختلف ان (21) 

دیرینه است. مثل‌همین وحيي‌که در گرفتن این سوره داري مي‌بيني!» 


2 آثار و نتایج وحي 


در آیات بعدي سور ه؛ مستئله وحمي را معرفي مي‌کند نه از نظر خود 

آن بلکه از نظر نتايجي که یو لت بر ان اسست. در آن‌جا مي‌فرماید: 

: : گرض از وحي انذار مردم است, مخصوصا انذاري که مربوط به روز 
مت است, روزي که همه مردم در آن جمع مي‌شوند, و فربقي به سوي 

بهشت, و فريقي دیگر به سوي آتش مي‌روند! 

چون اگر مرم به چنین روزي تهدید و انذار نشوند, دعوت ديني به نتیجه 

تفی‌رشند. ور لیغ زیت ود تمی‌یخضدا ان ام: ایت. کته برا بیان 

مي‌فرماید که: ٍ 

(22) مشخصات قران 

- دو فریق شدن مردم چيزي است که مشیت الهي بدان تعلق گرفته 

است, و به همین منظور دین را براي مردم تشریع فرمود, و از راه وحي 

مردم را از روز جمع انذار نمود, چون او ول مردم است. و همان خدائي 

است که مردم را بعد از مردن زنده مي‌کند و بین آنان در ان‌چه اختلاف 

مي‌کردند, حکم مي‌فرماید: - «و نیز اين چنین به سویت وحي کردیم قرآني 

عربي راء مره مها اس راهن 1 را انذار کني و .. >> (7/ 

شوري) 


3 محتواي وحي 


در قسمت سوم از ایات سوره شوري, خداي‌تعالي وحي را از نظر مفاد و 
محتوي تعریف مي‌کند. و محتواي وحي عبارت است از دین الهي 
واحدي که باید تمامي 

تعریف وحي, و جنبه‌هاي مختلف (23) 

آتاع تشر به: آن يك دین بگروند, فان تست هروش زد کی ود ۹ 
سوي هن 2 ۳9 بگیرند! البته در این فصل به مناسبت این را نیز 

- شریعت محمدي جامع‌ترین شرايعي است که از ناحیه خدا نازل شده 
است., و بیز اختلافهائتي که در این دین واحد پید | شده, از ناحیه وحي 
اتعضائیت نیست, بلکه از ناحیه ستمکاري و باغف کر خ‌هان است که, عده‌اي 
با علم بدانچه مي‌کنند. در دین خدا به راه انداختند: ۱ 

- «برایتان از دین همان را تشریع کرد, که نوح را بدان توصیه نمود, و آن‌چه 
ما به تو وحي کردیم, و به ابراهیم و موسي و عيسي توصیه نمودیم, 
این بود که: - دین را به پا دارید! 

- و در آن تفرقه راه میندازید.. ٍِ« 

در این آیه بین حضرت نوح و رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله مقابله افتاده 
است, و ظاهر این مقا؛ 

(24) مشخصات قران ‏ ۱ 

مي‌رساند که مراد به آن به رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله وحي شده. 
معارف و احکامي است که مخصوص شریعت اوست! در مورد شریعت 
اسلام فرمود: «وحي کردیم!» ولي در مورد شریعت نوح و ابراهیم 
علیهم السلام فر مود: : «وصیت کردیم!» و این به دلیل آن است که شریعت 
نوح و ابراهیم چند حکم بیشتر نبود, و تنها به مسائلي که خيلي مورد 
اهمیت بوده سفارش شده است, ولي شریبعت اسلام همه جیز 
را شامل است. 


4 وحي و انزال کتاب و میزان 


- «خدا همان کس است که کتاب را بحق و نیز میزان را نازل کرد...!» 
(17 | شوري) 

مراد به کتاب وحيي است که مشتمل بر شریعت و دین باشد, شریعت و 
ديني 

که در مجتمع بشري حاکم باشد. ِ 
منظور از کتاب در قران کریم, شریعت و دین است. و معناي انزال ان 
بحق, این است که این کتاب حق محض است. و امیخته با اختلافهاي 
مشتمل بر آن است., و از این جهت دین را میزان نامیده که عقاید و 
اعمال به وسیله ان سنجش مي‌شود و در نتیجه روز قیامت هم بر طبق ان 
سنجش محاسبه و جزاء داده مي‌شود! پس میزان عبارت است از دین با 
اصول و فروع ان! (1) 

1- المیزان جح: 35, ص: 15 و 28 و 45 و 03. 

(26) مشخصات قران 


«و ما کان لبشر اَنْیْكلْمَةُ ال الا وخیا آو من وراء ججاب او سل 
رسولا.. ۹۹ 
(51 / شوري) 


در این [ ۷ داي سبحان وي را در سسه قسم مشخص 
مي‌کند, 0 - سخن گفتن خدا با بندگانش به يکي از 
1 به وسیله وحي؛ 
اتان فص 27۱ 

تَ از پس پرده و حجاب, 
3 به‌وسیله ارسال رسول. . _ 
که به آذن خود هرچه بخواهد به ان رسول وحي مي‌کند. 
آن‌گاه مي‌فرماید که پيام‌هاي خورٍ را به این سه طریق بر رسول خدا| 
صلی له یه راله هعی هی که آوکه از تایه خدای‌سالی به آن ناب 
وهي شده, قبل از وهي, در نفس آن جناب سابقه نداشته است! يعلي [ 
جناب به هیچ يك از معارفي که به وي وحي شد؛ قبلاً آگاهي نداشته است. 
ما ی اس کم شرت اس ای اه ای درا ای اک 
را بخواهد به این هدایت اختصاص مي‌دهد, و او را مورد وحي خود قرار 
مي‌دهد, و به دنبالش هر يك از بندگان را که بخواهد به وسیله پیامبرش و 
به آذن خودش هدایت مي‌فرماید. 
(28) مشخصات قران 
اطلاق عبارت « کلام خد|» بر قرآن کریم, که فعل خاصي از خداست. 
اطلاق حقيقي يا مجازي است. این اطلاق به هر جور که باشد در قرآن 
کم اعد ات ی هی و اس ما شا اه ها ی رو 
از عادیق کلام است: 
وف و نو فنم. بعد آز .ان کلم از فراع خحاب» و «ارسال رسول#: 
هر سه از مصادیق تکلم خداست. البته مصداق اعم از حقيقي و مجاز زي. 
و 
ست 
نکته دبکری که در این آبة هست. این است که این سه قسم را با کلمه 
«یا» به یکدیگر عطف کرده, و ظاهر این کلمه آن است که سه قسم 
نامبرده با هم فرق دارند, و باید هم همین‌طور باشد, چون مي‌بينيم دو قسم 
اخیر را مقید به قيدي کرده - يكي را مقید به حجاب و ديگري را مقید به 
ارسال رسول - ولي اولي را به هیچ قيدي مقید نکرده است. و 


اقسام وحي (29). 

که هید واتبظه: ۳ و طرف ۱ نباشد, ( 

بعدي تکلیم با واسطه انجام شده است. چيزي که هست؛ در يکي واسطه 

رسول است., که وحي را از مبدا وهمي ی کیرد و به پیامبر مي‌رساند, و در 

ديگري آن واسطه حجاب است. که خودش رساننده وحي نیست؛ ولي وهي 

از ماوراء آن صورت مي‌گیرد. 

قسم سوم, که عبارت است از وحي به وسیله رسول, که همان فر شته 

وحي باشد, پیام خدا| نخست به او داده و و او هرچه را خداي 

سبحان اذن داده باشد, به پیامبر وهي مي 

قسم دوم از وحي که وحي از ماوراء حجاب 9 وحي با واسطه است, و 

واسطه اش همان حجاب است. چيزي که هست, این واسطه مانند واسطه 

در قسم سوم» .. _ 

(30) مشخصات قرآن ۳ ۱ 

خودش وحي نمي‌کند, تنها وحي از وراء ان اغاز مي‌شود, و اغاز شدنش را 

اه کامه دی ان رای ادا است» استاده خی کنم 

کلمه «وراء» در این‌جا به معني «پشت» نیست. بلکه به معني بیرون هر 

چيزي و آن فضايي است که محیط نفد آرر خن ات و این قشم تکام که 

تکام از ماه ات بسانت تکل هر دا ء مالیا مین کم طف 

است: 

- «همین که نزديك آن درخت آمد, از کرانه وادي ایمن, که در بقعه مبارك 

واقع است. از درخت ندا شد... .» (30 / قصص) 

و نیز از همین قسم است وحي‌هايي که در عالم رویا به انبیاء 

علیهم السلام مي‌ شده است. 

و قسم اول از تکلم, تكلمي است که خداي‌تعالي با پیامبر گرامي اسلام. و 

بدون واسطه جبرئیل مي‌کرد, که در آن نه رسول ملكي يعني «جبرئیل» 

واسطه بود, و نه هیچ گونه حجابي که فرض شود. 

اقتسام‌وخی (31) 

و چون وحي در تمامي این اقسام مختلف نسبتي به خداي‌تعالي دارد لذا 

مي‌توان وحي را به طور مطلق به خداي‌تعالي نسبت داد. و مستند به او 
‌. 

کّ 

ساده‌تر بگوییم. مي‌توان در هر سه قسم از وحي گفت: خدا چنین وحي 

کرده است بدون قيدي که معین کند منظور کدام يك از اقسام وحي است. 

و به همین عنایت است که تمامي اقسام وحجي در کلام خداي‌تعالي به 

خدا مستند شده است: 

- «ما به‌سوي تو وحي‌کرديم, هم‌چنان‌که به نوح و انبیاء بعداز 


اووحي کردیم!»(162/نساء) 

- «قبل از تو نفرستادیم مگر مرداني که, به ایشان نیز وحي مي‌کردیم!» 
(43 / نحل) (1) 

1- المیزان ج: 35, ص: 118. 

(32) مشخصات قران 


وحي, و علم به معارف تفصيلي 


«و کذلك آوحینا اليك روحا من آمرنا... ,۰ (52 / شوري) 

ظاهر . ات ان وروت و روایات سا وی ی که تسیل دا 
صلی یمه ال فان ور 1 با 
وساطت جبرئیل وحي‌الهي رامي گرفت, , هم چنین گاهي‌هم در خواب‌آن‌رادریافت 
مي ‌کرد. و کاهی نیز بدون واسطه آن ,| تلفي مي فر مود. با اشاره به این 
امر در آیه فوق مي‌فرماید: 

- «و همین‌طور ما روحي‌از امر خود را به سویت وحي کردیم, وگرنه تو نه 
مي‌دانستي کتاب چیست و نه مي‌دانستي ایمان چیست؟ و لکن ما بودیم 
که آن را نوري کردیم, تا به وسیله آن هرکه‌از بندگان‌را خواستیم, هدایت 
کنیم! و تو به یقین, به سوي صراط مستقیم هدایت مي‌کني!» 

وحي, و علم , به معارف تفصيلي (33) 

ای ضریقه جر عقام بان این معاست. کد آن‌جه. رسد خدا 
صلیاه و دار سوم را هم ره شس میت و هه آن که 
خداي سبحان است. : نه از ناحیه خودش؛ و آن‌چه خدا| به وي موهبت 
فرموده, به وسیله نبوت, و سپس وحي بوده 9 بنابراین مراد به اين که 
مي‌فر ماید: - تو خودت درایت و فهم حقایق کتاب را نداشتي! این است که 
معارف جزتي عقاید و شرایع عملي اش را که در کتاب امده, خودت 
قبلا نمي‌دانستي! درست هم هست, براي این که خداي‌تعالي بعد از 
سس ی تسب اش مات ترا اس سای اس ند 
فرمود: 

5 و نو نه مي‌دانستي ایمان چیست؟ 

این ات که ور وچه اب( ارام ای بت بت مهار هه و 
اعمال صالح نبودي, و اگر بپرسی‌چرا ایمان را به‌اعمال صالح تفسیر 
کردیم, مي گوييم فرآن کریم, 

این استعمال آمده است. آن‌جاکه مي‌فرماید: 

رها کای :۱۱۱ انضیم انیم دا ین موه که عمل ما راشای کنو 
(143/بقره) ‏ 

- تو قبل از وحي روح, علمي به کتاب و معارف و شرايعي که در ان 
است. نداشتي. و متصف به این ایمان, که بعد از وحي. دارا شدي. 
فتوی اسان شام ب بل فا یه و سل یر 


نداشتي! 


آیه مورد بحجت منافات ندارد با این‌که آن جناب قبل از بعثت هم ایمان به 
خدا داشته باشد. و اعمالش همه صالح باشند, جچون آن‌چه در این آیه نفي 
شده, علم به تفاصیل و جزئیات معارفي است که در کتاب آمده, و التزام 
اعتفاده و فان ۱ تن 0 2 
تفصیلی ملازم با نفي التزام اجمالي , به ایمان خدا و خضوع در برابر حق 


وحي, ۰ به معارف تفصيلي (35) 

بسن خالم سول الله ضلی‌اللهعلیهواله فص از رعنت باحال آن ناب زر 
بعد از بعئت فرق داشته است.؛ و آيه شریفه مي‌فرماید, آن‌چه بعد از نبوت 
دارا شد. خداي‌تعالي از طریق وحصي به او داد, و خودش در آن نقشي 


«و ما یطِقَ عن الهوي ان‌هُو الا ون بوحي...۱» 
[- المنسران دص 122 
(36) مشخصات قرآن ۱ 
«پیامبر از روي هوا سخن نمي‌گوید, و آن‌چه مي‌گوید جز وحي نازل شده 
به او نیست !» [3 / نجم) 
هر چند عبارت «آن‌چه مي‌گوید,» مطلق است. و هواي نفس از مطلق 
سخنان پیامبر نفي شده. (حتي در سخنان روزمره‌اي که در داخل خانه‌اش 
دارد,) و لکن از آن‌جايي که در این آیات خطاب «همنشین شماء» به 
مشرکین است.؛ مشرکین که دعوت اه زا و قزانی را که بزانشان می‌خوا ند 
دروعغ و لاک بر ۱۶ مي‌بنداشتند, لذا , به خاطر این قرینه مقامي 
مي‌نوان 

و ان ات ان او ند که شا رگن عم ان 
مي‌خواند, و آن‌چه که از قرآن برایتان تلاوت مي کند, سخنانش ناشي از 
هواي نفس نیست» و 
آیا همه سخنان پیامبر وحي است؟ (37) 
به رای خود چيزي نمي‌گوید, بلکه هر چه در این باب هی هایگ وحيي است 
که خداي‌تعالي به او مي‌کند.(1) 


مفهوم رسول. نبي. و محدت 


«و اد قالتِ المَلائْکَهُ یا مَرْیمْ...۱» (42 / آل عمران) 
حضرت صادق علیه‌السلام درباره تفاوت «رسول» با «نبي» و «مَحَدّث یا 


فحتته» 


1- المیزان ج: 37. ص: 34. 

(38) مشخصات قران 

چنین فرموده است: 

1 رسول: ٍ 
«رسول» ملك را با چشم مي‌بیند, که رسالت الهي را به سوي او مي‌اورد. 
و به او مي‌گوید: خدا چنین و چنان تو را امر مي‌کند؛ و بسا که با رسالت 
رسول «نبوت» هم همراه باشد. 

تشن 

مفهوم رسول, نبي, و محدث (39) 

«نبي» با چشم ملك را نمي‌بیند. بلکه وحي به قلبش نازل مي‌شود. پس 
چون شخص بیهوش شده در خواب آن‌ها را درك مي‌کند... و خدا چنان آن 
را اتکی میا هه انا حاصل صی نم لکن خود ملك را نمي‌بیند. 
توضیح . آن قسم از وحي که عبارت از سخن گفتن خداوند سبحان با 
بنده‌اش باشد, ذاتا موجب علم يقيني است و احتیاج به دلیل ندارد. 

اما موضوع «خواب نبي» يعني خوابي که شخص نبي در آن وحي الهي را 
درك مي‌کند غير از رويايي است که براي افراد عادي انسان در خواب‌هاي 
شبانه روز پیش مي‌اید. خواب نبي را بیشتر شبیه به حالت بيهوشي معرفي 
کرده‌اند. پس. ان. حالتی. است. که در آن.شواش شتخص تبی: سکونت. بیدا 
مي‌کند. و چنان‌که ما در بيداري چيزهايي مشاهده مي‌کنيم, او هم در آن 
حالت مطالبی را مشاهده و درك مي‌کند. خداوند متعال 

(40) مشخصات قران 

هم طوري او را به جانب حق و صواب ارشاد مي‌کند که به طور یقین 
مي فهمد آن‌چه به او وحجي شده از جانب خداوند سبحان بوده, و از 
تصرفات شيطاني نیست ! 

تشخیص القائات ملكکي: باید گفت. کیفیت پید | کردن علم به این که آن‌چه 
پیامبر شنیده کلام ملك است نه وسوسه تاره با شاد الهي و ارشاد 
و راهنمايي اوست. 

وسوسه شيطاني اگر موضوع باطلي باشد, که در همان صورت باطلش به 
انسان موّمن القاء شود. مومن ان را حدیت ملائکه محسوب نخواهد کرد! 
هر حدیث و خاطره‌اي که به انسان القاء شد و همراهش طمانینه و وقار 


بود, خود دلیل است بر و بودن آن, بالعکس اگر اضطراب و 
تزلزلي همراه داشست. دلیل شيطاني بودنش مي‌شود. 

شرچتین همراه جاستن عجله و جرع با سیکی و حمت وردلیل #یظائی 
بودن ان است ! 

مفهوم رٍسول, نبي. و محدث (41) 

3 مَحدّث یا مُحَدنته: 

«محدت» كکسي است که صوت مك را بشنود. لکن صاحب صوت را 
مشاهده نکند و حاضر نبیند. (نقل از زراره در کتاب بصایر) 

اما 0 یا محدثه» صوت مك را مي‌شنود. و لکن شنیدن قلبي نه 
حسي! شنیدن صداي ملك مخصوص به خود «محدت يا محدئثه» است. و 
يك امر فلین اشت/ و فنحی ان کر ان سر کین ندارنی ملات اضلی ۶ مخ یب » 
بودن آن است که صوت ملك را بشنود, و دیدن خود ملك لازم نیست؛ ولي 
اگر به كسي اتفاق افتد که در حین شنیدن صوت., ملك را هم مشاهده 
نماید, مانعي نیست, مانند مریم «س» که در حین شنیدن صداي ملك, خود 
ملك را نیز مي‌دید - قتمتل لها بِشَرا سویا - (17 / مریم) (که 

(42) مشخصات قران 

در واقع. صورت متمثل‌شده ملك‌را مي‌بیند. نه حقیقت ملك را!!) 


محدئین مشهور در تاریخ ادیان 


غیر از آن‌چه که در مورد محدثه بودن حضرت مریم «س» قبلاً بیان شد, در 
حضرت صادق علیه‌السلام فرمود: 

- «علي» علیه‌السلام محدث بود, - «سلمان» هم محدث بود... . 

حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام فرمود: 

- ... علي علیه‌السلام محدث بود... مثل او مثل «صاحب سلیمان» و 
«صاحب موسی» علیه‌السلام 

محدئین مشهور در تاریخ ادیان (43) 

است. و مثل او مثل «ذوالقرنین» است... . 

فرمود: از علي علیه السلام پرسیدند: 

- آیا ذوالقرنین پیغمبر بود؟ فرمود: 

- نه, بلکه بنده‌اي بود که خدا را دوست مي‌داشت. خدا هم او را دوست 
او مودتش را براي خدا خالص کرد. خدا هم او را همان‌طور 
پاداش داد! 

اري علي علیه‌السلام هم مثل ذوالقرنین بود. (نقل از ابي‌بصیر و 
حمران‌بن اعین, در كافي)(1) 


قح نخفخ ماه فز قع اه رسوان الله ضای لاخ اد 


#۶ الم ادا شهم ال صاح کر ها هه 11۳ 18 خعم) 
1- المی‌زان ج: 6, ص: 51. 

(44) مشخصات قران 

دا ات ی ار فصو ای اه اه و وی 
توصیف مي‌نماید. در این‌جا روایات بسیار زيادي از ائمه اهل بت 
علیهم السلام صادر شده است, که به صراحت فرموده‌اند: مراد از این آیات 
این نیست که مطلق وحي را بیان و توصیف کند, بلکه مراد بیان يك قسم 
وحي است, و آن وحي به طور شفاهي و رو در روست که در شب معارج 
خداي‌سبحان با رسول گرامي خود داشته‌است. 

بشن. آین: اسات مي‌خواهد. اسان صفراج را بیسان: کنده و اهر آیانت هم 
ای سای نات مس را ای از اس ام 7 
قبیل ابن عباس و انس و ابي سعید خدري و غير ایشان, به طوري که 
از ایشان نقل شده. نیز همین معني استفاده مي‌شود. ایات چنین شروء 
مي‌شود: 

وحي بدون واسطه در معراج رسول اللّه صلي‌الله علیه وآله (45) 

- «سوگند به نجم! آن دم که در کرانه افق براي غروب مي‌افند. همنشین 
شما - پیامبر - از آن طريقي که او را به هدف و غایت مطلوبش برساند, 
بیرون نشده, و در اعتقاد و رآیش از آن طریقه خطا نرفته است ! و از روي 
هوا و هوس سخن تضف کهیند: آن‌چه مي‌گوید به جز وحيي که به او مي شود 
نیستر اسر اری است که رتیل شحیدالخوابه وی آموخته. استم کسی که 
به خاطر راي و عقل کاملش بر چنین مقامي مسلط شده است. و در 
بلندترین افق جاي گرفته است, و در عین بلندي رتبه اش به خدا نزديك و 
ویک ر ی استه مرول را ان کر تاره مس چم کمان و 
کمتر فاصله‌نماند, در آن‌جابودکه به‌بنده خود وحي کرد آن‌چه را که کرد, 
قلب پیامبر آن‌چه 5 دیده بود. صادق بود...!» 


مفهوم غبار اب به کار رفته در اباب معارج 


1- «سَدیدّالَفُوی» 
مراد به شدید القوي به طوري که گفته‌اند, جبرئیل است. چون خداي‌تعالي 
او را در کلام مجیدش به این صفت یاد کرده و فرموده است: «اين قرآن 
سخن فرستاده‌اي است کریم., و داراي نیرو که نزد خداي ذی‌العرش 
متزلتی,.دارد:» (20 7 تکفیر) بعضی. هم. کفعه‌اند: مزاد به ان خود خدای 
سبحان است. 
2 «ذومژه» 
مفهیم عبارات یه کار رفتد در آبات مفراخ 27 
منظور از ذومرة شدت و یا پختگي عقل و است, و یا از ماده مرور 
گرفته شده است. البته آن‌هايي که آیه را وصف جبرئیل دانسته‌اند, در 
نتیجه این طور معنایش کرده‌اند که - همان جبرئيلي که در راه خدا شدت 
به خرج مي‌دهد, و يا آن جبرئيلي که عقلي پخته دارد, و يا جبرئيلي که به 
ی ار ال کی یا له هسیر ص ی مس یا اه 
خودش در هواست. 
بعضي هم گفته‌اند: مراد به «دومِّة» خود رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله 
است, و اوست که در مقابل دستورات الهي شدید و سخت است و پا 
داراي عقل و رايي محکم است., و يا داراي نوعي مرور و عبور است که با 
داشتن آن مي‌تواند به معراج برود. 
(48) مشخصات قرآن 
3 «فاستوي» 
منظور از فاستوي که به معناي استقامت و مسلط شدن بر کار است. این 
است که جبرئیل به همین صو رت خلق شده, درآمد. هم‌چنان که در روایات 
ق و تیالیاه امه رها سای 
ظاهر مي‌شد., و تنها دو توبت به صورت اصلي اش خود را به ارم جناب 
نشان داد. ممکن هم هست که معنایش این باشد که جبرئیل با قوت خود 
مسلط شد بر آن‌چه ماخور اشامن شده بود. 
ترصوری کها باه را رصیل. لاه صلی للع غلیه وال یریم مختانشن 
تیصو لیا هو تا و بی دسر رت و 
ما مهوت خود مستفر شد. 
مفهوم, عبارات به کار رفته در آیات معراج (49) 

«أفق الأغلي» 
افق اعلاي آسمان است, بدون اعتبار اين که طرف شرقي آن باشد 


9 بیست 
دِ - «نْم 5نا رقتدلي» 
تم دنا قتدلي به معناي این است که جبرئیل سپس نزديك رسول اللّه 

7 شتد. بو یه داهن وک دنه آویخت: نا با آن-.خات: بة 
آسمان‌ها عروج کند. (اين در شرطي ,است که ضمیر را به جبرئیل 
برگردانیم.) ولي اگر ضمیر را به رسول اللّه صلي‌الله علیه وآله نسبت دهیم, 
(50) مشخصات قرآن 
معني جمله اين مي‌شود که: 
- رسول خدا به خدا نزديك شد. و قرب خود را بازدید کردا 
6 «قاب قوسین» 
عبارت قاب قوسین براي نشان دادن نزديكکي رسول خدا 
صلي‌الله‌علیه و آله به کار رفته است. که مي‌فرماید: 
- «دوري او به قدر دو قوس, يا به قدر دو ذراع و يا کمتر از آن بود!» 
و در این حالت. خداوند تعالي مي‌فرمای-د: 
- «خداي تعالي وحي کرد به پننده‌اش: آن‌خته را وی کرد 
مفهوم عبارات به کار رفته در ایات معراج (51) 

- «ما کدّت الفوَادٌ ما زاي» 
يعني ریت فواد رسول‌خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله در آن‌چه که دید رويتي 
صادقانه بود. 


دیدار با چشم دل يا ادراك شهودي 


اين تازگي ندارد که ریت را که در اصل به معناي دیدن چشم است. به 
فواد نسبت داده شود. چون براي انسان يك نوع ادراك شهودي هست که 
وراي ادراك‌هايي است که با يکي از حواس ظاهري و پا باطني خود دارد, 
تخیل و فکر و سایر قواي باطني, مانند این که مشاهده 

(52) مشخصات قران 

مي‌کنيم که ما موجودي هستیم که مي‌بينيم. که در این درك عياني و 
شهودي نه چشم ما واسطه است و نه فکر ما, و هم‌چنین از خود مي‌بينيم 
که ما مي‌شنویم. مي‌بوييم. مي‌چشيم. و لمس مي‌کنيم. خیال مي‌کنيم و 
فکر مي‌کنيم, که در هیچ يك از اين ادراك‌هاي شهودي ما با این‌که ریت و 
شهود است اما نه چشمي در کار است. و نه هیچ حواس ظاهري و باطني 
دیگرا! 

اري. ما همان‌طور که محسوسات يكي از این حواس ظاهري و باطني را 
درك مي‌کنيم, این را هم درك مي‌کنيم که فلان محسوس را با فلان حس 
درك مي‌کنيم. و اين درك دیگر ربطي به آن.خسن شذارنم‌بلکته کار نفنتن 
است, که در قرآن کرسم از آنبه فواد تعبیر فرموده است. 

در آیه شریفه هیچ دلالتي که نشان دهد متعلق ریت خداي سبحان است. و 
خدا بوده 

دیدار با چشم دل يا ادراك شهودي (53) 

که مرئي براي رسول اللّه صلي الله علیه وآله واقع گردیده, نیست. پلکه 
آز‌خه. فرتین. آن جناب واقع شده. همان «اقق آغْلي» و «دنا» و «تدلي» 
بوده, و نیز این بوده که آن‌چه به وي وحجي مي‌ شود خدا| وحهي 0 است, و 
این‌ها همان‌هايي هستند که در آیات قبلي آمده بود, که همه‌اش از نوع و 
۱ آیات خدايي براي آن جناب بوده است ! و موید این گفتار 1 


ما رام لسع ما نی امه بای یاه 99 و 18 / 
نجم) است که مي‌فرماید: 

- «آن‌چه دیده بور از ایات کیزی پروزدکازرش بود!» 

علاوه بر این‌که اگر هم فرض کنیم که منظور دیدن خود خداي‌تعالي است 
باز اشکال ندارد, زی را دیدن خدا| را به قلب نسبت داده است. و 
دیدن قلب غیر 

(54) مشخصات قران 


از دیدن چشم است. که تنها مربوط به اجسام است و تعلقش به 
خداي‌تعالي محال است! 


عروج تا سدرة المنتهي 


- «با این که او را يك‌بار دیده بود, نزد سدره منتهي, که جنات المآوي 
آن‌جاست. و هنگامي دیده یود که آن‌چه بر سدره ۱۹۳ آن را 
پوشانیده بود, چشم او نه به كجي گراییده‌بود, و نه در دیدن‌طغیان کرده 
بود, تا در نتیجه چيزي را دیده باشد که حقیقت‌نداشته‌باشد, و چه‌طور 
ممکن است‌چشم او دچار كژبيني و طفیان شده با شد ؟ با این که ایا چندي 
از آیات كبراي پروردگارش را دیده بود!» (13 تا 18/نجم) 

در این آیات مي‌خواهد از يك نزول دیگر خبر دهد, غیر آن نزولي که در آیات 
سابق بود. به نظر برخي از مفسرین, منظور از «ترّلَةّ» نازل شدن جبرئیل 
بر رسول اللْه صلي الله علیه وله 

عروج تا سدرة المنتهي (55) 

خواهد بود, نازل شدنش براي این که آن جناب را به معراج ببرد, و «رویت>» 
در این آیه را هم تفسیر کرده‌اند به رویت جبرئیل به صورت اصلي به 
وسیله آن جناب. و در این حالت قسمت اول آپات را چنین تفسیر مي‌کنند 
که: «جبرئیل يك بار دیگر به صورت اصلي‌اش در برابر رسول خدا 
صلي‌الله علیه‌واله در امد تا به معراجش ببرد. و این جریان کنار 
سدره‌منتهي واقع شد.» نظر ديگري نیز هست که آیه را چنین معني 
مي کند: 

- «رسول خدا يك بار دیگر نزد سدرة المنتهي نازل شد, و این وقتي بود که 
به معراج مي‌رفت, و در آن نزله خدا را مانند نزله اول با قلب خود دیدار 
کرد!» 

مراد از ریت در این تفسیر ریت قلبي است.؛ و مراد به نزله 
اخري هم نازل شدن رسول الله صلي‌الله‌علیه‌واله در معراج به کنار 
سدرة المنتهي است. 

(56) مشخصات قران 


‌ 
نار 6 آخفهي کجاست؟ 


منظور از «مَنْتَهي» در این آیه شاید منتهاي آسمان‌ها باشد. به دلیل این که 

مي‌فرماید: جنت الموي پهلوي آن: است. و.ما ی که جنت ماو در 

آسمان‌هاست., چون در آیه: « في السماء ررَفْکم 5 ما توعدّون» (22 / 

ذاریات) فرموده: 5 ٍ 

- «هم رزق شما در اسمان‌هاست. و هم ان بهشتي که وعده داده 

شده‌آیدا!» 

اما این که این درخت سدره چه درختي است. در کلام خداي‌تعالي چيزي که 

تفسیرش کرده باشد نیافتیم. و مثل اين که بن‌اي خداي‌تعالي در این‌جا 
بر اين است که به‌طور مبهم و با اشاره سخن گوید. 

موید این معنا جمله: «اذ يَعْسي السَدرة ما يغشي |» است, که دز آن سخن 

سررع التمی. کحاست ۱ ( ۱57 

از مستوري رفته است. ۲ 

در روایات هم تفسیر شده به درختي که فوق اسمان هفتم قرار دارد, و 

اعمال شذکان خوا عا ازجا با می‌ری؟ 


جَتَْ الْمَأُوي کجاست؟ 


آن بهشتي است که مومنین براي هميشه در آن منزل مي‌کنند, ,. چون بهشت 
ديگري هست موقت و آن‌بهشت برزخ‌است.؛ که مدتش ۳ روز قیامت 
تمام مي‌ شود و جنت‌ماوي بعدازقيیامت است ! 

- «مومنین جنت ماوي دارند, و به پاداش کارهاي نيكي که مي‌کرده‌اند, در 

آن‌جا نازل مي‌شوند!» (19 / سجده) 

(58) مشخصات قرآن 

- «چون قیامت بیاید پس به درستي جنت منزلگاه خواهد بود!» (41 / 
نازعات) این جنت به و که آیه 2 سوره ذاریات دلالت مي‌کند, در 
آسفان واقع است: - «آن زمان که احاطه مي‌یابد به سدره» آن‌چه 
احاطه مي‌پابد!» (16 / نجم) 

در اين آیه هم خداي‌تعالي مطلب را مبهم گذاشته و نفرموده که چه چیز به 

مدرم اخاظه. نادجو کفتم با حداع‌ ال بر این‌جا بز اماخ ارت 


او هرچه دید. درست دید! 


مجددا مطلب به رقیت رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله برمي‌گردد, 
مي‌فر ماید: 
- «ما زاع | تفت 3 و ما طغعي! - چشم کز ندید و طغیان نکرد!» 
(17 / نجم) 
او هرچه دید. درست دید! (59) 
در این آیه مي‌خواهد بفرماید: چشم رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله آن‌چه را 
دید بر غیر صفت حقيقي‌اش ندید, و چيزي را هم که حقیقت ندارد, ندید, 
بلکه هر چه دید درست دید! مراد به اين دیدن هم رویت قلبي است. نه 
ریت با دیده سر چون مي‌دانيم که منظور از اين دیدن همان حقيقتي 
است که در آیه: 
- «و لَقو اه تژله آری! - يك بار دیگر او را دیده بود!» (13 
/ نجم) 
منظور است, چون صریحا مي‌فرماید: 

- ریت در این نزله که نزله دومي است., مثل روّیت در نزله اولي بود, و 
ریت نزله دومي با فواد بود, که فرمود: 
- «ماکدّبِ ۳ مازاي - دل تکذیب کرد آن‌ه دی-د!» (11 
انجم)  ِِ‏ 
- «سوگند مي‌خورم که او بعضي از ایات پروردگارش را بدید, و با دیدن 
ان‌ها مشاهده ٍ 
(60) مشخصات قران 
پروردگارش برایش تمام شد!» (18 / نجم) ۳ 
چون‌مشاهده خدا| به قلب با مشاهده‌ایات‌او دست مي‌د هد زیرا| ایت 
بدان‌جهت که آیت است به‌جز صاحب آیت را حکاپت نمي کند, و از خودش 
هیچ حکايتي‌ندارد. وگرنه‌از جهت خودش اگر حکایت کند, دیگر آیت نیست ! 
و اما دیدن ذات متعالي حق بدون حجاب. يعني بدون وساطظت ایت؛ 
امري است محال؛ زیرا فرموده است: 
ی ایا و مه ار اه ی م۳ 
(110 / طه) (1) 
1- المیزان ج: 37, ص: 52. 
او هرچه دید. درست دید! (61) 
(62) 


فصل دوم:جبرئیل, فرشته وحي:, و آورنده روح 


روج امانت‌دار 


اند لتلزیل. ۶ب ب الغالسی ترّل به الثوخ الأمین.. ۰ (192 تا 227 / 
شعرا) 

«اين قران, کتايي است: که از ناخیه پروردکار جهانیان نازل شده است: و 
أنْ را روج امانت‌دار, به زبان عربي واضح, بر قلب تو نازل کرده است., تا 
از بیم‌دهندگان باشي.. ِكَ« 

)63( 

«ژوغ‌الامین» جبرئیل علیه‌السلام است که فرشته وحي مي‌باشد. اگر 
جبرئیل را «امین» خواند, براي این بود که دلالت کند بر این که او مورد 
اعتماد خداي‌تعالي, و امین در رساندن رسالت او به پیامبر اوست. نه چيزي 
از پیام او را تغییر مي‌دهد. و نه جا : به جا و تحریف مي کند. نه عمدا و نه 
سهوا, , و نه دچار فراموشي ی کزرد و1 

اگر فرمود: «تَرّل به الوخ الامینْ» براي این بود که کلمه «ترَلّ» را با 
حرف «باء» متعدي کند تا معناي جمله این باشد که قرآن را به همراهي 
جبرئیل نازل کرده است. قرآن كلامي است ترکیب شده از الفاظ و البته 
آن الفاظ هم داراي معاني حقه‌اي است. و رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله 
همانگونه که معاني را از طریق نزول وحي از ناحیه خداي‌تعالي دریافت 
کرده, الفاظ را هم از جانب خدا دریافت کرده است. نه این که معاني را 
خود او در قالب الفاظ ریخته است, چون در سوره قیامت مي‌فرماید: 
(64) مشخصات قران ۱ 
- «چون ان را مي‌خوانيم تو نیز خواندنت تابع خواندن ما باشد. يعني ان 
طور بخوان!» (18 / قیامت) و واضح است که الفاظ خواندني و 
تلاوت كکردني است. نه معاني! 


منظور از «قلب» در کلام خداي‌تعالي هر جا که به کار رفته آن حقيقتي 
است از انسان که ادراك و شعور را بدان نسبت مي‌دهند. نه قلب صنوبري 
شکل که ذر سمت: جب سیته آویزان. است: و يکي از اعضای. رتیسه بدن 
آنهی: است. وقتي در سوره احزاب مي‌فرماید: «و قلب‌ها به حنجره‌ها 
مي رسد » (10 / احزاب) معلوم است که مراد به آن جان آتفتو است ! 
جبرئیل, و نزول قرآن به قلب پیامبر (65) 


جبرئیل, و نزول قرآن به قلب پیامبر 


وفتی‌فی فر.مایدد ار معا لاشین. .انوا به قلب تو نازل کرده است.» شاید 
اشاره به این باشد که رسول خدا اي لاه لیف اه چگونه وحي و قرآن را 
تلقي مي‌کرده است. و از آن جناب چيزي که وحي را از روح مي‌گرفته 
نفس او بوده, نه مثلا دست اوء پا سایر حواس ظاهري اش که در امور 
جزتئي به کار بسته مي‌شود. 

پس رسول ال صلي الله علیه وآله در حيني که به وي وحي مي‌ شد؛ هم 
مي‌دید و هم مي‌شنيد, اما بدون این که دو حس بينايي و شنوايي‌اش به کار 
گرفته شود هم‌چنان که در روایات آمده که حالتي شبیه به بيهوشي ن 
جناب دسته مي‌داد که آن را «بوحاءالوعي» نام نهاده بودند. 

(66) مشخصات قرآن 

پس آن جناب همان‌طور که ما شخصي را مي‌بينيم و صدایش را مي‌شنویم 
فرشته وحي را مي‌دید و صدایش را مي‌شنید اما بدون این‌که دو حس 
بنايي و شنوايي جسماني خود را چون ما به کار گیرد 

و اگر رویت او و شنیدنش در حال وحي عین دیدن و شنیدن ما مي‌بود 
بايستي آن‌چه مي‌دیده و مي‌شنيده, میان او و سایر مردم مشترك باشد, و 
ص ا وا رت و اس اب سل 
ان که نقل قطعي این معنا را تکذی ب کرده و حالّت وحي بسياري از آن 
جناب سراغ داده که در بین جمعیت به وي دست داده است. و جمعيتي 
که پیرامونش بوده‌اند هیچ جيزي احساس نمي کرده‌اند, نه صداي پايي و 
نه شخصي و نه صداي سخني که به وي القاء مي‌شده است.(1) 

1- المیزان ج: 30, ص: 200. 

جبرئیل, و نزول قران به قلب پیامبر (67) 


«و الصّاقاتِ ضَمّا قالژاجرات جرا قالالیاتِ ذِکُرا..!» (1 تا 11 / صافات) 

مراد از «صاقات؛ زاجرات. و تالیات» سه طایفه از ملائکه هستند که تناو 
تارل: کرون ععو هسنم سنوان آیق. کاز.را از مداخله عتطان‌ها ایفن 

مي‌کنند, و ان را به پیغمبران و یا خصوص پیامبر اسلام محجمد 

صلي‌الله علیه‌واله مي‌رسانند. اين احتمالي است که ما مي‌دهيم و از آیه 

دیگر قرآن کریم نیز چنین استفاده مي‌ شود آن‌جا که مي‌فرماید: 

(68) مشخصات قرآن 

- «خدا داناي غیب است. و او احدي را بر غیب خویش مسلط نمي‌کند مگر 

تنها ان كکسي را از رسولان که شایسته این کار بداند, چون او همراه آن 

فرشته رسول, و بعد از او جاسوساني مي فر ستد ۳ معلوم کنند آپا نت 

فرشتگان و رسولان رسالت پروردگار خود را ابلاغ کردند پا نه؟ و به آن‌چه 

مي‌کنند احاطه یابد!» (28 / جن) 

بنا به احتمال فوق, معني ایات اول سوره صافات چنین مي‌شود: - رت 

به فرشتگاني که در سر راه وحي صف بسته‌اند! و قسم به فرشتگاني که 

شیطان‌ها را ۰ , تا نتوانند در کار وحي مداخله نمایند! و قسم به 

فرشتگاني که وحمي را بر بیعصیر مي‌خوانند! ۳ 

البته منظور از پیغمبر نامبرده در آیه فوق و وحي مذکور, مي‌تواند عموم 

فرشتگان وحي (69) 

مي‌شده. و آن عبارت است از قرآن کریم, زیرا در قرآن کریم کلمه «ذکر» 

به معني «قرآن» آمده است. و در آیه فوق نیز «تالیات ذکر» را مي‌توان 

وحي قرآن دانست. مي‌توان گفت: ملائکه صافات و تالیات اعوان جبرئیلند 

که در نازل کردن قرآن او را ياري مي‌کنند. خداوند متعال درباره این 

فرشتگان مي‌فرماید: 

5 «قرآن در صحيفه‌هايي مورد احترام و بلندپایه و پاك, و به‌دست سفيراني 

بزرگوار و نيك‌سرشت نازل شد!» (11تا16/عبس) 

لذا معلوم مي‌شود متصدي اوردن وحي يك نفر نیست. و این منافاتي ندارد 

با این‌که نزول وحي رابه جبرئیل نیز نسبت مي‌دهد.(1) 

1- الميسزان ج : 33, ص: 193. 

(70) مت خصات قر ار 


خکونگن عرباقت وحی رسوا آاله صای | لاله 


در روایات اسلامي چگونگي دریافت وحي به وسیله رسول الله 
ضلن اللفطلیةهاله را شین بیان داشنته اند: 
1 - حارث بن هشام از رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله پرسید: 

- چگونه وحي بر تو نازل مي‌شود؟ فرمود: 
احیانا فرشته‌اي نزدم ق ان به صورت سلسله جر س؛ که در پیش رویم 
صد | مي کند, ۰ و من از صداي او آن‌چه را مي‌خواهد بفهماند, حفظ مي کنم. 
- این قسم از وحي از هر قسم ديگري بر من سخت‌تر است. و احیانا 
فرشته‌اي به صورت مردي نزدم ممثل مي‌شود, و با من حرف مي‌زند, و 
من سخنانش را حفظ مي کنم. عایشه گفته: 
چگونگي دریافت وحي رسول اللّه صلي‌الله‌علیه‌وآله  )71(‏ 

- من خود دیده‌ام که گاهي در روزهاي بسیارسرد, وحي بر آن‌جناب نازل 
مي‌شد. و چون ازاو جدامي‌شد. با این‌که روزسردي بود 
عرق‌ازپيشاني‌مبارکش سرازیر مي گشت. 
2 - زراره از امام صادق علیه‌السلام پر سید. 
ی کته هه رتسول دا سای الله له اله. هام وماغشی 
دست مي‌داده, چگونه بوده است؟ امام فرمود: 
- اين در آن قسم از وحي بوده که بین آن جناب و خداي‌تعالي هیچ 
واسطه‌اي نبوده است. و خداي‌تعالي خودش براي آن جناب تجلي مي‌کرده 
است. سپس امام در حالي که اظهار خشوع مي‌کرد. فرمود: - این همان 
نبوت است! (نقل از کتاب توحید) 
3 داز انن غبذالاد علیه‌السلام زوا یتشد که فرموه؛ 

- جبرئیل هر ِ_ بر آان حضرت نازل مي‌شد, مانند يك غلام پیش رویش 
هی یت 
4 ما صادق علی السلام در پاسخ سوالي درباره وحي به وسیله جبرئیل 
ون دز خالت وشن رسول الله علبه السلام فرجود 
- هر وقت مستقیما و بدون وساطت جبرئیل به آن حضرت وحي مي‌شد, 
آن: جالگ به از کاب دست: هداد به حاظتر آين که. کیفین فخی از 
خداي‌تعالي سنگین و دشوار بود. ۳ ٍ 
مهن وت یرل من دای لیب ان کاب ماسطم می‌شنده آن خالت 
دست نمي‌داد, و در حال طبيعي مي‌فرمود: «جبرئیل به من چنین گفت؛» و 
یا مي‌فرمود: «جبرئیل است که چنین مي‌گوید.» (نقل از کتاب امالي) 


چگونه پیامبر جبرئیل را مي‌شناخت؟ 


چگونه پیامبر جبرئیل را مي‌شناخت؟ (73) 
تَ امام صادق علیه‌السلام فرمود: 
- ِِِ خدا صلي‌الله علیه‌وآله تشخیص نمي‌داد که این شخصي که با او 
سخن مي‌گوید جبرئیل است و از جانب خداي‌تعالي آضده, مگر به توفیق ! 
(نقل از کتاب توحید) 6 ۲ از امام صادق علیه‌السلام سوال شد که: 
- چه‌طور رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله هنگامي که پيامي از ناحیه خدا به 
سویش مي‌امد. از این معنا نمي‌ترسید که این پیام از طرف ابلیس باشد., و 
ات تا اه کی ور ی اد ساضاه کت افتام شا لام 
فرم‌ود: 
ِ ۰ وقتي بنده‌اي را رسول خود قرار مي‌دهد. سکینت و وقار بر 
نازل مي‌کند, و در نتیجه پیام‌اور خدا نزدش مي‌اید, و رسول او را با 
۳ خود مي بیند» مثل 
(74) مشخصات قرآن 
اشخاص ديگري که به چشم مي‌بیند. (نقل از تفسیر عياشي) 


قفیر ای زج با رشل الله سل الل‌غلیه آله د اتید 


ِ امام صادق علیه السلام فرمود: 

- روح عبارت است از خلقي که در خلایق از جبرئیل و میکائیل هم بزرگتر 
است. و این زوح هموارم‌با رتسول الله صای‌الله علید وال و ائمه,بعد از آن 
جناب هست. و کارش تسدید و تأیید آن حضرات است. (نقل از ز کافي) 
9- در نهح‌البلاغه آمده است: 
- و خدايتعالي از روزي که ملاع یامه لو آن نشر 
گرفته مي‌ شد؛ بزرد 
و صلي‌الله‌علیه وآله و ائمه (75) 
فرشته خود را قرین او ساخت, تا آن جناب را شب و روز به طریق مکارم 
و به سوي محاسن اخلاق عالم سوق دهد! (1) 


اف م و مصاابت رسیل آاله عنایاالفهایی ال 


«و لَقَدٌ اه بالأفق اْمْبین.. ۰ (15 / تکویر) 

«سوگند مي‌خورم که ۳ اللّه جبرئیل را قبلاً هم دیده بود, جبرئیل آن 
زمان در افق مبین 

1- المیزان جح: 35, ص: 128. 

(76) مشخصات قرآن 

وشاحبه طاهر قرار زاشته و آن هصان. افق. اعلی ات آفشی. که 
بلندتر از ساير افق‌هاست!» 

باشی و آفق مسشن با افق الیو ان آبات: نه مه نس ای 
او رت که ها میا نرتسن اس ای ۱ 
عالم ملائکه باشد. 

تعضتی. این کس سل اه صاو اس له رل باه خورره 
اضلي‌اش زر آن‌سا که خورشید طلوع مي‌کند: که‌هفان افق اعلی ان ناجیه 
مشرق است. دیده بود. لکن این حرف درست بیست, به دلیل آن که از 
لفظ آیه دليلي بر آن وجود ندارد. مخصوصا دليلي که دلالت کند بر این که 
جبرئیل را به صورت اصلي‌اش. دبده باشد, حال جبرئیل به هر صورتي که 
تمثل کرده باشد. و به نظر مي‌رسد که اين مفسر نظریه خود را از بعضي 
روایات گرفته که مي‌گوید: رسول اللّه صلي‌الله علیه‌وآله جبرئیل ۳۳ 
بعثت بین زمین و آسمان دید که بر تختي نشسته است. اگر این چنین 
باشد. دیگر صورت اصلي نبوده است. بلکه 
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او به این شکل در آمده بود! 1 
«سوگند مي‌خورم به ستارگان. که در روز پنهان مي‌شوند, و آن‌ها که 
سیارند, و در مغرب خود غروب مي‌کنند, و سوگند مي‌خورم به شب, 
هنگامي که تاريك مي‌شود. و به روز وقتي که مي‌دمد: 

- که قرآن گفتار فرستاده بزرگوار خداست! فرشته ارجمندي که نزد 
صاحب عرش مقامي دارد, و فرمانش براي سایر فرشتگان مطاع است. 
و این که رفیق شما (محمد) دیوانه نیست! او جبرئیل را در افق مبین دیده 
است ا و در مورد غيبي کم بدو وحي مي‌ شود بخیل نیست ! پس پا این 
حال به کجا مي‌روید؟ که قرآن ذكري است براي عالمیان!» (15 تا 27 / 
تکویر) 


شخصات ششگانه جبرئیل 


(78) مشخصات قرآن 

در قسمتي از این ایات. جبرئیل را به شش صفت وصف فرمود: 

1 او را سول خواند, 

2 - او را کریم خواند, که مي‌رساند نزد خداي‌تعالي کرامت و احترام دارد, 
3- او را «ذي قَوّة» خواند, که حاكکي از قوت و قدرت و شدت بالغه 
اوست. 

4 - او را نزد خداي صاحب عرش, مکین خواند, يعني داراي مقام و منزلت 
است. 

5 - این‌که «قطاع»اش خواند. که دلالت دارد بر اين‌ که جبرئیل در آن‌جا. 
يعني نزد خدا دستور دهنده‌اي است که زیر دستانش دستورات او را به کار 
مي‌بندند, و نیز معلوم‌مي‌شود در آن‌جا ملائكه‌اي‌هستند که جبرئیل به انان 
فتخضات: شش اند جبرئیل (79) 

مي‌کنند. از همین جا معلوم مي‌شود که جبرئیل در کار خودش 
ياوراني هم دارد. 

6 - این‌که او را «آمین» خواند. يعني جبرئیل خدا را در دستوراتي که 
مي‌دهد, و در رساندن وحي و رسالت خیانت و دخل و تصرفي نمي‌کند! 


جبرئیل, و سلامت مسیر وحي 


وقتي خداوند متعال چنین تعريفي از جبرئیل مي‌کند. مي‌فهماند که این 
قران اوهام دیوانگان و القائات شيطاني نیست, بلکه از طریق وحي و به 
وسیله چنین فرشته‌اي نازل شده است. 

خلاهته. این که راه تزول: زان سین شالت بوده: است: و ختي اتمال 
خیانت و ۲ 

(80) مشخصات قرآن 

خطا هم در ان وجود ندارد. زیرا فرشته وحي صفاتي چنین دارد. 
خداي‌تعالي خواسته بدین طریق تهمت کفار را تکذیب کند که رسول 
کرام او زا حتین انم بووی وه خواسکه ساخت مرت راخ 
چنین چيزهايي منزه بدارد. 

شن. در ابات. قون, مي‌فهماند. که. رشول خدا ضاي‌الله‌غلبهواله. از ال 
عمرش با این مردم معاشرت داشته و در میان آنان بوده است. و آن‌ها 
حضر تش را از هر کس دیگر بهتر مي‌شناختند, و مي‌دانستند که او داراي 
کمالي از ت کل ور نات ازررای و صدکی در کون مي اعد ورعتی وا که 
چلین کمالاتي داشته باشد, به جنون نسست نمي‌دهن دا 

تم ات انا اش افست که فان ای‌دایت استه کنایی است که سر 


ك تِِ بر طریق حق استقامت ورزد به وسیله این کتاب هدایت 


- ان 4 ۳ 1 در للعالمین! (27 / تکویر) 

جبرثئیل, و سلامت مسیر وحي (81) 

ترا اهایت انز «اررکه. سرای ام‌غالم. دکن‌ اش و ار 
مقام فعلیت ‌تنها كساني از ان متذکر مي‌ شوند که خودشان هم بخواهند و بر 
صراط مستقیم رو پایدارٍ باشند, و بر عبودیت حق و طاعت او استوار بمانند: 
لمَنْ شاء مئْكُمٌ آن تفه 

- و ما تش اون ال ان بش اء ال تس العالمین (28 و 29 / تکویر) 
در پایان, به این نکته نیز متذکر مي‌شود که انسان در مشیت و خواست 
خود مستقل از مشیت خداي‌تعالي نیست. مشیت انسان‌ها وابسته به 
مشیت خداي‌تعالي است! به طوري که از آیه فوق بر خی ان انسان‌ها 
اتاعف را سس اد اک اه ی شا و اسان هیا ند 
ماک دا نی بعواهد آنان هم من‌کها هم سم اقعال ای تاه 
مراد خداي‌تعالي نیز هست. يعني خدا هم در آن‌ها اراده دارد, و 

(82) مشخصات قران 

سسکا ارای ند سانشان ی را آنحاه ده اسان اقب[ 


را مي‌خواهد و انجام مي‌دهد., و وقتي که انجام مي‌دهد به اراده 
خشودش انجام مي‌ده دا (1) 


عدم تعجیل در اخذ وحي 


«لا بُحَوّلْ به لساتك ِتعجل به...!» (16 تا 19 / قیامت) 
ای هار ایة عا ادانخ: او الهی: رو دا تصای‌الله‌علیه وال را خکلیت 
مي‌کند , به این که در هنگام گرفتن آن‌چه به وي وحي مي شود رعایت آن 
ادب را نموده, و قبل از آن که وحي تمام 
1 المیسران ج* 40 ضی: 86 
عدم تعجیل در اخذ وحي (وم) 
شود آیات را که هوز نخوانده, نخواند, زبان خود را به خواندن آن 
حرکت ندهد! 
1 سور طه (114) نیز در همین معناست, آن‌جا که مي‌فرماید: 
- «قبل از آن که وحي بر تو تمام شود درباره قرآن عجله مکن!» 
- اين نهي از عجله به قرآن موّید مطلبي است که در روایات آمده, که 
کفته ]ند نزول بك پارچه قرآن بر قلب نازنین رسول الله 
صلي الله علیه و آله غعیر نزول تدربجي آن است. سیبس ادامه 
مي‌دهد. 
- «ان عَلیْنا < جَمعةه و قَرَاتْ!» 

۱ 1 چون جمع کردن آن‌چه به تو وحي مي‌شود, و 
پنوسته. کردن. آخزاء آن به: بعدیجر, و قرائت ی ۳9 
0 هیچ يك از این‌ها از ما فقوت نمي‌ شود؛, ت نو عجله کني و قبل از 
و ما آن را بخوانی! 
- «قاذا قرأن اه قائبع ف ات 3« 
وقتي ما قرائت وحي قرآن را تمام کردیم نو آن وقت خواندن ما را 
پيروي کن و بعداز تمام شدن کار ما تو شروع کن! 
ع ی آن ایشا تساه 
- يعنيایضاح‌و توضیح‌آن براي تو به‌عهده ماست و ما همان‌طورکه‌جمع و 
خواندن وحي را به عهده گرفته‌ايم, بعد از جمع و قرائت 1 
براي تو بیان و توضیح‌هم خواهیم کرد! بيان‌وحي مرتبه‌اي‌است که‌بعدازجمع و 
قرائت قرار دارد.(1) 
1- المیزان ج: 9د, ص: 2 
عقوم تعحل ور آخد وحت (35) 
(86) 


فصل سوم :شب قدر و نزول قران 


شبي که قرآن نازل شد! 


« انا آنر ناخ في یله اور ۰ (1 تا 5 / قدر) 

سوره قدر نزول قرآن را در شب قدر اعلام مي کند, ۵ ان شب را تعظیم 
تموده و از هزار هام بالاتر می‌داند. چون در آن.شب ملانکه و روج تازل 
مي‌ شوند. 

87( 

ظاهر کلف «اتر لباخ» این است که می‌شوا هد تغرما ند همه قران را کر شب 
قدر نازل کرده است, نه بعضي از آیات آن را. دلیل اين امر اين است که 
تعییر فران به ال ات که اهر در اقتبار بل پارجنی استم به 
«تثزیل» که. ظاهر در تازل کردن تذریجی. است. وید این مغتا اه 
ديگري است که مي‌فرماید: 

«حماً و الکتاب امین ۷ آیلناخ في یل مُبار کة.. 

- «حم! سوگند به کتاب مبین, ما آن را در شبي میا رك نازل کردیم!» (3 / 
دخان) 

در این آیه صریحا فرموده که همه کتاب را در آن شب نازل کرده 
چون ظاهرش این است که نخست سوگند به همه کتاب خورده و بعد 
فرموده است که این کتاب را که به حرمش سو گند خوردیم» , در يك 
شسب و یکیارچه نازل کردیم. 

پس مدلول این آیه این مي‌شود که قرآن کریم دو جوز نازل شده است: 
يكي يك 

(88) مشخصات قرآن 

پارچه در يك شب معین. و يكي هم به تدریج در طول بیست و سه سال 
نبوت که ایه شریفه: 

«و رانا قرفن اه لِتقراه عَلي الاس علی قسو لام ۱ ۱106۰ 
اسري) که نزول تدری قر ان :۲ بحان ی کت و اه 
که مي‌فرماید: 

- «آنان که کافرشدند گفتند:چراقرآن‌یکپارچه‌براونازل‌نشد؟ بله,یکباره‌نازل 
نکردیم تا قلب‌تو را ثبات و آرامش‌بخشیم. و بدین‌منظور آیه‌آیهاش 
کردیم!»(32/فرقان) 


/"ِ‌ ۱ 


لیلة القدر چه شبی بود؟ 
در ب بو 


در کلام خداي‌تعالي آيه‌اي که بیان کند لیله نامبرده چه شبي بوده, دیده 
ليلة القدر چه شبي بود؟ (89) 

نمي شود, به جز آیه د19 سورو بقره که مي‌فرماید: 

- «شَهّر رمضان الذي اترل فیه الْفَرََنْ.. ٍِ« 

تقلی: فران یکیارچه دز ماه رمضان 1 شده است., و با انضمام آیه 
مورد بجت معلوم مي‌ شود شب قدر يکي از شب‌هاي ماه رمضان است.؛ و 
اما این که کدام يك از شب‌هاي آن است. در قرآن چيزي که بر آن دلالت 
کند, نیامده است. در اين مورد تنها از اخبار استفاده مي‌شود. 

تز هرن سر آن: سرا که فسراق نازل شده. شب قدر نامیده 
است. 


مفهوم قدر چیست؟ 


ظاهرا مراد به «قدر» تقدیر و اندازه‌گيري است. پس شب قدر شب 
اندازه گيري است. ِ 

(90) مشخصات قران 

خداي‌تعالي در آن شب حوادث يك سال را - يعني از آن شب تا شب قدر 
سال آینده را - تقدیر مي‌کند, زندگي و مرگ و رزق و سعادت و شقاوت و 
چيزهاي دیگر از این قبیل را مقدر مي‌سازد. 

ایه 6 سوره دخان هم که در وصف شسب قدر است. بر این معنا 
دلالت دارد: 

«فیها بفرق 1 مر حکیم آمرا من عندنا اکتا مرسلین رحمة من 
زبك...۱» 

و آن شب هر حادثه‌اي که باید واقع شود. خصوصیاتش مشخص و محدود 
مي‌گردد. این امري است تخلف ناپذیر! امري است از ناحیه ما! که این 
مائیم فرستنده رحمتي از ناحیه پروردکگارت! 

چون «قرق» به معناي جداسازي و مشخص کردن دو چیز از یکدیگر 
است, و 

مفهوم قدر چیست ؟ (91) 

«فرق هر امر حکیم» جز این معنا ندارد که آن امر و آن واقعه‌اي که باید 
رخ دهد را باتقدیر و اندازه‌گيري مشخص سازند. 

در كافي از امام محمد باقر علیه‌السلام روایت است که فرمود: 
۱ 
ماه رمضانش در دهه اخر ان تکرار مي‌شود. پس قران نازل با 
شب قدر. هم‌چنان که خداي‌تعالي درباره آن مي‌فرماید - فیها بُفْرقَ کل 
آمر کیم - يعني در شب قدر هر سال همه امور آن سال که باید تا سال 
بعد جریان یابد تقدیر مي‌شود, چه خیرش و چه شرش, چه اطاعتش و چه 
معصیتش. و به مولودهايي که باید به عرصه وجود قدم بگذارند, و چه 
اجل‌ها و رزق‌ها, پس هز. جه: که ور آز تتدت: بز ان آن سال تقدیر شود, و 
قضائش رانده شود آن قضا حتمي است, ولي در عین حال مشیت الهي در 
(92) مشخصات قرآن 

ان دخل و تصرف دارد. (اين که فرمود؛ «آن قضا حتمي اسنت ولي در عین 
حال مشیت الهي در آن دخل و تصرف دارد.» معنایش این است که از نظر 
اسباب و شرایط حنمي است, يعطي هیچ سبب و شرطي نمي‌تواند 
تغییرش دهد مگر این که خداي‌تعالي بخواهد!) (1) 


تکرار شب قدر در هر سال 


از اجه فوق استفاده نک نزول قرآن و آن 
شالی: که فران در ان نیشن تازل هیده نیست., بلکه با تکرر سنوات؛ آن 
شب هم مکرر مي‌شود. پس 

1- المیزان ج: 35, ص: 219. 

تکرار شب قدر در هر سال (93) ۱ 

در هر ماه رمضان از هر سال قمري شب قدري هست که در آن شب امور 
اینده تا شب‌قدر سال بعد اندازه گيري و مقدر مي‌شود! 

این فرض امکان دارد که در يكي از شب‌هاي قدر چهارده قرن گذشته 
قرآن یکپارچه نازل شده باشد, ولي این فرض معنا ندارد که در آن شب 
حوادثت تمامي قرون ات و آینده نعیین ردو علاوه بر بر این که کلمه 
«یفرق» به خاطر این‌که فعل مضارع است. استمرار را مي‌رساند. در 
سوره مورد بحث هم که فرموده: 

- «شب قدر از هزار ماه بهتر است!» و نیز فرموده: 

- «ملائکه ذر آن شب نازل مي‌شوند!» مقید این معناست. 

پس وجهي براي تفسيرهايي که بعضي‌ها کرده‌اند, و نظرات خلاف این را 
بیان داشته‌اند نمي‌ماند! 

(94) مشخصات قران 

حاصل آیات موردبحث به‌طوري که ملاحظه گردید, این شد که شب قدر به 
عینه يكي از شب‌هاي ماه مبارك رمضان‌از هرسال است. و در هرسال در 
ان شب همه امور احکام مي‌شود. البته منظور از احکام از جهت 
اندازه‌ گيري است. 5 ۳ 

این سوال پیش مي‌اید که: در این صورت هیچ امري از ان صسورت 
که در شب قدر تقدیر شده باشد, در جاي خودش با هیچ عاملي 
دگرگون نمي‌شود؟ 

پاسخ این است که: نه, هیچ منافاتي ندارد که در شب قدر مقدر بشود 
ولي در ظرف تحققش طوري دیگر محقق شود, چون کیفیت موجود شدن 
مقدر امري است. و دگرگوني در تقدیر امر ديگري است. هم‌چنان که هیچ 
منافاتي ندارد که حوادت در لوح محفوظ معین شده باشد., ولي 
مشیت الهي آن را تغییر دهد, هم‌چنان که در فان کر ی امده است: 

تکرار شب قدر در هر سال (95) 

«یسته الله ها با ۶ یت عنم ام الکتبن.2 شدا هر اجه را که اد 
مقدرات بخواهد محو مي کند, , و هر چه را بخواهد اثبات مي کند, و کتاب 


علاوه بر بر این که استحکام امور به حسب تحققش مراتبي دارد, بعضي از 
امور شر ایط تحققش موجود است. و بعضي‌ها ناقص است. و احتمال دارد, 
ی ی ی ارو ب احکام تقدیر بشود. و بعضي دیگزش به 


قران مجید براي نشان دادن عظمت شب قدر فرموده: شب قدر از هزار 
شهر (ماه) بهتر است., و منظور از این فضیلت (به طوري که مفسرین 
تفسیر کرده‌اند,) بهتر بودنش از حیت فضیلت عبادت است., و مناسب با 
غرض قران هم همین معناست. چون همه عنایت قران در این است که 
مردم را به سوي خدا| نزديك, و به وسیله عبادت زنده کند, و زنده‌داري ان 
شب با عبادت. بهتر است از عبادت هزار شهر (ماه). 


نزول روح و ملائکه در شب قدر 


قران مف‌فرماید: رو ی «ملانکه» در آن: شب به. آهر. پرورد کارشان نه 
سبب هر امري الهي نازل مي‌شوند. «روح» همان روحي است که از عالم 
امر است. و خداي‌تعالي 

نزول روح و ملائکه در شب قدر (97 

درباره اش فرموده 5 قَلِ الثوخْ من آمر زبي! (85 / اسراء) «امر» همان 
مر الهي, ۰ در سوره پسر فرموده ِ اما آمَره آذا آراد شَبتا أن 
- > «ملائکه و ِِ در شب قدر به آذن پروردگارشان 1 مي‌شوند, در 
حالي که نزولشان را ابتدا مي‌کنند. و هر امر الهي را صادر 
مي‌نمایند!» و یا به معناي دیگر: 

- «ملائکه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان نازل مي‌شوند., 
براي خاطر تدبیر امري از امور عالم!» 


(98) مشخصات قرآن 

«حا, میم . !| سوگند به کتاب روشنگر! که ما آن را در شبي مبارك نازل 
کردیم, ما همواره انذارگر نوده‌ایم در آن شب هر امر. محکمي را.فیضل 
دهند؛ امري از جانب ما, که ما فرستندگان بوده‌آیم؛ رحمتي از جانب 
پروردگار! که او شنوا و داناست!» (1 تا 6 / دخان) 

قرآن مجید درباره شب قدر مي‌فرماید: «فیها شطع کل مر حکیم!» 
(4 / دخان) 

«یْفْرّقْ» به معناي جدا کردن چيزي است از چیز دیگر به طوري که از 
یکدیگر متمایز شوند. «حکیم» در برابر «یْفْرَقْ» قرار دارد. و «أَمرٍ عکیم» 
عبارت است از امري که الفاظش از یکدیگر متمایز نباشد. و آحوال و 
خصوصیاتش منعین نباشد. حال که منوجه معناي فوق شدیم هی گوییم ‏ 
امه کست قصام این دراه معا اند 

ز صیعا اخها اس تا 

اه یت ۱ ۱3۱ 

2 - مرحله تنفصیل, 

ليلة القدر هم به طوري که از آیه فوق بر مي‌آید شبي است که امور از 
مرحله احکام و ابهام به مرحله فرق و تفصیل بیرون مي‌آیند. و از جمله 
امور يكي هم قرآن کریم است, که در شب قدر از مرحله 0 
نازل مي‌شود., يعني درخور فهم بشر مي‌گردد! 

و اي بسا که خداي سبحان پیامبر خود را به جزئیات حوادثي که به زودي در 
زمان دعوت ؛ او در هنگام نزول هر آیه و یا آیات و با سوره رخ مي‌دهد, خبر 
داده, و نیز آگاه کرده که درباره هر حادثه ۷ پا آياتي نازل مي‌ شود و از 
هقی حفت هرز سس آمنی می کردم وتو قدا صلی‌الله علبه‌واله فنسار 
بوده ۳ آیه و یا آناتین درباره آن نازل شود. پس در حقیفقت قرآن يك بار 
دفعتانو ببارجه راو تال شجمریكک بان هم تدریجا و متفر و 

(100) مشخصات قرآن 


مفهوم سلامت در شب قدر 


- «سَلامٌ هي خثي ملع المَجُرا» (5 / قدر) 

در این آیه «سلام هي » اشاره است به اين که عنایت الهي تعلق گرفته 
است به این‌که رحمتش شامل همه آن بندگاني شود که به سوي او روي 
مي‌آورند, و نیز به این که در خصوص شب قدر باب نقمت و عذاب الهي 
ننته: باشند: بندین معنی. که غذ اب جدید تفرزستدا لازمة: این مغتا ان استت 
که طبعا در آن شب کید شیطان‌ها هم مور واقع نمي‌شود! (1) 

1- المیزان ج : 40, ص : 322 وج : 35, ص : 210. 

مفهوم سلامت در شب قدر (101) 


مبار ك بودن شب قدر 


«حماً 5 اکتا الْمقبین ات ان تام في لیِلَة مبازگ:...!» (2 تا 6 / 
دخان) ۱ ۱ 

مراد به لیله مبارکه‌اي که قران در آن نازل شده. شب قدر است. منظور 
از ز مبارك بودن ان شب., این است که ظرفیت خیر کثيري را داشت. چون 
برکت , به معناي خیر کثیر است, و قرآن خیر كثيري بود که در آن شب نازل 
گشت. و رحمت واسعه‌اي بود که دامنه‌اش همه خلق را فرا گرفت: 

- تو چه مي‌داني که شب قدر چیست؟ - شب قدر از هزار شهر (ماه) 
هنز ابیت . ۱ 

ار وا کیت هنت 
که در روي زمین مي‌چرخد, و از ظاهر جمله «فيها یْفْرَقَ کل مر 
خکیم,» (4 / دخان) با 4 ۳ این که «یْفْرّقْ» از لحاظ دستوري 
صیغه مضارع است و استمرار را مي‌رساند, فهمیده مي‌شود. که شب 
مزبور همواره در روي کره زمین تکرار مي‌شود. 

و از ظاهر عبارت «ماه رمضان که قرآن در آن نازل شد,» (185 / بقره) 
خرن تافی‌اید همادا که تفر رمضان در کره زمین تکرار مي‌شود, آن 
شب نیز تکرار مي‌شود, بکنین. نتیجته: هن گیزیم. که شب مزر سور هه 
ساله تکرار مي‌شود. 

و در هر سال قمري, در ماه رمضان همان سال يك بار شب قدر تکرار 
مي‌شود.(1) 
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مبارك بودن شب قدر (103) 


آن‌چه همه‌روایات مختلف وارده از اتمه اهل‌بیت علیهم السلام نز ان اتفاق 
دارند این است که: 

1 - شب قدر تا روز قیامت باقي است. 

2 - همه ساله تکرار مي‌شود, 

4 - يكي از سه شب نوزدهم. بیست و یکم, و بیست و سوم ماه رمضان 
است. 

9 اما اين که مشخصا شب قدر کدام يك از شب‌هاي ماه رمضان است. از 
آیات قرآن 

(104) مشخصات قرآن ۱ 

کریم چيزي نمي‌توان استفاده کرد, و لکن در روایات به ان اشاره شده 
است: در تفسیر عياشي از زراره از يكي از دو امام باقر و صادق 
علیه‌السلام آمده که فرمود: 

- شب بیست و سوم همان شب جهني است, و حدیث جهني این است که 
کفتت* آبه: رتسول خدا ضلی‌الله‌عليه‌واله. غرضه. داشتم* متشزل. هن از 
مدینه دور است., دستورم بده در شسب معيني داخل مدینه شوم, 
فرمود: شب بیست و سوم داخل شوا! 

(حدیث جهني که نامش عبداله بن انیس انصاري بود از طرق اهل سنت نیز 
روایت شده است. سيوطي ان را در درمنثور از مالك و بيهقي نقل 
کرده است.) 

در کافي به سند خود از زراره روایت کرده که گفت: امام صادق 
علیه السلام فرمود: 

- در شب نوزدهم تقدیر مي‌شود, - در شب بیست و يك ابرام مي‌شود, - و 
در شب بیست و سوم امضا مي‌شود. 

تست تور 105 

در بصائر نقل شده که امام فرمود: 

. چون شب نوزدهم رمضان مي‌شود. ارزاق را تقسیم مي‌کنند. و اجل‌ها 
را مي‌تویشتنهر و ژر آن. کذرنامه حاجیان نیز صادر مي‌شود, و خداي‌تعالي 
توجهي به بندگان شود فرموده, و آنان را ات۱ مگر كساني را که 
و چون شب بیست و سوم رمضان مي‌شود. هر امر حکیم در آن تجزیه و 
تفریق مي‌گردد, و آن‌گاه امضا کرده و به دست او مي‌سیارند! من پرسیدم: 
به دست كي مي‌سیارند؟ - گفت: به دست صاحبتان! و اگر این نبود 


صاحبتان از اين حوادث آینده خبري نمي‌داشت! (1) 


1- المیزان ج: 40, ص: 329 و ج: 35, ص: 218. 
(106) مشخصات قرآن 


قران و فان ترول ام 


«شَهر رعضان الذي آئنزل فیه الَفْرانْ..!» (185 / بقره) 

«قرآن» اسم کتابي ازمنت که بر نبي اکرم اسلام حضرت محمدبن یداه 
صلمی‌الله‌غلیهه اله تاک شوم اس وهای وت این که خوآندهمی‌ و مه این 
نام نامیده شده است. 

«ائا جعلن اه قرآنا عَرببُا للم تففون» (3 / زخرف) 

ما آن را قرآن (خواندني) عربي قرار دادیم باشد که شما فهم کنید!» 
قرآن و زمان نزول آن (107) 

ماه «رمضان», ماه نهم از ماه‌هاي عربي است که بین شعبان و شوال 
قرار گرفته, و به دلالت آیه د19 سوره بقره؛ قرآن در این ماه نازل شده 
است. 

ولي از طرف دیگر, تاریخ متواتر و هم‌چنین آیه زیر بر آن دلالت دارد که 
قران مجید در طول بیست و سه سال که مدت دعوت نبي اکرم اسلام 
ضا ی الله علیتواله موده: تقرب‌ها قازل شده است: 

- «و قرآن را به صورت ندريجچي و جدا| جدا| برایت فرستادیم, ۳ با درنگ بر 
مردم بخواني, و آن‌را نازل کردیم, نازل کردن کامل۱» (106 / اسراء) 

از تدید در ابا قراتی بر .ی آید: در | آیاتیه که دلالت: بر تال تندن. قران دز 
ماه رمضان پا در شبي از شب‌هاي آن (شب قدر) دارد, تعبیر به «ائزال» 
شده است:, نه به «تزیل»؛ يعني نازل‌شدن قرآن در ماه‌رمضان «دفعي» 
بوده است, نه «تدريجي»! دفعي 

(108) مشخصات قرآن ۳ 

بودنش از این نظر است که روي هم رفته ایات ان يك چیز فرض شده 
استه وبا این‌کة از این قطر است که فران. دارای حققعین است یز از 
آن‌چه ما به فهم عادي مي فهميم, و برحسب ن خیال مي‌کنيم که آباتتن 
جدا| جدا و پراکنده و تدريجي است, و به حسب آن حقیقت واحد بوده» و 
نزولش دفعي و بدون تدریج است. این واقعیت را ایات شریفه زیر 
تایید مي‌کنند. آن‌جا که فرمود: 

- «اين كتابي است که آیات آن استوار گشته, و سپس از طرف خداي حکیم 
و خبیر تفصیل داده شده است!» (1/هود) 

این آیه دلالت دارد بر اين‌که قرآن قبل از آن‌که فصل فصل و جدا جدا شود. 
تت مر نبه احکام را داشته که در آن مر نبه اجز |ء آن از یکدیگر جدا نبوده 
اششتد و ان تصیلی. کم فعلا چر ات قراش مسا که می‌شوهه بر ان 
عارض شده است. 


قرآن و زمان نزول آن (109) 


ایة زیر دلالت دارد بر بر این که يك کتاب «مبین » هست که خواندني و عربي 
بودن 1۳ عارض شده, و این لباس لفظ و عربیت از آن جهت بر اندام آن 
حقیقت پوشانده شده که مردم بتوانند آن را بفهمند و تعقل کنند, ولي اصل 
آن کتاتب در «اأَد الکتاب» نزد خداي‌تعالي بوده و داراي مقامي بس بلند 
است: که.دست کوتاه خرد و دانش:به آن تمي رسند؛ 
- «قسم به‌این «کتاب مبین»! ما آن را قرآني «خواندني» عربي قرار 
دآذیمن باشند که شتا: تفممیوی و آنددو اج الکنات» نرج ما علی ودخکيم 
است!» (2 تا 4 / زخرف) 
در آیات سوره واقعه مي‌خوانیم 
- «محققا قرآني است و ِِ« مکنون و نهفته, , که جز پاك شدگان 

به ن دسترسي نيابند, نازل کردني از پروردگار جهانیان است ۱» (77 ۳ 
0 / واقعه) ۱ 
(110) مشخصات قران 
ظاهر این آیات چنین است که قرآن يك مرتبه‌اي در «کتاب مکنون» دارد, 
کم کی جز بند کانی: که از شد. آلودکن:باك شنده‌انه با آن.خماسشن. بیدا 
نمي کنند, و تنزیل بعد از آن مرتبه است. 
«کتاب مکنون» که از بیگانگان پوشیده و مستور مي‌باشد, همان است که 
در آیه یک آن را «ام الکتاب» نامیده و در جاي دیگر آن را «لوح محفوظ» 
خوانده است. از آن جهت «لوح محفوظ» نامیده شده که از تغییر و تبدیل 
محفوظ است, و بديهي است قرآني که تدریجا نازل شده, چون مشتمل بر 
ناسخ و منسوحخ است. از تغییر و تبدیل محفوظ نیست., بلکه همین 
پس پس, «کتاب مبین» که اصل قران و مرجع این تفصیل مي‌باشد, يك حقیقت 
است غیر از این امر : تازل شنده.. و این به-فترله لیناسن, ان خقیفت. است: 
قرآن و زمان نزول آن (111) 
قران نسبت به کتاب مبین به منزله لباس است نسبت به اندام, يا حکم 
مثال و صورت است نسبت به حقیقت! 

پس روشن مي‌شود که منظور اه که نزول قرآن را در شب «لیَ 

القوز» در ماه رمضان ذکر مي‌کنند, این است که حقیقت قرآن در ماه 
تحضار تا واحیی بر فلت سم خدا ای ‌الله هو اله بار دوم وا 
تفصیل آن در طول مدت پيامبري آن حضرت به تدریج نازل گردیده 
است. (1) 


نزولي آني و تدريجي قران 


1 المیزان جد در رت 18 

(112) ,مشخصات ت قرآن 

«ائا اترلناة في لَِلَةٍ مبار‌کة... .» (3/دخان) 

مراد به نازل شدن قرآن در شيي مبارك, به طوري که از ظاهر آیه و 
هم‌چنین از 1 سوره قدر «ایا آکرلناخ في لب ة القذر,» و از [۳۳ 19 سوره 
بقره «شیر رقضان الدی انزل فیه. الغران :۲ استفاده مي‌شوهه تمامی 
قرآن کریم است! در همه آیات فوق تعبیر به انزال شده که به معني نازل 
شدن یکباره است. از طرف دیگر آياتي به شرح زیر وجود دارد که 
مي‌رساند قرآن به تدریج نازل شده است: 

و فر آنیم که..۱2 آن را قسمت قسمت کردیم, ۳ آن را به ندریج براي 
مردم بخواني, و به همین منظور به‌تدریج نازلش کردیم!» (106 / اسري) 
هم‌چنین ایه 32 سوره فرقان به شرح زیر: 

نزولي آني و تدريجي قران  )113(‏ _ ۱ 
شجای‌ها که کافر شدند فده خرا فران بکبارمسر امازل خفن ار ال 
شیج. عا. قا خدین. فشیله. دلت. را ارامش. بخشيم. و به. تدرنج. برایت 
بخوانیم!» 

ممکن است بگوییم: قران کریم در دو نوبت نازل شده است, يکي تمامي 
آن در يك توبت؛ و این در ماه رمضان و در شب قدر که يکي از شبهاي 
رمضان است.؛ و با دوم به تدریج و قسمت به قسمت در طول بیست و سه 
سال نبوت و دعوت پیامبر گرامي خدا صلي الله علیه و آله . 

و لکن مطلبي که سزاوار نیست در آن تردید ی 
که مرکب از سوره‌ها و آیه‌هاست. با اختلافي که بر حسب موارد شخصي و 
جزتي نزولش در سیاق آن هست؛ با این احتمال که يك دفعه نازل شده 
باشد, ساززگار نیست؛ براي این که اناکت که درباره وقایع شخصي و حوادثت 
جزئی تازل شتم امتت ارباط کامل با فان و مکان و.اشخاص: و احوال 
تای درا مایخ آن انتاص و وال و در ان فان فشان 

(114) مشخصات قرآن 

نازل شده است, و معلوم است که چنین آیات صادق و درست در نمي‌آید, 
مکر آن‌که,زهان و مکانس بوشت و وانعهای که جرا روانش بازال تیوه رح 
بدهد به طوري که اگر از ان زمان‌ها و مکان‌ها و وقایع‌خاص صرف‌نظر 
شود و فرض شود که قرآن یکباره "1 شده است.: آن وقت قهرا| موارد 
1 آیات حذف مي شود و دیگر بر آن‌ ها تطبیق نمي کند, پس ممکن نیست 
اختفال تذهیق که فران کریم به. فش خلت: کم خستت: دون بار. نازل شده 


است, يك بار دفعتا و یکجا, و بار دیگر به تدریح! 

پس اگر بخواهیم بگوییم دو بار نازل شده. لازم مي‌شود اين‌که قائثل 
شویم به فرق بین این دو دفعه به «اجمال» و «تفصیل». همان اجمال و 
تفصيلي که آبه شریفه سوره ود بدان ار و مي‌فرماید: 
«كتابي که آیااتش نخست درهم و فشر ده‌بود و سپس‌از ناحیه خداي حکیم 
و خبیر 

نزولي آنف و ندريجچي قرآن (115) 

قسمت قسمت شده است آ|» (1 / هود) 

هم‌چنین در سوره زرف مي‌فرماید: 

- «ماأ آن را قرآني عربي کردیم, باشد که شما فز آن تعقل کنیدا! 
این قبلا در امالکتاب نزد ما بود» و مقامي علي و حکیم داشست ا!» 3 
و 4 / زخرف) 

خداي سبحان در آخز انة مورد بحث ما يعلي یه 3 سوره دخان مي‌فرماید: 
« نا کی منذرین,» و با این عبارت مي‌فهماند که خداي‌تعالي قبل از این 
انذار هم به طور مستمر انذار مي‌کرده است, و این خود دلالت دارد بر این 
که نزول قران از ناحیه خداي‌تعالي چیز نوظهوري نیست, چون قران بك 
ای ات انار کت و ی اه ای ات که اه 
(1) 

(0 1۱ تسا حرقر ان 


چرا قرآن یکجا نازل نشد؟ 


«و قال 9 کقرها اقلا نزل. غلية الَفْرانٌ جُمَلَعَواحدم..؟» (32 / 

فرقان) 

قرآن کریم اعتراض کفار را بر نحوه نزول قرآن نقل مي‌فرماید که 

مي گفتند: این کتاب آتتفانی بیست [- از ناحیه خداي سبحان نیامده, چون 

اکر کتاب. اسمانی و متضمن ديني آنفماتن, :بودر که خدا ان را از مزدم 

خواسته, و رسولي فرستاده نود تا ان زا به.بشر ابلاغ کفد: مي‌بايستي ديني 

کامل و تام‌الاجزاء مي‌بود, و اصول و فروع و 

1- المیزان ج: 35, ص: 212. 

چرا قرآن یکجا نازل نشد؟ (117) 

سنت‌هایش همه یکجا نازل شده باشد, ولي این کتاب این طور نیست و 

یکجا نازل نشده است. و اجزايش منظم موّلف نیست, بلکه سخناني است 

پراکنده, که در هر واقعه يك قسمت آن را مت امد و البته قسمتي 

مف آوازد که تا اندازه‌اي با آن واقعه و حادثه ارتباط دار و آن وقت 

جمله‌هاي ردیف شده آن را آیات الهي مي‌نامد. و به خدا نسبتش مي‌دهد, و 

ادعا مي‌کند که قرآني است از ناحیه خدا بر او نازل شده, و حال آن که 

اینطور نیست؛ خودش در هر واقعه‌اي مي‌نشیند و سخني مناسب با آن را 

مي‌تراشد, و آن گام به خدا افترانش. می‌بندد و این ضردی خارع از دیزه و 

گمراه است؟؟!۱! ۱ 

(اين بود تقریر و بیان اعتراض مشرکین, ان طور که مجموع اعتراض و 

جواب به دست مي‌اید.) خداي سبحان در پاسخ اعتراض کفار مي‌فرماید: 

- «ان را متفرق نازل کردیم نه یعجاء تا قلب تو را به تدریح ارامش 

دهیم !» 

(118) مشخصات قرآن 

(32 / فرقان) 

اين جواب يك بیان تام است براي علت نازل شدن تدريجي. 

هربوط به عمل باشد, از این راه صورت مي‌گیرد. که معلم مسائل 

آن ۹ را يكي يكي به شاگرد القاء کند تا همه فصولش و ابوابش 

تمام شود. 

در چنین صورت است که بعد از تمام شدن تعلیم و تعلم صورتي اجمالي از 

مسائل در ذهن شاگرد نقش مي‌بندد. البته این شکل اجمالي است. نه 
, و در نتیجه در مواقعع احتیاج باید دوباره به مسائلي که خوانده 

و اس و نماید تا به طور مفصل آن را درك کند, چون با صرف تلقي از 


معلم در نفس مستقر نمي‌شود, به طوري که نفس بر آن معلومات نشو 
و نما کرده و آثار مطلوب از.ان فتزنحت: شود بلکه جح ]۶ 

چرا قرآن بکجا نازل نشد؟ (119) ۱ 
است به این که وقت احتیاج بان فرا درو ان معله‌فسات. زا عمتلا 
پیاده کند. 

با این بیان روشن مي‌شود که تعلیم غیر تثبیت فوّاد است. القاء يك نظربه 
علمي در هنگام احتیاج و رسیدن هنگام عمل در دل شاگردي که مي‌خواهد 
ان زا یا ففزده. بهتر نبت. هی خردگ و دی فلت می‌نسمتدی وه بابرجاتر هم 
مي‌شود, و زود فراموش نمي‌شود, مخصوصا در معارفي که فطرت بشري 
هم مقید ان است. چون نسبت به ان احساس احتیاح مي‌کند. _ 

و معارف الهيه‌اي که دعوت اسلامي متضمن ان است. و قران کریم بدان 
باق مان شرانعو احامی. است*عملی و فوانیی اسشت فروی و 
اجتماعي, که حیات بشریت را توآم با سعادت مي کند, چون بر اساس 
اخلاف هلاه است که اسیر سا معادق کلیم ای ات کید 
از تجزیه و تحلیل منتهي مي‌شود به توحید, 

120 متحصات عرآن 

هم‌چنان که توحید هم اگر ترکیب شود به صسورت همان معارف؛ و 
سس همان دستورات اخلاقي. و آن‌گاه همان دستورات و احکام ِِِ 
جلوه مي کند! تن 
در چنین مكتبي. بهترین راه تعلیم و کاملترین طریق تربیت این است که ان 
را به تدریج بیان کرده, و هر قسمت - را به به حادثه‌اي اختصاص دهد که 
احتیاجات گوناگوني به آن بیان دارد, و آن‌چه از معارف اعتقادي و اخلاقي و 
عملي که مرتبط با آن حادثه مي‌شود, و نیز متعلقات آن معارف, از قبیل 
تشریع, و اعتباري آن, و پندگيري از سرگذشت‌هاي گذشتگان. و سرانجام 
كساني که غیر آن دستور عمل کردند, و سرنوشت طاغیان و مشر‌کيني که 
از عمل , به آن معارف سرپيچي کردند, همه را بیان کند. 

و اتفاقا قرآن کریم هم همین رویه را دارد. يعني آیات نازله آن هر يك 
در هنگام مساس حاجت نازل شده است, و در نلیجه بهتر اثر گذاشته 
است. هم‌چنان که 

چرا قرآن یکجا نازل نشد؟ (121) 

خود قران مجید مي‌فرماید: 

مردمش بخواني!» (106/اسري) 

قران کریم جواب کفار را به دو طریق مي‌دهد: يكي این‌که علت نازل 
شدن تدريجي را بیان مي‌کند. و مي‌فرماید که ما خواستیم فواد تو را تثبیت 
کنیم لذا آن را تدريجي نازل کردیم. (اين مربوط مي‌شود به ناحیه رسول 


ایه مي‌فرماید:) خواستیم تا هر وقت دشمنان ما ايرادي به پیامبرمان کنند 
و مثل و وصف باطلي برایشان بیاورند. در همانجا جوایشان را داده و حق 
را بیان کنیم. اگر ایشان با ايرادهاي خود حق را از وجهه‌اي که دارد تغییر 
دهند و از جاي خود تحریف کنند, ما با تفسیر به‌احسن‌الوجوه دوباره حق را 
هی فوزش رگدانم و این 

(122) مشخصات قران 

غرض با نزول تدريجي حاصل مي‌شود.(1) 


نحوه تلفي قرآن و قرائت آن 


لو کل ان ناه فزانا عسشاه و لا تغل بالفرآن مق فتل آن سفضی 
الیل وَحیهٌ...۱» (114 / طه) 

«ما ۳ ات ی کر ای تفر آنی 
است خواندني و 

1 المنسسزان:ج» 20 ض: 18 

نحوه تلقي قرآن و قرائت ت آن (123) 

عربي», و در آن بعضي از وعيدهاي گونه گون را که به نیز دادیم ذکر 
نمودیم, تا شاید تقوي کنند, و يا ذكري برایشان حادث شود! خدا که پادشاه 
حقيقي عالم و پادشاهي اش بر حق است. والاست! و نو قرآن را از آن 
پیش که وحي آن به تو اعلام شود, به شتاب مخوان! و بگو: پروردگارا! 
مرا دانش افزا!» ۱ 

سیاق آخر آیات فوق شهادت مي‌دهد بر اين که در این ایه نسبت به 
جکونکی تلف وخ بت سل سول وا ضلی‌آلله‌غلبه واله تعرضی شوم و 
آن جناب زا از عجله در قرائت فران تقی فرمودم.و تدکز داده که قیل از 
اتمام وحي از ناحیه فرشته وحي, در خواندن آن عجله نکند! 

این آنة مي‌رساند که آن جناب وقتي وحي قرآن مجید برایش مي‌آمده, قبل 
از این که وحي تمام شود. شروع به قرائت ت آن مي‌کرده است. هشیر ای ان 
حضرت را نبهي نموده‌آند 

(124) مشخصات قرآن 

از اين که در قرائت قرآن مجید و قبل از تمام شدن وحي آن عجله نکند. در 
جاي دیگر قرآن فرموده است: 

ِ «زبانت را به خواندن آن حرکت مده, و عجله مکن؛ جمع‌آوري آن ۵ 
خواندنش با ماست, پس وقتي آن را خواندیم, نو با ما بخوان!» 16 
موّید این معني جمله بعد است که مي‌فر ماید: ِ «بگو پروردگارا, مرا 
دانش‌افزا!» 

و ی ی ی ی 
بدان علم به هم ۳9 ولي تو 9۹ دار علم اکتفا ۳ و از 
خداي‌تعالي علم جدید بخواه, و بخواه تا صبر و حوصله‌ات دهد تا بقیه 
وحي را بشنوي! 

نحوه تلقي قرآن و قرائت ت آن (125) 


این آیه شریفه از جمله مداركي است که مضمون روایات را تأیید مي‌کند 
که دارد: قرآن کریم دو بار نازل شده است. يكي بار اول که همه‌اش از 
اول تا آخر دفعتا نازل شده است, 8 دیکرعن هم اه به. آره: و هر چند روز 
یکبار. 

۳ 5 آن این است که اگر رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله قبل از تمام 
تدم آیهسی با حند اهام کف‌ضار اان: عیام اردص علفی به یه آن 
نمي‌داشت., معنا نداشت بفرماید: قبل از تمام شدن وحي‌اش در خواندنش 
عجله مکن! پلتز: معلوم فی‌ستود فنل از ماض‌نتدن وحن هم ان حیاب آیه را 


مي‌دانسته است ا (1) 


نزول قران, و صبر بر حکم پروردکار 


1- المی زان ج: 28. ص: 18. 
(126) مشخصات قرآن 
«ائا تن نا عَیْك الْفْرَآنَ تئزیلاٌ..!» (23 تا 31 / دهر یا انسان) 
و این ۲ ۱ 4 نت ار 
قرآن به ِِ نازل شده؛ احتمال مداخله شیطان و هواهاي نفساني در آن 
و ارل‌کشزم. آن حدامصهالی اسعه ارمهة این که تارل کتده 
قران ۹ باشتد این است که آن‌چه از اعکام و فزامین که در قران 
توح خر آحسالیاشد مس شیر اجب باشد آن را اظاعت تباید 
- «اي رسول! محققا ما اين قرآن عظیم‌الشآن را بر تو فرستادیم, به 
شکرانه آن بر اطاعت حکم‌پروردگارت صبورباش! و هیچ از مردم بدکار 
کفر پيشه اطاعت مکن! 
نزول قرآن, و صبر بر حکم پروردگار (127) 
و نام خدا را صبح و شام به عظمت یاد کن! و شب را.؛ برخي در نماز به 
سجده خدا| بپرداز ! و شام دراز راء, به تسبیج و ستایش صبحم گردان!» 
(261723/انسان یا دهر) 
در آیات فوق, حکم نهي عمومیت دارد, و از اطاعکت ۳ و کگفور» در 
هر حال نهي مي‌کند. چه آن موردي که طرف هم آثم است و هم کفور, 
و چه در آن‌جايي که طرف آثم است ولي کفور نیست: و چه بر عکسش ! 
ظاهرا مراد به «آثم» مسلمان متصف به معصیت باشد. و مراد به 
«کقور» افرادي از کفار باشند که در کفر مبالغه مي‌کنند. پس آیه 
شریفه هم شامل کفار است و هم شامل فساق! 
مکن, و کفور هم وقتي تو را به‌کفر خود مي‌خواند. استجابتش‌مکن! چون 
هردو ۰ از مسلمان سر بزند یا کافر مخالف حکم پروردکار 
توست, و تو باید به حکم پروردکارت صبر کني! 
(128) مشخصات قرآن 
- و ار اشم رحٌل بُعْرَء و اصیلا 
ی کن بر ذکر پروردگارت که همان نماز در صبح و عصر 
شد. ر 
و من اللیل قاشخد له و سَبجْه آیلا طوبلا! 

- مراد به سجود براي خدا| نماز خواندن است. و مضمون این دو آیه که 
همان ذکر نام خدا در بکره و اصیل و سجده براي او در پاسي از شب 
باشد, با نماز صبح و عصر و مغرب و عشاء مطابق مي‌شود. 


این آیات در مکه يعني قبل از واجب شدن نمازهاي پنجگانه نازل شده 
است, حون انتهاق که مشتتل. بر تمان‌های تجانه است:. آبه زین است 
که در سور ه اسري است. 

«آقم الصَلوة : لِدْلوكِ‌السْمّس الي عسو الیل 5 فان القَجر. ۰( اسراء) 
(1) 

1- المیزان ج: 39, ص: 382. 

نزول قرآن, و صبر بر حکم پروردگار (129) 

)130( 


فصل چهارم :اولین روزهاي نزول قرآن 


اولین سوره قرآن 


«افرأ باسٌم ريك‌الّذي خَلق....!» (1 تا 19/علق) 

سوره علق اولین سوره‌اي است که از قرآن نازل شده است. و 

سیاق ایاتش آن چنان به هم ارتباط دارند که بتوان گفت یکباره 

نازل شده است. خداي‌تعالي 

۱ )131( 

در سوره علق: رو کراضی شود را امر مي‌کند به این که قران 

را که به وحي الهمي بر وي نازل مي‌شود. تلقفي کند. 

ایتن. بات اوليق. اباتی. است که از فران کریم بر شاعتش. کرافی: اسلام 

صلي‌الله علیه الم نازل شده. 

منظور از «افْرا» امر به تلقي آیاتین از قرآن است که ء فرشته وحي از 

ِ خدا به. آن اب وعی هی کن تقذیر کلام س«افع الفران» آنتت: ته 
ثت مطلق, و هم‌چنین منظور دستور ِِ بر مردم نیست, هر چند که 

به مردم هم يكي از اغراض نزول وحي است. 

ِ «افراً باسٌم رَبك - بخوان به‌نام پروردگارت!» 

در این جمله دستور مي‌دهد بندگانش خواندن را به نام او آغاز ز کنند, , چون 

در «بسم الله» خود خداي‌تعالي کلام خود را با آن آغاز است. در 

این‌جا دستور 7 

(132) مشخصات قرآن 

مي‌دهد بندگانش خواندن را به نام او آغاز کتند: , هرچند که در جاي دیگر 

تستوز دادم هر کازی را که.من‌خواهند آغاو کنتم با جسم الله آغاز کنندریس 

در حقیفت آیه مزبور يك 2 است مانند دستور به گفتن 

«اٍئشاعاللّه» ! 

- «افْرّأً باسشم ربك الّذي عَلق...! - بخوان به‌نام پروردگارت که خلق کرده 

است!» 

در این جمله اشاره شده است به این که رب تو تنها تما آن کستی انخت 

که عالم را آفریده است. این همان توحید ربوبیت است. که مقتضي است 

عبادت را در او منحصر کنند. این خود رد اعتقاد مشرکین است که مي گفتند 

خداي سبحان تنها خلقت و ایجاد وا به عهده دارد, و اما ربوبیت بعني 

مالکیت و تدبیر عالم از آن مقربین درگاه اوست, و خداي‌تعالي بعد از ایجاد 

عالم تدبیر امور آن را به عهده آنان گذاشته است, که آن‌ها يا از جنس 

فزشتگانند با از جن وبا افراد برزخشته‌ای از آنسان‌ها, 

اولین سوره قرآن (133) 

ولي در ایه مورد بحث اشاره کرده به این‌که این طور نیست, و تصریح 


فرموده به این که ربوبیت هم مانند خلقت مخصوص خداي‌تعاللي 
است! 

- «خَلَق الأسان من عَلّق! - انسان‌را از علق آفرید!» 

سس در این آیه به تدبیر الهي وارد بر انسان اشاره دارد, تدبیرش از 
لحظه‌اي که انسان به صورت علقه (يعني خون بسته شده يا اولین حالت 
اتتاد ی در ها کرمی ای با وق که انشانی تامالخلمه ی ردو 
داراي صفاتي عجیب و افعالي محیرالعقول مي‌ شود. پس انسان؛ سای 
تمام و کامل نمي‌شود. مگر به تدبیر مستمر و پي در پي خداي‌تعالي. که 
این تدبیر پي در پي چيزي نیست جز خلقت پي در پي. (پس ممکن نیست 
خلفت را ار دا وین قاار کر او انم بسن شدای عالی مرمع 
فان سل هخا لسوه انسان ات مش متیر ما شوه وت 
(134) مشخصات قرآن 

انسان چاره‌اي جز این ندارد که خداي واحد را رب خود بگیرد! 
در این یه احتجاجبيي بر نوحید در ربوبیت شسده است. 
- «ِمْرا ول الأْرَمُ - بخوان! پروردگار توست کریم‌تر!» 
> «آلّذی عم بالقلم! ِ آن که تعلیم کرد نوشتن به قلم !» 
خداي‌تعالي کات و قرائت را به وسیلیه قلم بيیاموخت! 

زمیته این ابص وت روم رو ل الا ای اه علیهو ال ود ان .تن 
بردن قلق و اضطراب آن حضرت است. اضطرابي که ۱ 
ان جناب دست داده بود, چون دستور خواندن به كکسي که امي است., نه 
سواد خواندن دارد و نه سواد نوشتن؛ اضطراب‌آور است ! 
گویا خداي‌تعالي فرموده است: کتاب پروردگارت را بخوان, کتابي را که او 
به تو 

اولین سوره قرآن (135) 

وحي مي‌کند. و از اين فرمان اضطراب و خوفي به خود راه مده, و چه جاي 
ترتمیدن ات ور حالی کهموفزد ناد ارو آن کی انست که یر ات را 
به وسیله قلم به انسان آموخت! خوب, وقتي سواد سواددارها هم به 
وسیله آن تاه است که او آفریده و در اختیارشان قرار داده تا منویات 
خود را بنویسند, چرا نتواند قرائت کتاب خود را بدون وساطت قلم به‌تو 
تعلیم‌دهد؟ آن‌هم با اين که‌به‌تو امر فرموده‌که «بخوان!» اگر تورا تواناي بر 
خواندن نکرده بود. قزر کر اهر بصاننمی روا ۲ 
بت اد اه رن کت که خطای نمض رف ۱اه 
صلي‌الله علیه و آله است, نعمت تعلیم را عمومیت داده و مي‌فرماید: 
«عَلمَ الانست ان ارات بلتم اه 
- «و به جنس انسان چيزهاتي را که نمي‌دانست تعلیم داده 


است ۱» 


(136) مشخصات قرآن 
و این خود مزید تقویت است. و تلد صلي‌الله علیه و آله را بیشتر 
دلگرم و خرسند مي‌سازد. 


نماز قبل از بعثت 


_ «آرأبت‌الذي تلهي عَبدا اذا ضَلّي 

آیا ديدي آن شخص ۳ که چگونه عبدي را که مي‌خواست نماز بخواند, 
از نماز خواندن نهمي مي‌کرد؟» 

مراد بگی عبدي که نماز مي‌خواند, به طوري که از آخر_ آیات برض یذ 
زسعل الا ضلی اللهعلبه‌واله است: جون در آخر اسات آن جات وا از 
اطاعکت آن شخص نهي نموده و امر به سجده و نزديك شدنش 
فرموده است. 

نماز قبل از بعثت (137) 

این فرض که سوره علق اولین سوره نازل شده از قرآن باشد, و نیز 
بنابراین که از اول ۳ آخر سوره یکبار نازل شده باشد, سیاق آیات این 
دلالعت: .زا وارو که رتسول الله صلي‌الله‌علیمواله: قبل: از زو فران: تما 
مي‌خوانده. و همین معنا دلالت دارد بر این که آن جناب قبل از 
رسیدنش به مقام رسالت با نزول قران. يعني قبل از حادثه بعثت. 
از انبیاء بوده است! ۱ 

در بسياري از ایات سوره‌هاي مكي, نظیر سوره مدثر و مزمل و غیر ان دو, 
سخن از نماز رفته. و به تعبيرهائتي مختلف از ان یاد فرموده, هرچند که 
کیفیت آن را ذکر نکرده است. اما این‌قدر هست که نمازهاي قبل از معراج 
مشتمل بر مقداري تلاوت ۳ بر سجده بوده است. 

دز تست انا هم اه کم سول ها ای اه یمه مت ات 
با حضرت ۱ 

(136) فشتخضانت:قر ان 

خدیجه كبري و علي علیه‌السلام نماز مي‌خواند, ولي در اين روایات نیامده 
که نماز آن روز به چه صورتي بوده است.(1) 


ای جامه به خود پیچیده, برخیز! 


_ «پا مالغ ل قم‌اللیْل الا قلیلاً.. 

- «اي جامه به خود پیچیده؛ س# را از شب, و به جز اندکي از آن را 
زنده بدار! نصفي از شب, یا کم کن از آن اندكي, یا بيفزاي بر آن, و بخوان 
قران را 

1- المیزان ج : 4, ص : 305. 

اي جامه به خود پیچیده. برخیز! (139) 

خواندني‌شمرده, ما به‌زودي بر تو گفتاري‌سنگین نازل‌خواهیم‌کرد!» (1تا5/ 
مزمل)] 

آیات آغازین سوره مزمل پادآور روزهاي اولیه بعتت رسول خدا| 
ضای‌اللهعلوهو له است کدور قفسمت: اول آبابتر آن ابا دعمت نی کند 
به خواندن نماز شب, ۳ بدین وسیله آماده و مستعد گرفتن مسئوليتي گردد 
که به زودي به او محول مي‌ شود و آن قرآني است که به وي وحي خواهد 
شد, و دستورش مي‌دهد در برابر حرف‌هاي مفت دشمنان, که او را شاعر 
و کاهن و دیوانه می‌خوآندند, ضبر کند: و به تحوی بستدیده از آنان 
کناره‌گيري نماید! 

این سوره از قديمي‌ترین سوره‌هائي است که در اول بعتئت نازل شده 
است, و حني بعضي گفته اند که دومین پا سومین سوره‌اي است که بر 
قلب مفویی سس آگرم ضان اللهعلبه واه تاو وزنده است: 

(140) مشخصات قرآن _ ۱ 

از ظاهر ایه برمي‌اید در ان ساعتي که این سوره نازل مي شده؛ ان جناب 
چامه‌اي رز به خود پیچیده بوده است, و از این جهت است که با عبارت «یا 
یا الْمَرَمَلِ!» مورد خطاب قرار گرفته است. 

از سیاق آیات برمي‌آید که گویا رسول‌اللّه صلي‌الله‌علیه‌وآله در مقابل 
دعوتش مورد استهزاء و ایذاء قرار گرفته و براي خاطر خدا اندوهناك 
شده, و براي دفع غم و اندوه خود جامه‌اي به خود پیچیده بوده است., تا 
احظهاخ: استراحت کند ه در ایت.هکگام خطظاب شده که ای جامتة زد 
خود پیچیده برخیز و نماز شب بخوان و در برابر آن‌چه به تو مي‌گویند 
قب کر همان طور که به عموم مسلمانان سفارش کرده است., که براي 
فقاوم شون در برایر اعلاسات اضر و مار کصان مواهو انتتعانت 
بجویند! 

اي جامه به خود پیچیده, برخیز! (141) 

با این دستور به رسول گرامي خود فهمانده که باید خود را در مقابل 


اندوه‌هاي بزرگتر و مصایب تلخ به وسیله نماز و صبر مقاوم سازد, نه به 
وسیله پیچیدن جامه بر خود و خوابیدن! 


قرآن, قولي سنگین! 


اين‌که مي‌فرماید قول ثقيلي را بر تو القاء خواهیم کرد, منظور از قول 
ثقیل همین قرآن عظیم است, و این معنا را مي‌رساند که اگر گفتیم شب 
زنده داري کن, و در شب با خواندن نماز متوجه درگاه ما شوء براي این بود 
که خود را براي کرامت قرب و شرف حضور و افتخار همكلامي با ما 
اماده سازي, تا ما قول سنگيني را بر تو القاء کنیم! 

(142) مشخصات قرآن ۱ 

بنابر این نماز شب راهي است که آن جناب را به چنین موقعي کریم منتهي 
مي‌سازد. ٍ ۳ 

يكي از جهات سنگيني قرآن. سنگيني معارف آن و نیز پذیرفتن شرایع و 
احکام آن است. و قهرا بر امت هم ثقیل خواهد بود, همان‌طور که بر 
زستول دا ضلی | آله‌علیه وال کین بود! 

خلاصه, در اين آیه مي‌فرماید که ما به زودي به تو وحي مي‌کنيم قولي را 
که هم بر خودت سنگین است, و هم بر امتت, اما سنگيني آن بر خود تو از 
جهت صعوبت تحقق به حقایق آن, و از جهت مصايبي است که در طریق 
ار 
از جهت مجاهدت نفس و انقطاع به سوي خداي‌تعالي. و زحماتي است که 
لازمه گرفتن وحي است! 

اقا تین بر امت از اين جهت است که آن‌ها هم در پاره‌اي از جهات 
قوق‌الذکر با رشولعها ضن اللهعلیخواله:شریف پووندم از آنجمله تحفو 
دادن به حقایق قرآن است در نفس, و 

قرآن, قولي سنگین ! (143) ۱ 

نیز پيروي اوامر و نواحي خداست, و نیز رعایت حجد ود ان است که هر 
طایفه از طوایف امت به قدر وسع و طاقتش باید این رنج‌ها را تحمل کند! 


آیه بعدي در مقام این است که بیان کند که چرا شب را براي این نماز 
اختیار کردیم, و چرا روز را انتخاب نکردیم؟ 

- «حادئه شب! نماز در دل شب ثابت قدم‌تر, و در مطابقت قلب و زبان 
شدیدتر. و سخني استوارتر و صائب‌تر است! چون خداي‌تعاللي شب را 
سکن و مایه آرامش قرار داده, که نتیجه این آرامش این است که 
خاطر انسان ۱ 

(144) مشخصات قران 

از شواغعل معیشست فارغ, و دست انسان از اسباب ظاهري بریده 
است! 


اما در روز: 0 ش ‏ 

- تو در مهمات زندگي 9 قضاي حوایج ان گرفتاري. و مشاغل بسياري داري 

که همه وقتت را فرا گرفته است. و فراغتي برایت باقي نمي‌گذارد, تا در 

آن با توجه تام متوجه درگاه بزورد کارت باشي, و از هر چيزي منقطع 

گردي, تا و و آن بنته: تسا 

بپردازي!» (6 و 7 / مزمل) ۲ 

در روایات اسلامي امده که رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله داخل خانه خدیجه 

شد., در حالي که از شدت كوفتگي و فزع و ترس نمي‌توانست روي پاي 

خود بایستد, و فرمود مرا بییچید! 

چيزي نگذشت که جبرئیل ندایش در داد که - یا ]| ۳ ۰ (از 

جوامع‌الجامع) ۱ 

در درمنثور از سعیدبن‌جبیر روایت کرده که وقتي ایه فوق نازل شد رسول 

الله صلي‌الله علیه‌واله 

فلسفه نماز شب پیامبر (145) 

مدت ده‌سال شب ها را به قیام و عبادت گذرانيد, و طايفه‌اي از اصحابش 
نیز او را متابعت می کردند. خداي‌تعالي بعد از ده سال ایه «ان ربك تعلم 

و و أَقیموا الصَلوة!» (20 / مزمل) را نازل کرد. و بعد از ده 

سال تخفيفي به کار آنان داد. در روایت دیگر آمده که آیه تخفیف بعد از 

يك سال, و در بعضي روایات آمده که بعد از هشت ماه نازل شد. و قیام 

در شب براي غیر رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله واجب نبوده است!(1) 


اولین سوره‌ها و اولین فرازهاي قرآن 


«ی]أ ]| الَمْدَترّ فتم قآندو :۱ (1 ۱۳ 7 مدتر) 
1 المیزان ج : 39. ص : 229. 
سوره‌مدثر از 5 قدیم ترین سوره‌هاي‌نازل در اوایل‌بعنت و ظهور دعوت 
اسلامي است. حني بعضي کفته ند که اولین سوره‌اي است که از قرآن 
نازل شده است, هر چند که خود ایا تن این قول را سا زگار نیست, زیرا| 
آیات این مور می‌وساه که رشول دا ی له علیه الم فلا این 
سوره نیز قرآن را بر مردم مي‌خوانده است, و مردم تکذییش مي‌کردند, و 
از ان اعراض مي‌نمودند. و نسبت سحر به ان حضرت مي‌دادند! 
تال اه سس وتو آشسته این است. که این مر ور ادال 
بعتئت نازل شده, و جزو اولین سوره‌هاي قراني است, و ایات هفتگانه اول 
آن فتضمن آمر به اتذار و سایر لواژم انذار است: که خدای تعالي: بدان 
سفارش فرموده است. 
این سوره مشتمل بر مطاللسب زیر است: 
سا ایا اس راو ری ده ای کم مر راشای 
کند, و این دستور را 0 
اولین سوره‌ها و اولین فرازهاي قران (147) _ 
با لحني و در سياقي بیان کرده‌است که از ان پیداست جزو دستورهاي 
اوایل 7 
5 اشاره‌مي کند به عظمت شآن‌قرآن و جلال قدرش, 
1۱771 
كساني را که از دعوت قرآن سر بتابند, مذمت کرده است. 
«مذثر» يعني كسي که پتو يا امثال آن را در هنگام خواب به خود بپیچد. 
فا ار ا ا را له ای اس الم انیت 
که در چنین حالتي بوده است, و لذا به همان حالي که داشته - پتو به خود 
پیچیده - مورد خطاب قرا ر گرفته است, تا ملاطفت را برساند. عین این 
ار وا رس سا 
مي رس از نید 
خطاب این است: - قم قَآنذر! 
( امرحضات قر آن 
ما ره اد ات کر اساسا ام ای که وس ای 
بگوید چه کس را انذار کن, پس در حقیقت معناي جمله این است که: به 
وظیفه انذار قیام کن! جمله دوم, دستوري است که مي‌فرماید: 5 13 


قکبرٌ!» يعني هم در باطن دل و مرحله اعتقاد. و هم در مرحله عمل و هم 
به زبان, پروردگار خود را به عظمت و کبریا منسوب کن, و او را از اين که 
معادل يا مافوقي داشته باشد منزه بدار! 

از امه معصومین علیه‌السلام وارد شده که معناي تکبیر - له ویر 

است که خدا از این‌که در وصف بگنجد بزرگتر است. 

این با توحید اسلامي مناسب است., چون توحيدي که اسلام پیشنهاد کرده, 
از هر توحید ديگري که در سار شرایع ديني سراغ داریم, بالاتر و مهم‌تر 
ست . 

در عبارت «سبحان اللّه» منزه دانستن خدا| از هر صفت عدمي است., 
مانند: قز ۵ ۳ 

اولین سوره‌ها و اولین فرازهاي قرآن (149) 

عجز و جهل و غيره, اما عبارت «اللةّ اکبر» منزه دانستن خداي‌تعالي است 
از هر وصفي که ما برایش ذکر کنیم, چه وجودي و چه عدمي, و حتي منزه 
بودنش از این تنزیه ما؛ براي این که هر صفتي که ما براي خداي‌تعالي ذکر 
کنیم محدود در چارچوب خودش است. و شامل مفاهیم دیگر نمي‌شود, و 
خداي‌تعالي این چنین نیست. چون به هیچ حدي محدود نمي‌گرددار 

- و ثیابك قَطهّ_را جامه‌ات را تطهیر کن؛ يعني عملت را صالح گردان! 

- والهًجر فآهچر! از ز گناهان و نافرماني‌ه] دوري کن! 

- و لا تَمَتن تفتن 7۲ تکیر ۱ بر كسي منت‌مگذار در حالي‌که امتثال‌خود را ی 
ای مت وه آن سور 7 

- و لِرَنك قاصیرّ! و به خاطر پروردگارت صبر کن! در هنگام مصیبت و 


(2560) مشخصات قران 
مردمي که تو انذارشان مي‌کني, و در برابر امتثال اين اوامر, و در برابر 
اطاعت خداي تعالي و ترك معصیت او صبر کن! )1( 





روایات اولین مراحل نزول قرآن 


رواياتي که در زير نقل مي شود مربوط به‌روزهاي اولين القاي 
وحي‌به‌رسول الله ضاي‌الله‌علیه‌واله مي‌باشتد که در کتاب‌هاي مختلف 
آمده است. این روایات در پایان همین مبحث مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفته و صحت و سقم آن‌ها بررسي شده است: 

1 المیزان ج : 39, ص : 265. 

روایات اولین مراحل نزول قران (151) 


در «درمنثور» است که عبدالرزاق, احمد, عبد ابن حمید, بخاري. مسلم. 
ابن جربر» ابن انباري در کتاب (مصاحف), ابن مر‌دوبه» و بيهقي از طریق 
ای از عايشه روایت‌کرده‌اند که گفت: 

شد؛ این بود که در عالم رویا ۳ خواب چيزهائي مي‌دید که جچون صبح 
روشن در خارج واقع مي‌شد. 
- سپس علاقه و محبت به تنهائي را در دلش انداختند, و غالبا تك و تنها در 
غار حراء در 18 کيلومتري مکه به سر مي‌برد, و در هر سال براي این‌که 
مدتي در اآن‌جا به تهجد و عبادت بپردازد, خود را اماده مي‌ساخت. و اب و 
ی 3 و آن مدت را یکسره 

به عبادت مي‌پرداخت. و به خانه نمي‌رفت. سال بعد نیز چنین مي‌کرد, و 
باز براي 1 مدت توقف در حراء خود را آماده مي‌ساخت.؛ تا آن‌که شبی که 
در غار حراء بود فرشته خدا حق را بر او نازل کرد و به او گفت: 

خ افواا-رسول دا صلی‌اللهعلبه‌والد پاسع راو ت منوا ون قمی‌تذا ند 
رسول خدا صلي‌الله علیه وآله فرمود: 

را رف ره هن وی کر به طوري انا وتواع 
از دست رفت و آن‌گاه رهایم کرد و دوباره ؟ 
- اقرأ! گفتم: من خواندن نتوانم 

ی و این بار هم 
مرا رها کرد و گفت: اقا کفتم: خواندن نمي‌دانم! 

بار سوم مرا گرفت و همان فشار را وارد آورد, به طوري که توانم از 
دست 

روایات اولین مراحل نزول قرآن (153) 

بشد, اين بار نیز مرا رها کرد, و گفت: 

- بخپوان به نام پروردگارت! 
دا ی ی 


حلق بان« 
ال هب (1 تا 5 / علق) 
ای ره 


ه_ 


برگشت., در حالي که قلبش به شدت مي‌تیيد, تا به خانه خدیجه دختر 


خویلد رسید, گفت: - مرا بپیچید! مرا بپیچید! 
اهصاه اودرا هی سرد ا سا وش اش ان ادام 
گرفت. و 
(154) مشخصات قرآن 
آن‌گاه به خدیجه رو کرد و داستان را براي او باز ز گفت و در آخر گفت: 
ان وه ی ری خدیجه گفت: 
- آبدا چيزي نیست! خدا هر ور نو | خوار نمي‌کند, براي این که تو شخص 
نيكوكاري, و صله رحم مي‌ کني و زرحمت تیحر ان را تحمل مي‌نمائي, و 
برهنگان را مي‌پوشاني, تو مهمان‌نواز, و یاور مبتلاياني! 
آن‌گاه خدبجه آن جناب را نزد پسر عمش «ورقة بن نوفل بنٍ_ اسد بن 
عبدالعزي» که در جاهلیت از بت پرستي به کیش نصرانیت در آمده بود, 
آوزض نو این فوفهه بان عبر نف را می‌دانتشتس و انخیل. ۱ به طور کامل به 
عبراني مي‌نوشت. مردي سالخورده و نابینا بود. 0 
- اي پسر عم کمي به سخنان پسر برادرت گوش کن! 
روایات اولین مراحل نزول قرآن (155) 
ورقه گفت: - اي برادرزاده چه مي‌بيني؟ 
رسول‌خدا صلي‌الله علیه‌وآله آن‌چه را دیده بود, به او خبر داد. 
ورقه گفت: 
- این همان ناموسي است که خدا بر موسي نازل مي‌کرد! اي کاش من در 
أ درخت شاخه‌اي بودم» و اي کاش زنده مي‌ماندم تا آن روزي که قوم نو 
از مکه بیرونت مي کنند. 
رسول خدا| پرسید. 
- بیرون‌کنندگان من قوم من خواهند بود؟ گفت: 
- بلي! هی پيامبري نیاورده مثل آن‌چه تو آورده‌اي, در ان که مورد حمله و 
دشمني قومش قرار گرفت. و من اگر آن روز تو را دريابم یاریت 
خواهم کرد. ياري صمیمانه! لکن چيزي نگذشت که ورقه از دنا رفت 
و مدتي وحي تعطیل شد. 
(156) مشخصات قرآن 


ابن شهاب مي‌گوید: 

ایوسلمه بن‌عبدالرحمن برایم حدیث کرد که جاپر بن عبداللّه انصاري روزي 
از مسئله وحي سخن مي‌گفت, در ضمن سخن ؟ 

رسول خدا صلي‌الله علیه آله فرمود در حيني ۳ داشتم قدم مي‌زدم 
ناگهان صوتي از طرف آسمان شنیدم و سر بلند کردم و ناگهان همان 
كکسي را دیدم که در غار حراء دیده بودمش. دیدم که بین اسمان و زمین 
بر كرسي نشسته است. من به دیدنش دچار رعب شدم و به خانه 


برگشتم, و گفتم: 

روایات اولین مراحل نزول قرآن (157) 

هنسستار | کات سس | 

در همین حال این آیه نازل شد؛ ۱ 
- یا آنها دنر فم فایدژ - و رئْك کنر - و نیابك قطهْزا - و الرجْر 
قَامْج وا - و لاتغن تستکیر! - و لركَ‌قاصیز! (1:ا7/مدثر) 


از ان به نهد وخ خدا نی در بی سید 


3 ۴ روایت ابن شداد 


و نیز در همان کتاب است که ابن ابي شیبه, ابن جریر, ابونعيم (در کتاب 

دلایل) از 

(158) مشخصات قرآن 

عبدالله بن شداد روایت کردواند که گفت: 

جبرئیل بر محمد حول اه صلي‌الله علیه‌وآله نازل شد و گفت: 

- اي محمد بخوان! پاسخ داد که من خواندن نمي‌دانم! 

جبرئیل او را در آغوش خود کشید و سپس گفت: 

- اي محمد بخوان! پاسخ داد که من سواد ندارم! گفت: 

- اقا باسم رَبك الذي خلق! تا رسید به جمله - مالمٌ یَعْلمْ! 

پس رسول‌خدا صلي‌الله علیه وآله نزد خدیجه آمد و گفت: 

- اي خدیجه به گمانم چيزي به من شده است؟ خدیجه گفت: 

+ حاشاء به. شما خيزي. نشده! به خدا فستم پروردکار تو به. تو آسیبی 

نمي‌رساند. چون تا کنون حتي يك عمل زشت نکرده‌اي! 

روایات اولین مراحل نزول قرآن (159) 

۱ به او گفت: ورقه 
کف ند آکر مطالت این مر اند کم او کته اسشه نی می‌دهم که 

شوهرت پیغعمبري از پیغمبران است, و به زودي از امتش صدمه‌هائي 

بسیار خواهد دید, و آکر من تبوتشن را درك کتم حتصابه او ایمان:فی‌آورمه! 

رآوي مي‌گوید: هار آنن‌توسان می ی سا رل سس در و خدیجه 

کر 0 پروردگارت بر تو خشم کرده. و خداي‌تعالي این سوره را نازل 

‌ 
- و الصُحي و اللْل اذا شجي ما وغل ری و ما قلی! (1 تا 3 / 
ضحي) 


4 - تحلیل, و اشکال روایات 


ماع ای الم ور الص ان ارات سای از اشکال که 
اشکال‌هاي ۲ 
(160) مستخصات قر ان 
٩‏ ۱ ۳ ۳ 
تست ات ری ام‌صایاوات ۱ 
در این روایات سبت شك در لبوت خود به رسول اللّه صلي الله علیه و آله 
داده و گفته است که آن جناب احتمال داده آن صدا آن شخصي که بین 
زمین و اسمان دیده و ان سوره‌اي که به او نازل شسده, همه از 
القائات شيطاني باشد! 
یت فش اض ‏ اسان مات 
ون این موایت. بم,زشول خها ,صلی‌الله‌علیهواله یوت داذة که اخطران 
دروني ان حضرت زایل نشد تا وقتي که يك مرد مسيحي - ورقه بن 
نوفل - که خود را به رهبانیت زده 
روایات اولین مراحل نزول قران (161) 
بود, به نبوتش شهادت داد, و آن وقت اضطرابش زایل شد, با این که 
خراخ‌تفالی وبا آن ناب ره نم؟ب سل ای کی تمه سا 

- بگو من از ناحیه پروردگارم در کارم هوشیارم! (57/انعام) 
و چگونه ممکن است چنین كسي از سختان يك نصراني تحت تأثیر قرار 
گیرد و براي آرامش خاطرش محتاج به او باشد, مگر در آن سخنان چه 
حجت روشني بوده است؟ و مگر خداي‌تعالي درباره ان جناب 
نفرموده که: 

دق ری ٩1‏ وا اي اللّه علي بَصیرخ آتا و من ائبقنی! 

- بگو این است راه من! من به بصيرتي خدادادي به سوي خدا| دعوت 
مي‌کنم. هم خودم و هم هر کس که مرا پيروي کند! که او نیز داراي 
(162) مشخصات قرآن 
و آیا اعتماد کردن به قول «ورقه» بصیرت است؟ ۹ پیروانش هم 
همین است, که ایمان آورده‌اند به كکسي که به گفتاري بي‌دلیل ایمان 
آورده, و اعتماد کرده است ؟ و آبا وضع سایر انبیاء هم بدین منوال بوده 
ات وتا که ها ای هی فر مارد 
- «ما به تو وحي کردیم همان‌طور که به نوح و انبیاء بعد از او وحي 
کردیم!» (163 / نساء) ۱ 
ایا امت این انبیاء هم اعتمادشان به نبوت پیغمبرشان براي این بوده که مثلاً 


پيرمردي - به مثل ورقه - گفته است که نوح پیغمبر است؟ و یا هود و صالح 
پیغمبرند؟ 

بلکه حق این است که نبوت و رسالت ملازم با یقین و ایمان صد درصد 
شخص پیغمبر و رسول است. و او قبل از هر کس دیگر یقین به نبوت خود 
از جانب خداي‌تعالي. . 

روایات اولین مراحل نزول قران (163) 

دارد, و باید هم چنین باشد. روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم‌السلام 


هم همین را مي‌گوید! (1) 


پیامبر امّي, و نزول قرآن 


«و ما کت تللوا من 1 قثله من کتاب و لا تَْطه یتمیناق. 

خداي و رسول گرامي خود می‌فرماید: 

- عادت تو قبل از نزول قرآن چنین نبود که كتابي را بخواني, و نیز این 
نبود که کتابي را با دست خود بنویسیي!» (48 / عنکبوت) 

1- المیتزان ج : 40, ص : 317. 

(164) مشخصات قران 

خلاصه تو نه مسلط بر خواندن بودي و نه مسلط بر نوشتن, چون امي و 
بي‌سواد بودي - و اگر غير اين بود و تو خواندن و نوشتن مسلط بودي, 
مبطلان که همواره مي‌خواهند حق را باطل معرفي کنند, بهانه به دست 
آورده, به راستي در حقانیت دعوت به شك مي‌افتادند, لکن از آن‌جائي که 

خوب نمي‌تواني بخواني و بنويسي, و سال‌هاست که مردم تو را به این 
صفت مي‌شناسند. چون با تو معاشرت ذازتن: یک هیچ جاي ۹ 
برایشان باقي نمي‌ماند, که این قرآن کتاب خداست ! و خدا آن را بر نو 
نازل کرده است, و از بافته‌هاي خودت نیست! و چنین نیست که از 

كتاب‌هاي قديمي و گذشته مطالبي را آقتباس کرده و بدین 
صورت درآورده باشي, و دیگر مبطلان نمي‌توانند آن را ابطال نموده» و به 

این عذر اعتذار جویند! (1) 

1 المی زان ج : 31 ص : 222. 

پیامبر امّي, و نزول قران (165) 


تحوع ق رات غر ان تزاق رضون الام ایا ری ال 


«سثقر نك قلا تلسي.. ِكِ« 

«ما به زودي تو را افُ]َأ ی (6 / اعلي) 

«افقَّآ» به معناي تحویل گرفتن قرائت قاري است جهت غلط‌گيري 
تبصحیم قرائت وي. البته باید تنوجه داشت که در آیه مورد بحجت که 
مي‌فرماید: ما به زودي تو را اقرا مي‌کنيم. به معناي معمول در بین خود 
افراد معمولي نیست که استاد گوش دهد و 

(166) مشخصات قرآن 

غلط‌هاي شاگرد را تصحیح کند, و يا جائي که خوب نخوانده. خوب خواندن 
تا تام سی ‏ ان ها یا صای العصای ام وا 
تداشته است: و معهود نیست که چيزي از قرآن را خوانده باشد, و چون به 
علت فراموشي خوب نخوانده, و پا به غلط خوانده است و خداي‌تعالي 
فرموده باشد: تو بخوان و من گوش مي‌د هم تا درست خواندن را به تو یاد 
بدهم» بلکه منظور از اقرا در این مورد این است که ما چنین قدرتي را به 
تو مي‌دهيم تا درست بخواني و خوب بخواني, و ان طور که نازل شده و 
بدون کم و کاست و غلط و تحریف بخواني. و خلاصه ان‌چه را که نازل 
شده فراموش نکني! 

اين آیه_ وعده‌اي است‌از خداي‌تعالي به‌ پیغمبرشر به این که‌علم به قرآن و 
حفظ آن ,| در اختیارش‌بگذارد, به‌طوري که قرآن را آن‌طو رکه نازل‌شده 
همواره حافظ باشد, و هرگز دچار نسیان نگردد. و همان‌طور که نازل‌شده, 
قرائتش کند. و ملاك در تبلیغ رسالت و 

نحوه قرائت قرآن براي رسول اللّه صلي‌الله‌علیه‌واله (167) 

وحي همان گونه که وحي شده؛ همین است! 

آیه شریفه با سياقي که دارد خالي از تأیید گفتار برخي از مفسرین ری 
که کفته‌ات رسول دا بصلی‌اللعلیهو ال هر وفت چبرتیل,. بر او تارل 
مي‌شد, قرآن را مي‌خواند تا مبادا چيزي از آن فراموش ۳( ِ به 
طوري که هیچ گاه نمي‌شد که جبرئیل وحي را , به آخر برساند و آن جناب 
شروع به خواندن از اولش نکرده باشد, ولي همین که این آیه نازل شد, 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله از اين دلواپسي درآمد و چيزي را فراموش 
نکرد! و اين معنا به ذهن نزديك‌تر مي‌رسد که بگوئیم آیه شریفه فوق قبل 
ان ام زب ال شده باشد که مي‌فرماید: 

- «زبانت را از شتاب زدگي به خواندن قرآن حرکت مده! که جمع قرآن به 
عهده ماست. همین که ما آن را خواندیم تو دنبال ما بخوان, و ان‌گاه بیانش 
را هم خود 


(168) مشخصات قرآن 

ما شرح مي‌دهیم!» (19 / قیامت) 

و اين آیه قبل از آیه زیر نازل شده باشد که مي‌فرماید: 

- «به قرآن عجله مکن, ۵ فیل ات ماض شندن وحن انش بت سوق و ارخ.ر 
فخوان! بگو: پروردگارا علم مرا بیشتز کن!»(117 7 طه) 

در سوره اعلي در ادامه آیه مورد بجت مي‌فرماید: 

- «الا ما شاء اللة ان بِعلَم الجَقر و و ما يَحُفي!» 

خداي متعالي بدینوسیله به رسول 8 خود اطمینان مي‌دهد که: - ما به 
زودي خاطرت را در تلقي وحي و حفظ آن آسوده مي‌کنيم, به دلیل این که 
ما هم به ظاهر اشیاء آگاهي داریم و هم به باطن آن‌ها! در مورد تو نیز هم 
ظاهر حالت خبر داریم و هم از باطنت. و مي‌دانيم که در دل چقدر 
نحوه قرائت قرآن براي رسول اللّه صلي‌الله علیه وآله (169) 

وحي‌داري, و تا چه‌حد بر اطاعت‌پروردگارت در آن‌چه دستورت مي‌د هد, 


وک آن قستال سری ۳ علی) 

خداي‌تعالي ۳9 گرامي خود را دستور مي‌داد تا نام پروردگارش را منزه 
بدارد, و وعده اش مي‌داد که وحي را ان قدر اقرا کند که به هیچ وجه 
فراموش نکند. و فطرتش را ان‌قدر صاف کند که طریقه سهل را از میان 
همه طریقه‌ها تشخیص دهد. و همه این‌ها از شرایط ضروري يك دعوت 
ديني است. و دعوت ديني بدون آن‌ها به تمر نمي‌ رسد و 

(170) مشخصات قرآن ۱ 

موثر كت نمي‌شود. و معناي ایه مورد بحث با در نظر داشتن مطالب فوق 
چنین مي لد شود . 

۱ امر خود را برایت فراهم نمودیم» و تو را اقراً 
کردیم تا فراموش نكني, و تشخیص طریقه سهل را برایت فراهم ساختیم, 
پس تو هم هر جا که ديدي تذکر ثمربخش است., تذکر بده! 

در این ایه امر به تذکره را مشروط کرده به موردي که تشخی.ص 
دهد تذکره سود مند است. و این شرطي است بر اساس حقیقت. چون 
وقتي تشخیص دهد تذکره سودي ندارد کار لفوي مي‌شود. و خداي‌تعالي 
اجل از آن است که زشتول گرامی خود را امتر کنذ به این که کار بیهودم 
کند! 

پس تذکره در موردي باید استعمال شود که در خود طرف زمينه‌اي براي 
تذکر 

باشد, که در این مورد تذکره در نوبت اول دل او را متمایل به حق 
مي‌سازد, و قهرا تذکره نافع واقع مي‌شود, و هم‌چنین در نوبت‌هاي بعدي 
هم تمایل او را بیشتر مي‌گرداند. هم‌چنان‌که فرمود: - «سَیدکر من 
يخشي!» (10/اعلي) 

و در موردي که طرف هیچ زمينه‌اي براي نرم شدن دل ندارد. نوبت اول 
حجت را بر او تمام مي‌کند, این نیز نافع است. چون باعث مي‌شود طرف 
از خق دوري کند هم‌جنان: که فرمود: و شت ها الاستقی11(۳:/1۱ 7 
اعلي) 

و اما تذکره نوبت دوم او به خاطر این که نه خاصبت نرم کردن دل دارد و 
نه اثر اتمام حجت, کاري لفو خواهد بود, و به همین جهت در این‌جا فرمان 
خود را مشروط کرد به‌صورتي که تذکره مفید باشد: 

- «از كکسي که از ذکر ما روي گردان است. و جز حیات دنیا را 
(172) مشخصات قرآن 


نمي‌خواهد, اعراض کن!» 
> یر کت.ق نحین ي |» 

يعني به‌زودي افرادي که در قلب چيزي از خشیت خدا و ترس از عقاب او 
دارند, به وسیله قرآن متذکر شده, و اندرز مي گیرند! 


چگونگي و موقعیت تذکر دادن پیامبر (173) 


فصل پنجم :تاریخ جمع آوري قرآن 


دفعات جمع آوري قرآن 


جمع آوري قرآن در دو نوت صورت گرفت: 

1 - جمع‌اوري نوبت اول, عبارت بود از جمع آوري سوره‌ها که اغلب در 

شاخه‌هاي نخل یا در سنگ‌هاي سفید و نازك یا کتف‌هاي گوسفند وظتر ان 

پا در پوست و رقعه‌ها نوشته شده بود. و پیوستن آيه‌هائي که نازل شده 

بود, و هر کدام در 

)174( 

دست كسي بود, به سوره‌هائي که مناسب آن بوده است. 

2 - جمع‌آوري نوبت دوم جمع‌آوري در زمان عثمان بوده, از این‌که جمع 

اول را که آن روز دچار تعارض نسخه‌ها و اختلاف قرآن‌ها شده بود, به يك 
چمع منحصر کردند, و تنها آيه‌اي که در این جمع ملحق شد, آیه «من 

امن رجال صَدقوا ما عاهدغا اللة عَلیّه...,» (23 / احزاب) بود, که آن 

را در سوره «احزاب» جاي دادند. از قول زید بن ثابت نقل شده که تا 

مدت پانزده سال بعد از رحلت رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله کسي این آیه 

را در سوره احزاب نمي‌خواند, و جزو ان محسوب نبود. 

يكي از ضروریات تاریخ این معناست که تقریبا در 14 قرن قبل پيغمبري از 

نژاد عرب به نام «محمد» صلي‌الله علیه واله مبعوت به نبوت شده, و دعوي 

پيامبري کرده است. و امتي از عرب و غیر غرب بة فق: ایمان آورده‌اتم و 

نیز کتابي آورده که آن را به نام «قرآن» 

دفعات جمع‌آوري قرآن (175) ۲ 

نامیده و به خداي سبحان نسبت داده است. و این قران متضمن معارف 

و یت ات ول ای مر ۲ بخ آن تتریعت 

دعوت مي‌کرده است. و نیز از مسلمات تاریخ ات که ان‌کایس]ا هس 

قران تحدي کرده و ان را معجزه نبوت خود خوانده است. و نیز هیچ حرفي 

نیست در این که قران موجود در این عصر. همان قراني است که او 

اورده و براي بیشتر مردم معاصر خودش قرائت کرده است. 

منظور این است که به طور مسلم این چنین نیست که آن کتاب به كلي از 

میان رفته باشد و کتاب ديگري نظیر آن و یا غیر آن به دست اشخاص 

ديگري تنظیم و به آن جناب نسبت داده شده و در میان مردم معروف شده 

باشد, که این قرآن همان قرآن است. که به محمد صلي‌الله‌علیه‌وآله نازل 

شده است.) ۲ 

(176) مشخصات قران 

همه این‌ها که گفتیم اموري است که احدي در آن تردید نداد, مگر كکسي که 


فهمش زیت دیده باشد. حتي دو طرف بحث در مسئّله تحریف یا 
عکدم آر و خلاصه موافق و مخالف آن نیز در هی بك از آن‌ها 
احتمال خلاف نداده است. 

تنها چيزي که بعضي از مخالفین و موافقین احتمال داده‌اند, اين است که 
جملات مختصري و يا آيه‌اي در آن زیاد و يا از آن کم شده باشد, و يا جا به 
جا و یا تغييري در کلمات و يا اعراب آن رخ داده باشد, ولي اصل کتاب 
الهي. به همان بت انشا که در زمان رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله 
بوده, باقي مانده و به كلي از بین نرفته است! 


پايداري و حفظ اوصاف قرآن (177) 

قرآن کریم به اوصاف و خواصي که نوع آیاتش واجد آن‌هاست, تحدي کرده 
است., يعني بشر را از آوردن كکتابي مشتمل بر آن اوصاف عاجز دانسته 
اساسا ام ات رای ها رو ین 
آيه‌اي از 0 آن اوصاف را از دست داده باشد! 

۳1 قرآن به فصاحت و بلاغت تحدي کرده است, مي‌بينيم که تمامي آیات 
همین قرآني که در دست ماست, آن نظم بدیع و عجیب را دارد. اگر به 
نبودن اختلاف در قرآن تحدي نموده است, این خاصیت در قرآن عصر 
مان نیز هست! 

اگر به معارف حقيقي و کلیات شرایع فطري و جزئیات فضایل عقلي, که 
مبتکر ان است. تحدي نموده است. ما مي‌بينيم که همین قران عصر ما 
بیان حق صريحي را که جاي هیچ تردید نباشد, و دادن نظريه‌اي را که 
آخرین نظریه باشد که عقل بر بدان 

(17)سحصات قران 

دست یابد, چه در اصول معارف حقيقي, و چه در کلیات شرایع فطري, و 
۱ تا عون ۱ ۳ 
این ابواب نقیصه و یا خللي, و با تناقض و لغزشي داشته باشد., بلکه تمامي 
معارف آن را با همه وسعتي که دارد, مي‌بينيم گوبا به يك حیات زنده‌اند و 
يك روح در کالبد همه آن‌ها حزیان دارضرو آن‌سروع واحد منوا تمامي معارف 
قرآني است, و اصلي است که همه بدان منهي مي‌گردند, و به آن 
بازگشت می کنتد: و آن اضل «توحید» است! 

اگر قرآن متعرض‌داستان امت‌هاي گذشته شده؛ و آن‌هار ابه رسول ترا 
کف یاه مان ترم استه ما حم ی کم مرن عصر 
حاضر نیز همین بیانات را دارد, به‌طوري‌که با لایق‌ترین بیان و 
فاستت رن کلام فا.ما تس یزاف سا اس لاسام اه 
را معرفي فرموده است, و پیامبران را افرادي خالص در بندگي 

پايداري و حفظ اوصاف قران (179) 

و اطاعت خدا شناسانده است. اگر این داستان‌هاي پیامبران در قرآن را با 
داستان‌هاي کتب عهدین (تورات و انجیل) درباره همین پیامبران, مقایسه 
کنیم, آن‌وقت به تفاوت آن‌ها پي مي‌بریم! اکر. مي‌دانيم که در فران کریم 
اخبار غيبي بسیار بوده است. در قرآن عصر خود نیز مي‌بينيم که بسياري 
از آیات آن به طور صریح و يا تلویح از حوادث آینده جهان خبر مي‌دهد! 
اکن .ف‌نتيم که. فران خود را به اوصاف پاك و زیبا از قبیل: نور, هادي به 


سوي صراط مستقیم و به سوي ملتي اقوم, يعني تواناترین قانون و ائین 
در اداره امور جهان سنوده, در قران حاضر نیز این اوصاف هست, و در امر 
هدایت و دلاللت از هیچ دقتي فروگذار نکرده است! 

قرآن از جامع‌ترین اوصافي که براي خود قائثل شده, صفت «ذکر - يادآوري 
خدا» 

(180) مشخصات قرآن 

است. و این که در دلالت به سوي خداي‌تعالي هميیشه زنده است. و همه جا 
از اسماءحسنا و صفات علياي خداي سبحان اسم مي‌برد. و سنت او را در 
صن ور ایحا تسش وی کی و اقضا خه حاا که هه کیت وس رز را 
ذکر مي‌نماید, و شرایع و احکام خدا| را وصف مي کند, منتهي الیه و 
سرانجام امر خلقت يعني معاد و برگشت به سوي خدا و جزئیات سعادت 
و شقاوت آتش و بهشت را بیان مي‌کند. ۲ 

مه اه دی اد اش هایس وق ار کر رو 
مطلق خود را بدان نامیده است. چون از اسامي قرآن هیچ اسمي در 
دلالت بر آثار و شئون قرآن به مثل اسم «ذکر» نیست! در آیه 42 سوره 
حم سجده مي‌فرماید 

فزان کزیم از این حور که «زگر» است باطل از یت نی کید وه 
روز نزولش, و نه در آینده زمان, و نه باطل در آن رخنه مي‌کند, و نه نسخ 
و نه تغییر و تحريفي که خاصیت 

پايداري و حفظ اوصاف قرآن (181) 

«زکر» بوذن آن را از بین ببرد! 

هم جنین فرمودم است: 

«اا تن توت االنه و وا اه لحافظ ون!» (9 / حجر) 
در اين آیه و در آیات فوق الذکر «ذکر» را به طور مطلق بر قرآن کریم 
اطاان رود اوستن ور ی یه ار ما ار محفوظ به حفظ خود 
خداي‌تعالي دانسته است! ۲ 

از تمام آن‌چه گذشت. این معنا به دست امد که قرآني که خداي‌تعالي بر 
یر کرام خود هلو لته تاره کروم ان رام ره 
توصیف نموده است., به همان نحو که نازل شده, محفوظ به حفظ الهي 
خواهد بود و خدا| نخواهد گذاشت, که دستخوش زيادي و نقص و تغییر 
رورا 

تمام ترین ۱ 

(182) متخصات قر آن 

و بهترین طرز ممکن داراست., از همین جا مي‌فهمیم که دستخوش تحريفي 
که يكي از آن اوصاف را از بین ببرد نگشته است, و قرانی که اکنون: ذشت 


ماست همان است که به رسول خدا| صلي الله علیه و آله نازل شده است. 
(1 

1- المیزان ج : 23, ص : 154. 

پايداري و حفظ اوصاف قران (183) 


آموزش, و ثبت قرآن در عهد رسول اللّه صلي‌الله علیه‌وآله 


به طوري که قرآن کریم تصریح فرموده. رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله هر 
چه را که از قرآن برایش نازل مي شد؛, بدون این که چيزي اث آن را کتمان 
کند, به مردم ابلاغ مي‌کرد, و حتي به آنان یاد مي‌داد, و برایشان بیان 
مي‌کرد. و همواره ات از صحابه ایشان مشغول یاد دادن و یاد گرفتن 
بودند» که چگونه قرائت کنند, و بیان هر کدام چیست؟ آن عده که به 
دیگران یاد مي‌دادند. همان قراء بودند که بیشترشان در زمان ابوبکر در 
جنگ یمامه شهید شدند. 

مردم آن زمان هم رغبت شديدي در گرفتن قرآن و حفظ کردنش داشتند, 
و این گرمي بازار تعلیم و تعلم قرآن هم‌چنان ادامه داشت. تا آن‌که قرآن 
ات آوري شد. ۳ 

(184) مشخصات قران 

پس حتي يك روز و بلکه يك ساعت هم بر مسلمانان صدر اول پیش نیامد 
که قران از میانشان رخت بر بسته باشد. و بر سر قران کریم نیامد آن‌چه 
که بر سر تورات و انجیل و کتاب‌هاي سایر انبیاء امد! ۱ 
روایات بي‌شماري از طریق شیعه و سني داریم که رسول الله 
صلي‌الله علیه‌واله بیشتر سوره‌هاي قراني را در نمازهاي یومیه و غیر ان 
مي‌خواند, و اين قران خواندن در نماز در حضور انبوه جمعیت بود, و در 
بیشتر این روایات اسامي سوره‌ها چه مكي و چه مدبي برده شسده است. 
رواياتي در دست است که مي‌رساند هر ايه‌اي که مي‌آمده رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله ماهر مي‌شده آن را در چه سوره‌اي و بعد از چه آيه‌اي 
جاي دهد., مانند روایت عثمان بن ابي العاص درباره آیه 90 سوره نحل: 
«انَ ال با الیل 5 الاغسان!» که 

منت مت قوان در عهد ت ‏ اللّه صلي‌الله علیه واله (185) 

رسول خدا صلي‌الله علیه وآله فرمود: 

- «جبرئیل این آیه را برایم آورد و دستور داد آن را در فلان جاي از سوره 
نحل قرار دهم!» ۲ 
نظیر این روایت رواياتي است که مي‌رساند رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله 
سوره‌هائي را که آیاتنشض به تدریجر نا نازل شده بود, خودش مي‌خواند, 
مانند: تور ال عمران تسا ویر آن. 

از این روایات آذفت یقین مي‌کند که آن جناب نعد از نزول هر آیه به 
نویسندگان وحي دستور مي‌داده که آن را در چه جائي از چه سوره‌اي قرار 
دهند! 


متاتوات بس اجه اور خر عفه رسفا اللم سای اااج‌ایی زد 


(286) مشخصات: اقفر ان 

- از ند بن تابت روایت‌ شوه که کفت ۱ فرصول الم سل اللهغليه ال 
« ۳ دار دنیا رفت درحالي که هنوز هیچ‌چیز از قرآن جمع‌آوري نشده بود!گر 
2 ب باز از زید بن. ات زوایت شده. که گفشت: «یزد.رسول. اه 
صلی الله یه دا فرا رات صرق نها کمتم اور مس مه 
که 
۳ از این روایت ت ممکن است این بااشد که آيه‌هائي از يك سور ه که 
به طور پراکنده نازل شده بود؛ يك چا جمع و هر کدام را به سوره خود 
ملحق مي‌کرديم, و يا پاره‌اي از سوره‌ها را که از نظر کوتاهي و بلندي و 
متوسط بودن نظیر هم بودند» مانند: «طوال و مین و مفصّلات» را پهلوي 
هم قرار مي‌داديم. هم‌چنان که در احادیث نبوي هم از آن‌ها یاد شده, و گر 
نه به طور مسلم حجمع آوري قرآن به صورت يك کتاب: بعد از درگذشت 
رسول اللّه صلي‌الله‌علیه‌واله اتفاق افتاده است.) 
مستندات مربوط به جمع آوري قرآن در عهد ۰ (187) 
3- از ابن عمر روایت شده که گفت: - «من قرآن را جمع آوري نمودم و 
همه شب مي‌خواندم تا به گوش رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله رسید. 
فرمود: قران را در عرض يك ماه بخوان!» ۱ 

4 - ازمحمدبن کعب, قرظي روایت شده که گفت: - «قران در زمان رسول 
خدا صلق‌الله‌علیه» له به. دسیت بنج عر از اتهار بعتی « اد بن حتل, 
عباده بن صامت, و ابي بن کعب., ابوالدرداء و ایوب انصاري جمع آوري 
شد. > 
5 - از اين سیرین روایت شده که گفت: - «در عهد رسول اللّه 
صلي‌الله‌علیه‌وآله قرآن را چهار نفر جمع آوري کردند, و دو نفر دیگر, که در 
سه نفر مردد و مورد اختلاف است. بعضي گفته‌اند: ابي درداء و عثمان, و 
بعضي دیگر گفته‌اند: عثمان و تمیم داري. ۳ 

6 - از شعبي روایت شده که گفت: ‌ «قرآن را در عهد رسول اللّه 
ضلي‌الله‌علیه وآله شش تفر جمع کردند: آبي وزید, معادء آنوالدرداعء سعید 

بن عبید, و آبوزید. البته مجمع بن حارثه هم جمع 

(188) مشخصات قرآن 

کرده‌بود. مگر دوسوره و يا سه‌سوره را.» 

7 - از ابن بریده روایت شده که گفت: - «اولین كکسي که قرآن را در 
مصحفي جمع کرد سالم مولي ابي حذیفه بود که قسم خورده بود تا قران 
را جمع نکرده رداء به دوش نگیرد, و بالاخره جمع کرد....» 


(چيزي که روایات فوق بر آن دلالت دارند این است که نامبردگان در 
عهد رسول‌اللّه صلي‌الله‌علیه‌وآله سوره‌ها و آيه‌هاي قرآن را جمع کرده 
بودند. و آما اين‌که عنایت داشته‌اند که همه قرآن را به ترتیب سوره و 
آیف‌هاتی که آمرود در تفت ماست: وبا به ترتیب دیکرق جممع کردم باشتد, 
دلالت ندارد. این طور جمع کردن تنها و براي اولین بار در زمان ابي بکر 
باب شده است 1()۰) 
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مستندات مربوط به جمع آوري قرآن در عهد. ۰ (189) 


جمع آوري قرآن در زمان ابوبکر 


در تاریخ يعقوبي آمده که عمر بن خطاب به ابوبکر گفت: 

- «اي خلیفه رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله , حاملین قرآن بیشترشان در 
خی بهاهه کشته شدند, خه‌طور است که قران »را جمم آوری کني. زیزا 
مي‌تر سم با از بین رفتن حاملین (حافظین) آن تدریجا از بین برود! 

آنفیکر کفتت: خرا این کار کیم وال آن که وسوا خدا صلی تایه اه 
نکرده بود؟ 

از آن به بعد همواره عمر پشت این پيشنهاد خود را گرفت تا آن که قرآن 
آوري و در صحفي نوشته شد, چون تا آن روز در تكه‌هائي از تخته و 
جوب نوشته مي‌ شد؛ 

(190) مشخصات قرآن 

و در نتیجه متفرق بود. ابوبکر بیست و پنج نفر از قریش و پنجاه نفر از 
انصار را در جلسه‌اي دعوت کرد و گفت باید قرآن را بنویسید, و آن را به 
نظر سعید بن العاص که مردي فصیح است. برسانید.» 

البته. بعضي روایت کرده‌اند که علي. علیهالسلام. قران را نشن از زخلتت 
زشول الله خضلی‌اللهعایهواله جفم: نموژه ون شتری‌ ار کرد مه فخصر 
صحابه آورد و فرمود: 

ِ این قرآن است که من جمع کرده‌ام! علي علیه السلام قرآن را به هقت 
۳ تقسیم کرده بود و روایت نامبرده اسم ار اجز |ء را هم آورده 
در تاریخ ابي الفداء آمده که در جنگ با مسیلمه کذاب گروهي از قراء 
قرآن, از مهاجر و انصار, کشته شدند. چون ابوبکر دید عده حافظین قرآن 
که در آن واقعه شهید شده‌اند بسیار است. در مقام جمع اوري قران 
برآمد. و آن را از سينه‌هاي حافظین و از 

جمع اوري قران در زمان ابوبکر (191) 

جریده‌ها و تخته پاره‌ها و پوست حیوانات جمع آوري کرد ۵ آن را نزد 
«عفصتت» مسر ز سول الاه صلی الله لته له و در عفر گذاشت. 





متتایتانی قاریق تونشیان 


ریشه و مصدر اصلي این دو تاريخي که در بالا ذکر شد؛ رواياتي 
است که اینك از نظر خواننده مي‌گذرد: 


1 روایت صحیح بخاري 


(192) مشخصات قرآن 

بخاري در صحیح خود از زید بن ثابت نقل مي‌کند که گفت: 

«در روزهايي که جنگ یمامه اتفاق افتاد, ابي بکر به طلب من فرستاد. 

وقتي به نزد آو رفتم دیدم عمر بن خطاب هم آن‌جاست. ابوبکر گفت: عمر 

نزد من آمده و مي‌گوید که واقعه یمامه حافظین فران وا نیم کزن وین 

مي‌ترسم که جنگ‌هاي آشذح نیز مابقي آنان را از بین ببرد و در ننیجه 

بسياري از قرآن کریم با سینه حافظین آن در دل خاك دفن شود, و نیز 

مي‌گوید: من به نظرم مي‌رسد که دستور دهي قرآن جمع آوري شود, من 
به او گفتم: چگونه ۳ 

کرد است؟ عفر گفت: این کار بدا کار خونی ابیت 

از آن به بعد مرتب به من مراجعه مي‌کرد و تذکر مي‌داد تا آن‌که خداوند 

دام را ای ام ان سای کر هموا خرات ارام رین نت 

و نظر عمر را پذیرفتم. زید بن ثابت 

مستندات تاریخ نویسان (1953) 

مي‌گوید: کلام ابوبکر وقتي به اين‌جا رسید به من گفت: 

- تو جواني عاقل و مورد اعتماد هستي, و در عهد رسول اللّه 

صلیا رالد وی ای دا سای ان کات متیر و باه 

جستجو و تتبع كني, و آیات قرآن را جمع آوري نمائي! 

زید مي‌گوید: به خدا قسم اگر دستگاه ابوبکر به من تکلیف مي‌کرد که 

کوهي را به دوش خود بکشم, سخت‌تر از این تکلیف نبود که در خصوص 
جمع آوري قرآن به, من کرد! لذا گفتم: چه‌طور دست به كکاري 

مي‌زنید که رسول الّه صلي‌الله‌علیه‌وآله خود نکرده است؟ گفت: این 

کار ها س که کار خبرق انست! 

از آن به بعد لایزال ابي‌بکر_به من مراجعه 1 

گشاده کرد, آن چنان که قبلاً سینه ابوبکر و عمر را گشاده کرده بود, با 

خرای هام ند ت بقع انا ترای. اس ناسا سور مها 

درخت خرما و سنگ‌هاي سفید نازك و سينه‌هاي مردم 

(194) مشخصات قران ۱ تِ 
متفرق بود, جمع آوري نمودم, و آخر سوره توبه را از جمله «لقَدٌ جَنکمٌ 

الرَسٌول.. . تا آخر سوره برائت» 1 نزد خزیمه انصاري یافتم و غیر او كسي 

آ ۱ این صحف نزد ابوبکر بماند تا آن‌که از دنیا رفت, از 

آن.ینین نز غمر نود تا زندم نودر هیعد از آن نزد حفصه وختر عمر نکهداری 

مي شد.» 


روایت ابي داود 


از ابي داود. از طریق يحيي بن عبدالرحمن,بن حاطب. روایت شده که 
کفت: «عمر آمی کفت: هر که. از رستول اللم ضلي اللعله والة آیداجز و 
چيزي از گر ان شتیدم و حفقط کردم باشد, اور بیاوزد وندر آن‌:روز داشتند 
قرآن را در صحیفه‌ها و لوح‌ها و... جمع آوري مي‌کردند, و قرار بر 
مستندات تاریخ نویسان : (195) 

این داشتند که از احدي چيزي از قرآن را نپذیرند تا آن که دو نفر بر طبق 
آن شهادت دهند!» 


3 ی روایت ۳ اتف داود 


باز ز از ابي داود روایت شده که گفت: 
«ابي بکر به‌عمر و زید گفت: بر در مسجدبنشینید و هر کس دو شاهد آورد 
بر طبق آن‌چه از فران»حفظ کردم بسن آن را بگیرید و بنویسید!» 


4 روایت مذکور در اتقان 


در اتقان روایت شده که: 

(196) مشخصات قرآن ۱ ۱ 
«اولین كسي که قران را جمع اوري کرد, ابوبکر بود, که زید بن ثابت ان را 
نوشت, و مردم نزد زید مي‌آمدند, و او محفوظات كکسي را مي‌نو۵شت که 
دو شاهد عادل بیاورد, و اخر سوره برائت را كسي جز ابي خزیمه پن 
ثابت. نداشت. ابو فت: ان را هم بنویسید. زیرا رسول‌الله 
صلي‌الله علیه‌واله فرموده بود: شهادت ابي خزیمه به جاي دو شهادت 
پذیرفته مي‌شود. لذا زید آن را هم نوشت. عمر آیه رجم را آورد. 
قبول نکردند و ننوشت چون شاهد نداشست.» 


5 روایت المصاحف 


در الحضاف از ول غبواسه سض تمر ماه از در رواست کروه 
که گفت: 

«حارث‌بن خزیمه این‌دو آیه‌را از آخر سوره‌برائت برایم آورد و گفت: 
شهادت مي‌دهم که اين دو آیه را ازرسول‌اللّه صلی‌الله علیه‌وآله شنیده‌ام و 
حفظ کرده‌ام. عمر گفت: من نیز شهادت مي‌دهم که آن‌هار | شنیده‌آم. آن‌گاه 
گفت: 


مستندات تاریخ نویسان : (197) 
اک قته نت بود من آن را يك‌سوره‌جدا گانه قرار مي‌دادم و چون نیست در 
همان آخر سوره 7 بنویسید»؟. 


6 - روایت ابي‌بن کعب 


المصاحف از طریق ابي العالیه, از ابي‌بن کععب روایت ت کرده, 
که ؟ 


تا 
۱ 0 


قرآن را جمع کردند تا رسیدند در سوره برائت به آیه 127 : تم انضرفوا 

ضرف ‌اللهةٌ قلوبَهم بانهَمٌ قَوَمُْ لایفقهّون!" و خیال کردند که این آ آیه آن 
است" ابي گفت: رسول‌الله صلي‌الله علیه وله بعد 7 آبة ذو آیه: ذیگر 
براي من قرائت کرد و آن آیه "فد چاتکم الاسول.»:۰  128(‏ توبه) 


است.» (1) 


جمع آوري قرآن در زمان عثمان 


1- المیزان ج : 23, ص : 175. 

(198) مشخصات قرآن 

بعد از آن‌که تدوین و جمع آوري قرآن مجید در زمان ابوبکر شروع شد, 
هم‌چنان ادامه یافت تا به تدریج قرآن‌هاي مختلفي در آن پدید آمد و عثمان 
را واداشت بار دیگر آن را جمع آوري کرده و مابقي را نابود سازد. 
يعقوبي در تاریخ خود مي‌نویسد: 

9 عنمان قرآن را جمع آوري و تالیفت کرد. سوره‌هاي طولاني را در يك 
ردیف و سوره‌هاي کوتاه را در يك ردیف دیگر قرار داد, و آن‌گاه تمامي 
مصحف‌ها را که در اقطار آن روز اسلام بود جمع کرد, و با آب داغ و سرکه 
بشست. و به قول بعضي دیگر بسوزانید. جز مصحف ابن‌مسعود هیچ 
مصحفي نماند, مگر آن‌ که همین معامله را با آن نمود. 


جریان مصحف ابن مسعود 


جریان مصحف ابن مسعود (199) 

ابن مسعود در آن موقع در کوفه بود. حاکم کوفه, ده بن عامه خواست 
قرآن او را بگیرد او امتناع نمود. حاکم قضیه را, ار 
دستور آمد که او را به مدینه فرست, تا این دین رو به فتساد ننهاده و 
تقضا نی در آزمبننید بباید: 

ابن مسعود ود مدیته: شید وقتی به مسج ذر آمد عتمان بر فراز منبر 
مشغول خطابه بود. وقتي ابن‌مسعودرا دید رو به مردم کرد و گفت: 

- جانوري بد دارد بر شما وارد مي‌شود! ابن مسعود هم جواب تندي به 
او داد. 

عثمان دستور داد به پایش او را به زمین بکشند, و در نتیجه این عمل دو تا 
از دنده‌هاي سینه‌اش را شکست. عايیشه وقتي جریان را شنید زبان به 
اعتراض گشود. و بگو مگوي بسیار کرد. به امر عثمان مصحف‌هاي نوشته 
شده را به همه شهرها از قبیل کوفه و بصره و مدینه و مصر و شام و 
بحزین. و یمن و ریزو 

(200) مشخصات قران 

فرستادند و به مردم دستور داد به يك نسخه قرآن را قرائر نت کنند. 

اين اقدام عثمان بدین جهت بود که به گوشش رسیده بود که مي‌گویند: 
قرآن فلان قبیله و قرآن بهمان قبیله, خواست تا این اختلاف را از میان 
بردارد. 

وقتي شنید نتیجه‌اش اين شده که عثمان قرآن‌ها را بسوزاند, ناراحت شد و 
گفت: من نمي‌خواستم این‌ط ور شود! 

بعضي دیگر گفته‌اند: خزآوسن نامبرده را حذیفه بن یمان داده بود....» 

(آنتن سود آن.فقدار از کلاض سفقوسی که مه نات بهی) 


هنت از مربوط به جمع آوري قرآن در زمان عثمان 


مستندات مربوط به جمع اوري قران در زمان... (201) 
رهایات رو اقا 

دسص ات اا مایان آش تدانت کر ند عقیت: 
سین سان «رسرو کار تما ال ام هچ دمن ا رتم وبا این 
عراق به سرزمین آذربایجان مي‌رفت. و سرگرم فتج آن‌جا بود, در این 
مسافرت به این مطلب برخورد که مردم هر کدام قرآن را يك جور قرائت 
مي‌کنند, خيلي وحشت زده شد؛ وقتي به مدینه امد و وارد بر عثمان شد؛ 
رو کرد به عثمان و گفت: - عثمان بیا و امت اسلام را دریاب, و نگذار مانند 
امت بهود و نصاري دچار اختلاف شوند! عثمان فرستاد نزد «حفصه 
دختر عمر» که فزانسی که نزد توست بده ۳ از روي آن نسخکه 
برداریم, و دوباره نسخه خودت را به تو بر گردانیم! 
آن‌گاه زید بن ثابت. عبدالله بن زبیر. سعید بن عاص و عبدالرحمن بن 
خرن ها 
(202) مشخصات قرآن 
فاهود کید تا از ان نسنخه پرذارند و به سه نفر قريشي گفت که اگر 
قرائت شما با قرائت زید بن ثابت اختلاف داشت به قراثشت قریش 
بنویسند زی را قران به زبان قریش نازل شده است. 
این چهار نفر این کار را کردند و صحف را در مصحف وارد نمودند. 
آن‌گاه عنمان صحف حفصه را ه او برگردانید و از مصاحف نوشتکه 
شنده به هر دباری يکي. فرستاد و.دستور داد تا بقیه قران‌ها. زا چه. در 
صحف و چه در مصاحف آتش زدندا! زید بن ثابت گوید: 
- در آن موقع که قرآن‌ها را جمع آوري مي‌کرديم به اين مطلب برخوردیم 
و ارات و اه ای ها ها ی 
ولي در نسخه‌هائي که در اختیار داشتیم نبود. تحقیق کردیم معلوم شد تنها 
خزیمه بن ثابت انصاري آن را دارد. آن را که عبارت بود از آیه «ین 
الْغوّمنین رجال ضَدقوا ما عاهدوا ال علیهٍ..» (23 / احزاب) در 
جاي خودش قرار دادیم.»   .‏ 
سره مربوط به جمع اوري قران در زمان. ۰ (203) 

. در همان کتاب از اين اشته از طریق ایوب از ابپ قلابه روایت کرده 
«در عهر عنم ان اختلافي باقن سا پدید امد ۳ ِِ بالا گرفت 
که آموزگاران و دانش‌آموزان به جان هم افتادند و اين مطلب به گوش 
عثمان رسید و گفت: ۳ ۳ کت فن کت وان را 


به دلخواه خود قرائت میي‌نمائید؟ قهرا آن‌هائي که بعد از من خواهند 
امد اختلافشان بیشتر خواهد بود. اي اصحاب محمد صلي‌الله علیه‌واله 
جع شویبد و براي مردم امامي بنویسی_دا! 
اصحاب گرد آمنند 9 به نوشتن قرآن پرداختند, و چون در آيه‌اي اختلاف 
مش کردنه یکی می اف رسول دا صلی‌الله علیه‌واله ای رانه راچد قلا در 
یاد داد. عثمان مي‌فرستاد تا با سه نفر شاهد از اف قدیته نبا ند ه آن کام 
من پرمیدند: ر سول خدا: صلی الله علیه وال این آبه وانچکوته بان دادم آنمت؟ 
آیا اين جور 
(204) مشخصات قرآن 
است یا آن جور؟ مي‌گفت: نه این طور به من آموخته است! آیه را آن طور 
که گفته بود در جاي خالي که و برایش گذاشته بودند, مي‌نوشتند.» 

3 رها شاب ار این تاودا اش اس شون اد کون افلج 
روای یت کرده که گفت: 
«وقتي عثمان خواست مصاحف را بنویسد, براي این کار دوازده نفر از 
قریش و انصار را انتخاب کرد. ایشان فرستادند تا ربعه (جعبه کوچك) را 
که در خانه عمر بود. آوردند. عثمان با ایشان قرار گذاشت که در هر 
فرایتی کف اقا ی کرد ناحیر اتدازت نا ار اودسوی رد 
محجمد مي‌گوید: به نظر من منظور از تأخیر انداختن این بود که اا ۰ 
عرضه قرآن را پید | نموده و آنه‌را برطبق آن بنوپسند. (چون جبرئیل سالي 
يك بار همه قرآن را به رسول خدا صلي‌الله علیه آله عرضه مي‌کرد ِآًِِ« 
4 و نیز در آن کتاب است که ابن ابي داود به سند صحیح از سوید بن 
غفله روایت کرده که گفت: 
«علي علیه السلام فرمود: درباره عثمان جز خوبي نگوئيد, زیرا| به خدا قسم 
تیم ی ی و ی یم 
بود, و مرتب مي‌پرسید: شما چه مي‌گوئید درباره اين قرائت 
(و جریان چنین بود که روزي گفت:) شنیدم بعضي به بعضي مي‌گویند 
قرائت من از قرائت نو بهنر است., و این کار سر به کفر در مي‌اورد. 
گفتم: نظر خودت چیست؟ گفت: ما اس ی و 
يك قرائت وادار سازیم تا در قرائت قرآن فرقه فرقه نشوند. 2 
نظر خوبي است!» 
5 در اتقان از احمد و ابن آبي داود و ترمذي و نسائي و ابن حیان و حاکم 


(206) مشخصات قرآن 
کرده که همگي از ابن عباس روایت کرده‌اند که گفت: 
«من به عثمان گفتم: چه چیز وادارتان کرد تا سوره انفال و سوره برائت را 


پهلوي هم بنویسید؟ با این‌که يکي از سوره‌هاي طولاني است. و آن ديگري 
از سوره‌هاي صد ايه‌اي است, و میان ان دو بسم الله الرحمن الرحیم 
نگذاشتید. ولي میان هفت سوره طولاني گذاشتید؟ ۲ 
عثمان گفت: سوره‌اي داراي آیات بر رسول خدا صلي‌الله علیه واله نازل 
مي‌شد. و وقتي چیزی نازل مي‌ شد به بعضي از نویسندگان وحي 
مي‌فرمود: اين آیات را بگذارید در آن سوره‌اي که در آن چنین و چنان آمده 
است. و سوره انفال از وا است که در اوایل هجرت در مدینه 
نازل شد ولي سور ه برائّت د از سوره‌هائي است که در اواخر نازل شد, 
چون مطالب آن شبیه به مطالب سوره انفال بود.,من شخصا خیال کردم 
که این سوره جزو آن سوره است! چون رسول اللّه صلي‌الله علیه وله از 
دنیا رفت و تکلیف ما را درباره این مطلب معین نفرمود, به همین جهت من 
از يك سور این 
مستندات مربوط به جمع آوري قرآن در زمان. .۰ (207) 
دو سوره را پهلوي هم قرار دادم و میان آن دو بسم اللّه الرحمن الرحیم 
قرار ندادم, و از سوي دیحو آن را پهلوي هفت سوره طولاني گذاردم. 
(مقصود از هفت سوره طولاني به طوري که از این روایت و از روایت ابن 
جبیر بر مي‌آید, عبارتند از: سوره بقره, سوره آل عمران, سوره نساء 
سوره مائده. سوره انعام, سوره اعراف, و سوره یونس, که در جمع اوري 
دوره ابوبکر ترتیب آن‌ها بدین قرار بوده و سپس عثمان ان را تغییر داده و 
سوره انفال را که از سوره‌هاي مثاني است. و برائت را که از صد 
ایه‌هاست و باید قبلا از متاني باشد, میان اعراف و یونس قرار داد و انفال 
را جلوتر از برائّت جاي داد.)» 


(208) مشخصات قرآن 

کرده که: 

«عثمان‌بن عفان وقتي خواست مصاحف را به به صورت يلك کتاب ۳ آورد, 
بعضي خواستند حرف (8) را که 1 اول کِ 1 «والنیق تک ون الذْهقب و 
الفضّد. ۰ در اند 34 سوره برائّت است بیندازند, ابي (ابي ذر) گفت پا 
(واو) را بنویسند یا شمشیر خود را به دوش مي‌گیرم!» (1) 


ترتیب سوره‌هاي قرآن 


ترتیب سوره‌هاي قرآني در جمع آوري اولیه کار اصحاب بوده است, و 
ِِ در 

1- المیزان ج: 23, ص: 179. 

ترتیب سوره‌هاي قرآن (209) 

جمع‌آوري ثاني. دلیل این امر رواياتي است که در بعض آن‌ها موضوع 
ترتیب دادن سوره‌ها را ذکر کرده‌اند, مانند آن‌که گفت: عثمان سوره انفال 
و برائت را میان اعراف و یونس قرار داد, در حالي که در جمع اولیه بعد از 
ان دو قرار داشتند. 

روایات ديگري است که نشان مي‌د هد نرتیب مصحف‌هاي سایر اصحاب با 
نرتیب سوره‌ها دلن جصع آوري اولیه و ثتأنویه مفایرت داشته است. 
مثلاً روايتي می گوید" مصحف علي علیه السلام بر طبق نزول مرنب بود. 
چون اولین سوره که نازل شد سوره «عَلَق» بود, در قرآن, علي علیه السلام 
تر اولین سوره, سوره «علق» بود و بعد از آن «مَدَنر» و بعد از آن 
«لّون» و سپس سوره «مرْمّل» و «تبت» و «تکویر» قرار داشت. و بدین 
ترتیب تا آخر سوره‌هاي مكي, و بعد از آن‌ها سوره‌هاي مدني قرار 
داشته است. 

(210) مشخصات قرآن 

(اين روایت را صاحب اتقان از ابن فارس نقل کرده و در تاریخ يعقوبي 
ترتیب ديگري براي مصحف علي علیه‌السلام نقل شده است.) 

در کتاب «المصاحف» به سند خود از ابي جعفر كوفي ترتیب مصحف 
«ابي» را نقل کرده که به هیچ وجه شباهتي با قرآن‌هاي موجود ِِ 
هم‌چنین از جریر بن عبدالحمید, ترتیب مصحف ابن مسعود را نقل کرده که 

با قرآن‌هاي موجود مغایرت دارد. عبدالله بن مسعود, اول از سوره‌هاي 
طولاني شروع کرده و پس از أنَ سوره‌هاي صدي و آن‌گاه مثاني و 
سس ات ای ات ۲ ۱ 
(قرآن‌هاي موجود در ترتیب سوره‌ها؛ اول مطابق قران عبدالله بن 
مسعود است., لکن باز از نظر نظم تقدم و تاخر سوره‌هاي هر 
فصلي مفغایرت دارد.» 

ترتیب سوره‌هاي قران (211) 


نظی رشول آلله مرباره ریب توت 


بسياري از مفسرین گفته‌اند؛ ترتیب سوره‌هاي قرآن توقيفي و به 

دوز رو الله صلی‌اللهعله وال بووو‌است و آن‌خابا اشاره‌جیر تل 

و به‌امر خداي‌تعالي‌دستور مي‌داده تا سوره‌هاي قرآني را به این ترتیب 
بنویسند. 

(علیرغم ادعاي این گروه از مفسرین چنین رواياتي دیده نشده 

انتت ) رات از عازن انی. اصاضص دجور وان که سول 

خدا صلي‌الله علیه وآله فرم ود: 

خر بل ترو هن امفه. ؟ و" باید آیه «اِلّ ال با مَر بالعدل و الأْحسان!» 

(90 / نحل) را در فلان موضع از سوره جاي ۲ 

این رواست نیس ان این دلالت تدارد که عمل رسول حدا ضلی الله‌غلیه وال 

در پاره‌اي آیات چلین رٍ 

(212) مت تصات قرآن 

بوده است. ولي روایات دیگر که درباره حجمع آوري قرآن نقل شده دلالت 

اروو‌نطاعت رساسعاب درفب ول له یاهرنه 

پا ای ی ها هت ی و 

ار که غلم سح رت .کناب ات مرسقهانی اما آشتانی کف از 

رتیت رصول ادا صاي‌الله‌شن‌واله اطلاغی. براستتم‌دلیلیدیر فراز دادن 

سوره‌ها بر اساس تبرتیب [ حضرت وجود نداشته است. روایات نشان 

می‌دهه در خمع ال اخخاب کرتیب»ونول. الب ضلی اللهعیه وال مزر 

همه آیات نمي‌دانستند, و علمي نداشتند به این‌که جاي هر آيه‌اي 

کجاست., و حني خود آینساض را هم به تمامي حافظ تبودند. 

وسوا: جدا ایا مواله و اسان عنی شام ی موی 

مي‌فهمیدند که «بسم اللّه» ديگري نازل مي‌شد. و آن وقت مي‌فهمیدند که 

سوره قبلي تمام شده است. این معنا را به 

نظر رسول الله درباره ترتیب سوره‌ها ۳ 

طوري که در اتقان آورده, ابو داود و حاکم و بيهقي و بزار, از طریق سعید 

بن جبیر, از ابن عباس نقل کرده‌اند, که گفت: 

ِ «رسول خدا| صلي الله علیه و آله نمي‌دانست جه وقت سوره تمام مي‌ شود 

تا آن که «بسم اللّه الرَحمنِ الرَحیمٍ» نازل مي‌شد. و وقتي «یسشم اللّه» 
تتاز [ج مي‌ شد معلوم مي‌گشت که آن سوره خاتمه یافته و سوره ديگري 

شروع شده است.» 

روایت فوق و امثال آن صریحند در این که کون ابا قران در قظر زشته [ل 

الله صلي الله علیه و آله همان ترتیب نزول بوده است., و در نتیجه همه 


آيه‌هاي مكي در سوره‌هاي مکي: و همه آيه‌هاي مدني در سوره‌هاي مدني 
قرار داده شده است, فکر ان سوره‌اي که (فرضا) بعضي ایا تتتر در مکه و 
بعضي دیگر در مدینه نازل شده باشد, و به فرضي هم که چنین چيزي 
باشد, حتماأ بیش از ۳ سوره بیست. لاز مه این مطلب این است که 
اختلاقن. که ما در مواضع آیات مي‌بینيم همه ناشي از اجتهاد ضجابه باشند: 
(21) متتخضات قرآن 
توضیح این‌که روایات بي شماري در اسباب نزول داریم که نزول بسياري 
از اياتي را که در سوره‌هاي مدني است در مکه, و نزول بسياري از اياتي 
را که در سوره‌هاي مكي است در مدینه معرفي کرده است؛ و نیز آياتي را 
ما ان چی‌فهد کل دی آذاخر عم سول للم ضای لته الم ار 
شده است, و حال آن که مي‌بينيم در سوره‌هائي قرار دارد که در اوایل 
هجرت نازل شده است: و ما مي‌دانيم که از اوایل هجرت تا اواخر عمر ان 
جناب سوره‌هاي زیاد ديگري نازل شده است. مانند سوره بقره که در سال 
اول هجرت نازل شد, و حال آن که آیات چندي در آن هست که روایات 
آن‌ها زا اکن سر ایا رل سل ترا صلی‌الله تلهم اند 
ختار عفر ی سده که کفت: رصول خدا صلی ال علیه الم از نا رفت 
در حالي که هنوز آیات ربا را بر ما بیان نکرده بود. و در اين سوره است آیه 
«و ائَمُوا 
نظر رسول اللّه درباره برتیب سوره‌ها (215) 

تا کر حفونفیه الی‌الله ۰۰ (25۱ ز بقره) کضور ووانات آستده انشت: که 
0 آنه ادلع نز آنحاب است: چن فاوه می‌ سوه اس کوته بات کر 
در سوره‌هاي غیر مناسبي قرار گرفته‌اند و ترتیب نزول آن‌ها رعایت نشده 
است, به اجتهاد اصحاب در آن مواضع قرار گرفته‌اند. موید اين معنا روايتي 
ات که صاحت انقان راو خر تفه کر که کته اس اس از 
علي علیه‌السلام وارد شده که بعد از درگذشت رسول خدا 
صلی‌الله نیو له قران زاوه توب قیمع آدری کرنو است این 
روایت را ابن ابي داود هم اورده و مضمون آن از مسلمات روایات شیعه 
است. 
این بود آن‌چه که ظاهر روایات اين باب بر آن دلالت مي‌کرد. لکن عده 
زيادي اصرار دارند بر این که ترتیب اپات قراني توقيفي است, و ایات قران 
موجود در دست ما که معروف به قرآن عثماني به دستور رسول خدا| 
صلی اه عیهه انم ترضتافیم کم شور آنخاب هم 
(16 2 متخصات.فر آن 
با اشاره جبرئیل بوده است., و این عده ظاهر روایات نامبرده در بالا را 
اویل کرده و گفته‌اند: جمعي که صحابه کردند جمع مرتبي نبوده است. 
بلکه همان طور ترتيبي را که به یاد داشته‌اند, در آیات و سوره‌ها رعایت 


نموده‌اند, و آن را در مصحفي ثبت کرده‌اند. 

و حال آن‌که خواننده محترم خوب مي‌داند که کیفیت جمع آوري اول که در 
زمان ابوبکر صورت گرفت و روایات آن را بیان مي‌کرد. صریحا اين تأویل 
را رد مي‌کند.(1) 
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نظر رسول الله درباره ترتیب سوره‌ها (۱7 2 


فصل ششم :مشخصات مطالب قرآن 


«و فُژّانا قرقْناة ِتفرآة علي الثاس علي مک و ترّلْناة تثریلّ» (106/ 

اسري) 

قرآن کریم به اجزائي تقسیم شده که با آن شناخته مي شود مانند: سي 

جزء, هر جزء چهار حزب, هر حزب ده عشر. این تقسیيم‌بندي است که در 

فرای رم هل او 

۱ )218( 

است ولي ان‌چه خود قران درباره خود بیان کرده, دو تقسیم است: 

1 سوره 

منت ۳ 

بت سوره‌هاي قران 

در بقرآن مجید مکیرر از این تقسیم اسم برده شده است. مانند: «سْورة 

آئرّلناها...,» يا «َأئوا بِشْورَة مِئلْْ...,» در سوره‌هاي نور و یونس و غیر 

ذلك. 

فر اسان یل شور ی لامعا اند وه فاد .و امه فعصوصین 

علیه السلام نیز استعمال این دو زیاد آمده و به حدي که جاي تردید نمانده 

که سوره و آیه دو حقیقت قرآني است. و این سوره‌ها مجموعه‌اي از کلام 

اه ات که با شم له ار دی ور سرا 

تقسیمات قرآن (219) 

بیان مي‌کنند, و آن غرض معرف سوره است. در هیی يك این قاعده تخلف 

نپذیرفته مگر در سوره برائت ت آنهم به حکم پاره‌اي از روایات ائمه اهل بیت 

لد الشلام مت آباي ای شفرن اسال ات وب کر درنووه والصعی ود 

الم نشرح که با این که + و رم ند ها نسم الا در وسط فاصله شده, 

و هم‌چنین سوره فیل و ایلاف که سوره واحدي هستند و يك بسم الله در 

وسط فاصله شده است. البفه همه این‌ها, به حکم روايتي است از 

ائمه‌معصومین علیه‌السلام تسده که ره اور در تهذیب به سند خود 

از هشام از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده, و محقق در شرایع و 

طبرسي در مجمع البیان آن را به روایت ه اصحاب ما امامیه نسبت داده‌اند. 
2 - آيه‌هاي قرآن ٍ 

220 حصا تفر رن 

نظیر آن‌چه درباره سوره‌ها گفته شد. در آیه‌ها هم جریان دارد. چه در 

کی ای ا می ر س تاصا سا ایا سس سس 

مانند: 

«اذا میت عَلَمْهم ءايثة راتتَمُم ایمناء» (2 / انفال) و یا 


«یتات فصلت ابا ج فزانا غربیا,» (3 / حم سجده). 

از ام سلمه روایت شده که گفت: «رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله آخر هر 
آنة مي‌ایستاد و وقف مي‌کرد.» و نیز به روایت صحیحم دیگرر آمنه که: 
«سوره حمد هفت آیه است.» و از رسول‌اللّه صلي‌الله علیه‌وآله روایت 
شده که فرمود: «سوره ملك سي آیه است. > و هم‌چنین رواياتي ۳ 


درباره عدد آيه‌هاي هر سوره از کلام الهي از رسول خدا| صلي‌الله علیه و آله 
نقل شده است. 


یاک آیفت راخ قطفه ار کلام جی 


يك آیه ۳ يك قطعه از کلام خدا| (221) 

ان‌چه که دقت در تقسیم بندي طبيعي کلام عرب به فصول و قطعه‌هاي 
جداي از هم و مخصوصا در کلمات‌مسجع ۳ و نیز آن‌چه که تندبر در 
روایات‌وارده از رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله و اهل_بیتش در خصوص عدد 
آیات وارد شده, اقتضا مي‌کند, این است که يك آیه از قرآن کریم يك 
قطعه از کلام خداست. که حقش این است که بر آن يك قطعه اعتماد و 
تکیه نموده و در تلاوت از قبل و بعدش جدا کرد! 

و این‌قطعات به اختلاف سس و محصوص در سیاق‌هاي ست مختلف 
خقیررانت: 5 مانند کلم «شدهایّتان 9 سبز, » (64 / 7 و چه 
بسا دو کلمه : یا پپشتر باشد, چه این که کلام تامي باشد يا نصف کلام, مانند: 
«َلرَحْمنْ. عم الْفَرآن ج, جَلَّق الاسان, عَلمَهٌ البیان,» 

(222) مشخصات قرآن 

(1 تا 4/ رحمن) و مانند: «َلْحاقَه مَاالحاقة ما آذراكَ مَاالحافهٌ..,» (1 
تا 3/ الحاقه) و چه سنا یل آبه بسبار طولاتی باشد فانتید یه راج عم 
به قرض دادن ق کز ففزه که آنسة 292 سوره بقره است. 


عدد سوره‌هاي قرآن 


عدد تور ها قرآن 114 ۳ و بر همین عدد د قرآن‌هاي دایر در میان 
جمع اه 0 آنت: 

از امامان اهل بیت نقل شده که: سوره «برائت» ,«مستقل تسسیی ۳ بلکه 
منمم سوره قبل از آن است. ۰ و هم‌چنین سوره «والصَّحي» و «ألَم تشرح» 
يك سوره, و سوره «فیل» و 

عدد سوره‌هاي قران (درم) 

سوره «ایلاف» نیز يك سوره‌اند. 

(224) مشخصات قرآن 


عدد آيه‌هاي قرآن 


در خصوص عددهاي ايه‌هاي قرآن نص متواتري نرسیده است که يك يك 
آیه‌ها را معرفي کند, و هر يك را از ديگري متمایز سازد. 
مات ای هو دس مسا اس کم ی فاد است »ها اتساه 
نیست. روشن‌ترین دلیل بر نبود دلیل معتبر اختلاف كساني است که عدد 
آن‌ها را شمرده‌اند. اهل مکه يك جور گفته‌اند, و اهل مدینه جوري دیگر, و 
اهل شام يك نوع, و اهل بصره و کوفه هر يك به نوع دیگر. 
بعضي گفته‌اند: عدد آیات قرآن 6000 است. بعضي دیگر گفته‌اند: 6204 
آنه ات یکین کققهه ۵214 اجکی کر که 6219 آیت هیعی. کته 
5 و بعض دیگر 
عدد آيه‌هاي قرآن (225) 
کفتداته 0236 ادا سکی‌ها عون شوع را از ندال ین کیره از فحاهد: آز 
آبن عباس. از ابي بن کعب روایت کرده‌اند. 
مدني‌ها براي خود دو جور عدد روایت کرده‌اند. ٍ يکي به آبي جعفر مرئد بن 
قعقاع و شیبه بن نصاح منتهي مي‌شود. و روایت دیگرشان به اسماعیل بن 
جعفر بن ابي کثیر انصاري منتهي مي‌شود. اهل شام عدد خود را از ابي 
درداء روا یت کرده‌اند. روایت بصري‌ها به عاصم بن عجاج 8 و روایت 
عدد كوفي‌ها به حمزه و کسائی و خلف منتهي مي‌شود. ۳ 
ات وا اه 
سخن کوتاه. وقتي اعداد به يك نص متواتر و پا حداقل خبر واحد قابل 
اعتنائي منتهي نشود, و هیچ آيه‌اي به طور اطمینان بخشي از سایر آیات 
قبل و بعدش متمایز نگردد؛ 
(226) مشخصات قرآن 

هیچ الزامي نیست که يكي از اين روایت اخذ شود, لاجرم هر يك از اين 
2 روشن و قابل اعتماد بود ۳/9 و مابقي را طرد مي‌کنيم. و گر 
ی نیم رایس ای هه ایا رای رود 

هر يك که در نظرش معتمدتر بود,. عمل نماید! 
و ۳0 از علي علیه السلام در عدد کوفیان نقل شده معارض است با 
ادله‌اي که اتود آن‌عابو همچتین از سایز اتقه علبه‌السلام رسیده ابیت 
که ذر هر سوزه تسم الله جزء آن سور ه» یکی ارات آن سوره است. 
چه به حساب کوفیان تنها بسم الله سوره فاتحه جزء سوره است و مابقي 
به حساب نیامده است. لاز مه روایات نامبرده این است که عدد آيه‌هاي 
قرآن به مقدار بسم اللّه‌هاي سوره بیشتر باشد! 


و اين همان علتي است که ما را از ایراد بحث‌هاي مفصل که درباره عدد 
ايه‌هاي قرآن شده, منصرف ساخته است! چون دیدیم که این بحث‌ها به 
نتيجه‌اي نمي‌رسد تنها به این 

عدد آيه‌هاي قرآن (227) ۲ 

اکتفا مي‌کنيم که در عدد آيه‌هاي 40 سوره قرآني اتفاق نظر دارند, و در 
عدد ایه‌ها و يا رئوس ايه‌هاي ۵4 سوره اختلاف کرده‌اند. و هم‌چنین در 
اين‌که کلمه «الرا» مثلاً آيه‌اي است تام و مستقل اتفاق کرده‌اند ولي 
در بقیه حروف مقطعه اختلاف کرده‌اند! 


ردیف نزول سوره‌هاي قران 


در کتاب اتقان (از ابن ضریس) نقل شده که او در کتاب فضایل القرآن 
خود گفته: مخت بن فدالاسه انعر رن مسا خسر وان که 
عمروبن هارون ما را حدیث کرد که عثمان بن عطاء خراساني برایمان 
ی ای هر 


نازل شده, در مکه نوشته شد؛, و بعدها 
1 


خداوند هر چه مي‌خواست بدان ملحق مي‌کرد. 


ردیف نزول سوره‌هاي قران به شرح زیر است: 
ردیف نزول سوره‌هاي قران (229) 

الف. سوره‌هاي مكي (به تعداد 85 سوره): 
د. - قلم (نون) 6. با گس 10 - ضحي 

ره سر ظ انا 12 عصر 
مات در نمی 

4 کور 26 - بروج 38 اعراف 

6 ماعون 28 - قریش 40 یس 

0 مشسصات فرآن 

7 کافرون 29 قارعه 41 فرقان 

8 فی سل 30 قیام_ه 42 فاطر 
9 فلق 31 همه 43 مریم 
0 ناس 32 مرسلات 44 طه 
1 اتلاص 33 ق 45 واقعه 

2 نجم 34 _ بلد 46 _ شع را 
3 عبس(اعمي) 35 طارق 47 نمل 
0 ۳ 77707 
ی سا سل ری عم وع ون 
0 یوس 02 - زخرف 74 - سجده 
ردیف نزول سوره‌هاي قران (231) 

1 هس ود 63 دضان 75 ط ور 
2 تسف 0 اتف 76 وا 

3 حجر 65 احقاف 77 حاقفه 


4 انعام 66 ذاریات 78 معارج 
5 صافات 67 غاشیه 79 نباء 
6 - لقمان 68 کهف 80 نازعات 
7 سباء 69 نحل 81 انفطار 
8 زمر 70 نوح 82 - انشقاق 
9 مومن 1 ابراهیم 3 روم 
0 فصلت 72 انبیاء 84 عنکبوت 85 مطففین 
(232) مشخصات قران 
سوره‌هاي زیر را خداي‌تعالي به ترتیب در مدینه نازل فرموده 
است. 
ب. سوره‌هاي مدني (به تعداد 289 سوره) : 
2 افسال 12 انسان (دهرا 22 تحربم 
وان 1 طلاق 23 حمعه 
0 4 تغابن 
5 ممتحنضه 15 _ حشر 25 صف 
6 نساء 16 نصر 26 فتج 
ردیف نزول سوره‌هاي قران (233) 
7 زلرال 17 نسور 27 -مانده 
8 دید 18 _ مج 28 برائنت 
9 محمد (قتال) 19 منافقون 
0 رعد 20‏ مجادله 
در این روایات سوره فاتحه ساقط شده و چه بسا گفته باشند که این 
سوره دوبار نازل شده است. يكي در مکه و بار دیگر در مدینه! 
ان‌جه از سوره‌هاي مديني همه راویان اتفاق نظظگر دارند 
عبارتند از: 
ب. سوره‌هاي مدني (به تعداد 28 سوره) : 
(234) مشخصات قران 
1 بقره 8 احجزاب 15 - ممتحنه 
_ ال‌عمران 9 محمد 16 منافقون 
3 نساء 10 فتج 17 جمعه 
4 ماتده 11 حجرات 18 طلاق 
5 انفال 12 حدید 19 تحریم 
6 توبه 13 مجادله 20 نصر 
7-نور 14 حشر 
آن‌چه از سوره‌هاي مكکي و مدني مورد اختلاف راویان است., 





عبارتند از: 

1 رعد 4‏ صف 7 قدر 10 - توحید 

2 - رحمن 5 تغابین 8 - بینه 1 فلق 

ردیف نزول ی 1 9 

الشد. در فن تفسیر و بحت ۳۲ به ۳۳ پیامبر اسلام صلي الله علیه آله 
هقی توت و سای ۵ وان فسول الله سل ال لاله و 
تحلیل سیره شریفه آن جناب: دانستن این که کدام سوره مكکي و کدام 
سوره مدني است. و کدام جلوتر نازل شده و کدام متعاقب آن؛ دخالت 
بسياري دارد. 

روایات در حل این‌مجهولات چندان‌کمك موّثري‌نمي‌کنند. و تنهاطریق 
رسیدن به این غرض, تدبر و دقت در سیاق‌ایات و استمداداز قرائن و 
امارات داخلي و خارجي است! (1) 

1- المیزان ج : 23, ض : 186. 

26۱ فتخصات کر آن 


هدف مشخص هر سوره قرآن 


«بشم الله الَجمن الرَحیم» (1/ حمد) 
این که جمله «بشم اللَوٍ الرَحمن آلرحیم,» این نام شریف؛ بر سر هر سوره 
تکرار شده, راجع به آر ‏ واحدي است که در خصوص آن سوره 


تعقیب شده است. 

داي سبحان کلمه «سوره» را در کلام مجیدش جند جاأ آورده, 
مانند: 

«قأئوا شور مثلّد.. تک (39 / یونس) 

«فاَئوا بعشْر سور مثله شفْتریات ا» (13/ هود) 

ی انرلناها و قرضناها....» تِ / نور) 

براي 

هدف مشخص هر سوره قرآن (237) 

خود, و جداگانه. وحدتي دارند, نوعي از وحدت, که نه در میان 
ابعاض يك سوره هست.؛ و نه میان سوره‌اي و سوره دیگر. ٍ 
از این‌جا مي‌فهمیم که اغراض و مقاصدي که از هر سوره به دست مي‌اید, 
مختلف است. و هر سوره‌اي غرضي خاص و معناي مخصوصي را ایفاء 
مي‌کند, غرضي را که تا سوره تمام نشود, ان غرض نیز تمام نمي‌شود.(1) 
1- المیزان ج : 1, ص : 28. 

(29] متععصات فران 


آیات قرآن و دلالت آن‌ها 


«تلكَ آیاث اللّه تلوها عََیِكَ بالوگ...» (6 / جائیه) 

«آیات» به معناي علامت‌هاي داراي ۳ هنن آ ات کونیه خدا عبارت 
ات از امور وت اه که با وه رح وه ات من کف یز اس 2 
دای و هخا اس ای اس ی رای کای تا 
متصف است به صفات عمالیه, و منزه است از هر نقص و حاجت! 

ایمان به این آیات معنایش ایمان داشتن به دلالت آن‌ها بر هستي خداست. 
که لازمه داشتن چنین ايماني, ایمان داشتن به خدا بر طبق دلالت این ادله 
التت ته حدانی که ان ادل بر ان دالت نکد. 

آیات قرآن و دلالت آن‌ها (239) 

آیات. فران. کریم نیز از. آنن. جهت. آنات تامیوه شندهان که بیانگر ابات 
تكويني هستند, آیات تكويني اي که گفتیم بر هستي و صفات خدا دلالت 
دارند, و یا از این جهت آیات نامیده شده‌اند که بیانگر معارف اعتقادي و یا 
احکام عملي, و یا احکام اخلاقي هستند. احكامي که خدا آن را مي‌پسندد. و 
بدان امر مي‌کند, و از بندگانش مي‌خواهد که به آن‌ها عمل کنند, چون 
مضامین آن آیات بر احکام دلالت دارد. که از ناحیه خدا نازل شده است, و 
ایسان چت این آبات انمان ها 
ملازم با ایمان به مدلول آن‌ها نیز هست! 

سعحوات لد یت ای وا که ار فان مره یه 
کردن و امثال آن باشد. اياتي تکويني اشت. و همان دلالت آیات تكويتي: را 
دارد:و اکر از قنیل, . 

(2) تتشخصات قرآن 

پيشگوئي‌ها و یا خود قرآن کریم باشد, که برگشت دلالت آن‌ها به دلالت 
آیات کونیه خواهد بود, چون با هستي خود دلالت مي‌کند بر هستي 
خداي‌تعالي و صفات او. وقتي قرآن مي‌فرماید: 

2 «این‌ ها همه آیات خداست, که 9 بر تو تلاوت مي‌کنیم! با این حال. 
بعد از سخن خ دا و آیات اوء ۳ به چه سخي ایمان یبد (6 
/ جاثیه) 

لیالد عایه آاه لاوت شدم اسف 1 


دلیل آیه آیه بودن قرآن 


1- المی زان ج : 35, ص : 259. 

دلیل 1 آنه بودن قرآن (241) 

«و فّْانا قَرفْناة لِتفْراة غلي الثاس غلي مک و ناه تلزیلً»(106/ 
اسري) ۱ ۱ . 

خا تا ی ای اه اش ین که را سا اه هت 
سوره و به تدریج نازل فرموده, بیان مي‌کند: 

اترای اس ای ار رای تال ساسا ری 
خدا در قالب الفاظ و عبارات بوده‌اند که جز به تدریج در فهم بشر 
نمي‌گنجد, و باید به‌ندریی که خاصیت این عالم است. نازل کردن: تا 
مسر دم به آسانب توانتتد آن «افعفل کشی یعاس تاش ۱ 

نزول آپات قرآني به تدریج و بند بند و سوره سوره و آیه آنة به خاطر 
تمامیت یافتن ۲ 

۱ 

استعداد مردم در تلقي معارف اصلي و اعتقادي, و احکام فرعي و عملي 
آن, است؛ و به مقتضاي مصالحي است که براي بشر در نظر بوده, و آن 
این است که علم قرآن با عمل به آن مقارن باشد, و طبع بشر از گرفتن 
معارف و احکام آن زده نشود, شعار فف زا یک تس از دبکری بحیرتد: تا 
اه یت رات ار ود که ار این که سا ار ند نموه 
از تاعی ان راز ود وا دا کوه را بر صرهان معلی ی رحاضر به 
قبول آن نشدند! 

عذان‌ ال کاب خوو ره ورهار و سوره‌هافن باه افها: 

نمود, البفه بعد از آن که به لباس واژه‌هاي «عربي» ۲ ۳ 0 
چنین کرد ۳ فهمش براي مردم آنفازة باشد, و بتوانند 19 


کنند - لَقلکٌم تعقلون! 
هه و ی ی رو 
سپس يكي 


دلیل آیه آیه بودن قرآن (243) 

پس از ديگري هر کدام را در موقع حاجت بدان, و پس از پدید آمدن 
استعدادهاي مختلف در مردم, و به کمال رسیدن قابليت‌هاي آنان براي 
تلقي هر يك از آن‌ها, نازل کرد! این نزول در مدت بیست و سه سال 
ضورته دقتعم تا تعلیم با کرببت هعام با عمل تام ی رفته باسه (۱1 


مفهوم حروف مقطعه در قران 


«حما, عأساقا» (1 و 3 / شوري) 

پنج حرف «حم عسق» از حروف مقطعه است که در اوایل چند 
سوره 

1- المیتزان ج ۰ 26, ص : 15. 

(244) مشخصات قران 

از سوره‌هاي قرآن محجید آفتده است. این از مختصات قرآن 
کریم است., و در هیچ کتاب آسماني دیگر دیده نمي‌شود. 

مفسرین از قدما فا سر رن در تفسیر آن‌ها اختلاف کرده‌اند. صاحب مجمع 
البیان. مرحوم طبرسي, در تفسیر خود 11 قول در معناي آن نقل کرده 
1 - این حروف از متشابهات قرآن است که خداي سبحان کلم ان را به 
خود اختصاص داده و فرموده: تاویل متشابهات را جز خدا كکسي نمي‌داند! 
2 - هر يك از این حروف مقطعه نام سوره‌اي است که در اغازش قرار 
دارد. 

3 - این حروف اسمائي هستند براي مجموع قران. 

4 - مراد به این حروف این است که بر اسماء خداي‌تعالي دلالت 
کنند: 

- معناي «الف لام میم» < «آتا ال له أَغعلمُ» 

مفهوم حروف مقطعه در قرآن (245) 

- معناي «الف لام میم را» - «آت]ا اه آعلم 1 آري» 

- معناي «الف لام میم صاد» ‏ «آتا ال أَعْلَمْ و افصَل» 

- حروف «کاف‌ها يا عین صاد» به ترتیب از «كافي, هادي, حکیم, علیم, و 
صادق,» اخذ شده است. این مطلب‌از ابن‌عباس هم روایت شده است. 
(حروفي که از اسماء خدا گرفته شده. طرز گرفته شدنش مختلف است - 
بعض حروف از اول نام خدا گرفته شده, مانند: کاف از كافي؛ و بعضي از 
وسط مانند «یاء» از حکیم, و برخي از اخر مانند «میم» از علیم!) 

5 - این حروف اسمائي است از خدا, اما مقطع و بریده, که اگر از مردم 
كسي بتواند آن‌ها را آن طور که باید ترکیب کند, به اسم اعظم خداء دست 
یافته است. همان‌طور که مي‌بینید از نام سه سوره «الر» و «حم» و «ن» 
اگر ترکیب شود «أَلرَعْمن» درست 

(246) مشخصات قران 

مي‌شود؛ و هم‌چنین سایر حروف, ولي چيزي که هست., ما انسان‌ها قادر به 
ترکیب ان نیستیم! این معنا از سعیدبن جبیر هم روایت شده است. 


6 - این حروف سوگندهائي است که خداي‌تعالي خورده است, و مثل این 
است که خداوند تعالي به این حروف سوگند مي‌خورد بر این که قرآن کلام 
اوست.؛ و اصولاً حروف الفباء داراي شرافتي هستند, چون با همین حروف 
است که کتب اسماني و اسماي الهي و صفات علياي اوء و ریشه لفت‌هاي 
امت‌هاي مختلف درست مي‌شود! 

7 - این حروف اشاراتي است به نعمت‌هاي خداي‌تعالي و بلاهاي او و 
مدت زندگي اقوام و عمر و اجلشان. 

مفهوم حروف مقطعه در قران (247) 

9 مراد به این حروف؛ این است که اشاره کند به این که امت اسلام تا 
اخر دهر باقي مي‌ماند, و منقرض نمي‌شود. حساب جمل هم که نوعي 
محاسبه است, بر این معنا دلالت دارد. 

9 - مراد به این حروف همان حروف الفباست., چيزي که هست با ذکر نام 
بعضي از آن‌ها از ذکر بقیه بي نیاز بوده. و در حقیقت خواسته است. 
تفرمانده این .کر ان:از الفباء فر کیب شدم انشت: 

0 - این حروف به منظور ساکت کردن کفار در ابتداي سوره‌ها قرار 
گرفته است, چون مشرکین به یکدیگر سفارش مي‌کردند که مبادا به قرآن 
گوش دهند, و هر جا كسي قرآن مي‌خواند سر و صدا بلند کنند تا صوت 
قرآن در بین صوت‌هاي نامربوط گم شود. گاهي مي‌شود که در هنگام 
شنیدن صوت قرآن سوت مي‌زدند, و بسا مي‌ شد 

(248) مشخصات قران ۲ 

کف مي‌زدند. و گاهي صداهاي دسته جمعي در مي‌اوردند رسول خدا 
صلي‌الله علیه آله را در خواندن آن دچار اشتباه سازند. لذا خداي‌تعالي در 
آغاز تعضی از شنوره‌های قران این حروف راازل. کرد تا آن .زر جاله‌ها را 
ساکت کند, چون وقتي این حروف را مي‌شنیدند به نظرشان عجیب و 
وی رمق ار فد آن گوش فرا مي‌دادند. و درباره‌اش فکر مي‌کردند, و 
همین اشتغالشان به ان خروف از جار و ختحال بازشان.می‌داشتم. و 3 
نتیجه صداي قرآن به گوششان مي رسید! ۲ 
1 - این حروف از قبیل شمردن الفباست و مي‌خواهد بفهماند: این قراني 
که تمامي شما مردم عرب را از آوردن مثلش عاجز کرده, از جنس همین 
حروفي است که روزمره با آن محاوره و گفتگو مي‌کنید و در خطبه‌ها و 
کلمات خود بة کار میتنندیه باید از این که-نمی توانیه متل ار.:1 پیامزاید, 
بفهمید که این کلام از ناحیه خداي‌تعالي است., و 

مفهوم حروف مقطعه در قرآن (249) 

اگر در چند جا و چند سوره این حروف تکرار شده, براي این بوده که همه 
و ابومسلم اصفهاني هم همین وجه را اختیار کرده و بعضي از مفسرین 


قرون آخیر نیز بدان تمایل کرده‌اند.) 

اين بود آن 11 وجهي که مرحوم طبرسي از مفسرین نقل کرده است, و 
در بین وجوهي که از ایشان نقل شده. مي‌توان وجه ديگري قرار داد. مثلا 
از ابن‌عباس نقل شده که در خصوص «الف لام میم» گفته است که «الف» 
شا ای هسام لاه رل ره سای الا ند ال 


و نیز از بعضص دیگر نقل شده که گفته‌اند: حروف مقطعه در اوایل هر 
سوره که با آن اغاز شده, اشاره است به ان غرضي که در سوره بیان 
شده. مثل این‌که مي‌گویند: حرف «نون» در سوره «ن» اشاره است به 
این که در این سوره بیشتر راجع به نصرت موعود 

(250) مشخصات قران 

به رسول الله صلي‌الله علیه‌وآله صحبت شده, و حرف «قاف» در سوره 
«ق» اشاره است به این‌که در سوره بیشتر درباره قرآن و يا قهر الهي 
سخن رفته است. و بعضي دیگر هم گفته‌اند: این حروف صرفا براي 
هشدار دادن است. اما حق مطلب این است که هیچ يك از این وجوه چنگي 
به دل نمي‌زند, و ادمي را قانع نمي‌سازد! 


رد نظرات مفسرین درباره حروف مقطعه 


1 ان قول‌اول که حروف مقطعه را از متشابهات مي‌داند, نه حروف 
مات فران احامات یاو اس ند تیان از ساناول 
زیرامحکم‌بودن و متشابه بودن از صفات ۳ است که الفاظش بر 
معنایش دلالت دارد. 

رد نظرات مفسرین درباره حروف مقطعه (251) 

ای سست ار آن ان سای آن آلعا را اند سلت سار 
ندارد, مي‌گوئيم این ۹ متشابه است!) 

و هم‌چنین تاویل از قبیل معنا کردن [فظ نیست, بلکه تاوبل ها عبارتند از 
حقا,حاقفی که صامسی تانات فرانم ار آررحفانی شمه گر خنه 
ِِ چه محکماتش و چه متشابهاتش ! 

۴ اما ده قول بعدي که اصلاً نمي‌توان تفسیرش نامید, بلکه تصورهائي 
ِ که از حد احتمال تجاوز ننموده است. و هی دليلي که بر يکي از آن‌ها 
دلالت کند در دست نیست! 
دور معصی ان مات که یواسم اعد اه 
بیت علیهم السلام نسبت داده شده, پاره‌اي موید است براي قول چهارم و 
هفتم و هشتم و دهم, اما نکته‌اي که در این‌جا 
(252) مشخصات قرآن 
باید از ان غافل ساند این-است که آنن خروق زر عند سور تکزار فده 
است, يعني در 29 سوره حروف مقطعه امده است. که بعضي با يك حرف 
افتتاحم شده, مانند: «ص» و «ق» و «ن», و برخي دیگر با دو حرف چون 
«طه, طس, پس و حم» 4 0[ سه حرف, چون: «الم, الر, 
طسم» و بعضي دیگر با چهار حرف, مانند: «المص, المر» و برخي با پنج 
حرف چون سوره «کهیعص و حم عسق». 
اه وروت ار اون تایه ص رن ات که 
بعضي از آن‌ها تنها در يك‌جا آمده, مانند: «ن» و بعضي دیگر در 
آعتا: چند سوره آمده است, مانند «الم, المر, طس میم و 
حجم». 


حروف مقطعه, به عنوان رابط مطالب سوره‌ها 


حروف مقطعه, بعنوان رابط مطالب سوره‌ها (253) 

با در نظر گرفتن این که بعضي از حروف مقطعه تنها در آغاز يك سوره 
امه و بعضي از آن‌ها در شروع چندین سوره آفژه نو اکز کفت در این 
نبوره‌هاتن که سزآغازش یکی است,.مانند سوره‌های «الم: الفز, طسش و 
حم» دقت شود مشاهده مي‌ شود که سوره‌هائي که حرف مقطعه اول آن 
يكي است. از نظر مضمون نیز شباهت به هم دارند, و سیاقشان يك سیاق 
است, به طوري که شباهت بین ان‌ها در سایر سوره‌ها دیده نمي‌شود! 
موّید این معناء شباهتي است که در آیات اول بیشتر این ,سوره‌ها مشاهده 
قی‌تته‌ن .ضتاا دز سوره‌هاي «حم» آیه اول آن يا عبارت «یِلكَ ایاث الکتات:» 
هیا ای ویر اس متا دام ان اسان مها ار 
سوره‌هائي است که با «المر» افتتاح 

(25۸) مشحضات زان 

شده است که فر موده: «تلكَ ایاثك الکتاب,» و پا عبارتي در همین معناء و 
نیز نظیر این در «طس»ها دیده شده, و یا سوره‌هائي که با «الم» آغاز 
شده, که در بیشتر آن‌ ها نبودن «ریب» در این کتاب آمده است.؛ و پا 
عبارتي که همین معنا را مي‌رساند. ۱ 

با ور ناو کرفن این ساحت‌ها مکی است ای حون شید که بسن آین 
حروف آغاز شده؛ ارتباط خاصي باشد! 

موّید این حدس آن است که مي‌بينيم سوره اعراف که با «المص» آغاز 
است. . و نیز مي‌بينيیم سوره رعد که با حروف «المر» افتتاح شده, مطالب 
هر دو قسم سوره‌هاي «الم» و «الر» را دارد. 


حروف مقطعه, به عنوان کد يا رمز بین خدا و رسولش 


حروف مقطعه, بعنوان کد يا رمز بین خدا و رسولش (255) 

از این‌جا استفاده مي‌ شود که این حروف رموزي هستند بین خداي‌تعالي و 
پیامبرش صلي‌الله‌علیه‌واله رموزي‌که از ما پنهان شده است. و فهم عادي 
ما راهي به درك ان‌هاندارد, مگر به همین مقدار که حدس بزنیم بین این 
حروف و مضاميني که در سوره‌هاي هر يك امده, ارتباط خاصي وجود دارد! 

و اي بسا اگر اهل تحقیق در مشترکات این حروف دقت کنند, و مضامین 
سوره‌هائي که بعضي از این حروف در ابتدائش اوه با یکدیگر مقایسه 
کنند, , رموز بيشري برایشان کشف شود! 

فا سا مت آن رای هم که احل شت آزخی لیم تسام حفل 
کرده‌اند, همین باشد, و آن روایت به طوري که در مجمع البیان امه این 
است که ان جناب فرمود: : «براي هر 

(256) مشخصات قرآن 

كتابي نقاط برجسته و چکيده‌اي هست., و چکیده قرآن حروف الفباست!» 
(1) 


رمز سوگندهاي قرآن 


کب از لظایف فن بان در آبات فرانی گه‌سبزای بان اشیت: اهر وه کار 
مي‌رو. سوگندها, و اخبار موضوع سوگندها,. و حجت‌هاي متضمن 
ان‌هاست. 

مثلاً در آیات شش‌گانه زیر 

» الم سَلات عَرّفا دالاس نات عَصفا 

1 2 : 35 ص : 10. 

رمز سوگندهاي, قرآن (257) 

و ارات تشرا قالفارقات قرقا 

قالَملقیات ذدکرا #نتدر| و ندرا 
انا توعدون لواقع!» (1 تا 7 / مرسلات) 

سوگندي که خداي‌تعالي خورده. سوگند تدبیر اوست, تا هم وقوع جزاء 
موعود زا تاکیتد کنر و هم حتی باشتد بر فقوع: ان خراع. کویا کنه 
فرموده: ٍ 
- من به این حجت سوگند مي‌خورم که مدلول آن واقع خواهد شد! 
ای هر ری کعس ‏ شای‌اتان صارت خی رسان 
مرسلات. عاصفات. نشر صحف. جداسازي حق از باطل. القاء مرسلات 
ذکر بر پیامبر, همه تدبيري است که جز با وجود تکلیف الهي تصور صحیح 
ندارد, 

(29)مشتخسات قر ان 

و تکلیف هم جز با حتمي بودن روز جزاءء روزي که مکلفین عاصي و مطیع 
به جزاء خود برسند» تمام نمي‌ش ود! 

اکتر. در آیاتین که خداي‌تعالي در آن‌ها سوگند یاد فرموده, دقت کنیم, 
خواهیم دید که خود آن سوگندها حجت و برهاني است که بر حقانیت 
جواب قسم دلالت مي‌کند. نظیر سوگندي‌که در مورد رزق 0 فرموده 
است: 
- «قَو ب‌السّماء وَالاأرَضٍ ال" لَحخ..۱» (23/ذاریات) 

که در عین این که سوگند خورده بر حقیقت رزق؛ دلیل آن تا هم‌بیان کرد 
است؛ و آن این است که خداي‌تعاللي شب وین آسحاتها و زمین است, و 
مبدأ رزق مرزوقین هم همان تدبیر المي است! 

سوگندي که در مورد مستي کفار یاد فرموده: 

رمز سوگندهاي قرآن (259) 
- «لَعَمَرك الم آفي سَكْرََهم یَعْمَهُون!» (72 / حجر) 


در عین سو گند بز کضراهت و كوري آنان, دلیل آن را هم بیان کرده است, و 
آن جان پیامب ر صلي له علیه وله است که جاني است ط و 9 
معصوم, در مسني ۱ 

سوگندي که در رستگاري نفوس تزکیه شده و خسران نفوس 
آلوده خورده: 

- «و السْمَس و ضُحیها - و القمَرٍ (ذا تلیها. 

- و تفس و ما سَقیها قالهمها ٍِِِِ" و تقویها 

قد و قلح من رکیها و قذخاب من دسها!» (1 تا 10 شمس) 

دون این اتات در عبن این که بش کند ور دم فلیاشن: را فتم اوردم 6 
مي‌فرماید: 

- نظامي که در خورشید و ماه و شب و روز جریان دارد, و منتهي شده به 
(260) متشتخضات قزر آن 

پیدایش نفسي که فجور و تقوایش به او الهام شده است, خود دلیل است 
بر رستگاري كسي که نفس خود را تزکیه کند, و هم‌چنین دلیل است بر 
خسران كسي که نفس خود را آلوده است ! 

این چند آیه را به عنوان نمونه [ وف و سایر سوگندها هم که در کلام 
خداي‌تعالي آمده است همین حال را دار هر چند که همه آن‌ها 
به روشني این ند سو گند بیست, و نیازمند دقت بيشتري است, 
نظیر این سوگند که مي‌فرماید: ۳ 

- «وَالین‌وَالرَثُون, وطور سینین...!» (1و2/تین) که‌خواننده‌بایددرآن‌تدبر 
کند!(1) 


بیان مثل و استفاده از آن در قرآن 


1 المیسزان 99ص * 395 

بیان مثل 97 استفاده از آن در قرآن (261) 

#فتتل الذین یلْفقون أَموالَقم في سبیل اللْه کمتل حَبْة... ۰ (261 / 
بقره) 

دز فران کدیم هر لین که تاعیاش با رمفل نطییق. ده شمه ان ز کر 
شده, که باید هم مي‌شد, براي این که همه جزئیاتش مثل است! و هر مثلي 
که بعضي از قسمت‌هایش ماده تمثیل بوده, به نقل همان اکتاف شده, و 
آن مقدار از قصه در جاي تمام قصه به کار رفته است. چون غرض از 
همان مقدارش حاصل مي‌شده است. 

علاوه بر این که خواننده در اثر دیدن این که گوشه‌اي از يك قصه ذکر شده؛ 
و گوشه‌هاي دیگرش افتاده. و همین قسمت که ذکر شده وافي به غرض 
هست؛ و خلاصه مي‌بیند که قصه به وجهي همان قصه است. و به وجهي 
رن است. نشاطي پید | 

(262) مشخصات قرآن 

مي‌کند, و دچار آن خستگي که معمولاً خواننده يك مقاله یکنواخت مي‌شود. 
نمي‌گردد! 

بیشتر آياتي که در قرآن مثلي را ذکر مي‌کنند صنعت خاصي را 
ف انب ار فی رد قزر اسة زیر مي‌فرماید: 

من کسانی. که کافو شدند: منل کسی است؛ که با خاربایان نع دای 
پلتق: هه با کفتام کیت تن کوران چارپا تنها دوري و نزديكکي صدا را 
مي‌فهمد, اما معناي کلمات ,| نمي‌فهمد!» (171/بقره) 

در اين‌جا با اين‌که مثل نامبرده مثل کفار نیست. مثل كکسي است که 
کفار را دعوت مي‌کند. در آیات دیگر مي‌فرماید: 

«مثل نور او چون مشکات است!» (35 / نور) «مثل او مثل 
سنگي‌است‌صاف...» (264/بقره) 

بیان مثل و استفاده اژ.آن 7 قرآن (2653) 

با این‌که در آیه اولي زندگي دنیا با گياهاني که به وسیله باران مي‌رویند 
مثل زده شده است؛ با این که نور خدا, ور ره دومي, به تور مشکات 

زده شده, نه خود مشکات؛ و با ِِ در آرخ سومي.: بطلان صدقه به 
وسیله ریا به غباري مثل زده شده که روي سنگي صاف نشسته باشد, نه 
خود سنگ؛ این مثل‌ها که در آیات زده شده. از يك جهت مشترکند, و ان 
این است که در همه آن‌ها , به ماده تمثیل که قوام مثل بخ ان است, اکتفا 
دم مه ماو احخضاره یه اج اء کلاض را آنداکته انمات, 


توضیح این که, مثل در حقیقت يك قصه واقعي فرضي است که گوینده از 
جهاتي ان را شبیه به قصه مورد نظر خود مي‌داند, و لذا در کلام خود 
ذکرش مي‌کند تا ذهن شنونده از تصور آن. قصه مورد نظر را کامل‌تر و 
بهتر تصور کند. 

در مثل‌هاي فرضي و خيالي مانند اين که وقتي مي‌خواهيم به مخاطب خود 


(264) مشخصات قرآن ۱ 

انفاق عبارت‌است از دادن يكي و گرفتن چند برابر آن. مي‌گوئيم: 
+-«متل آن‌چه کشدز راه‌خدا اتفاق‌مي‌کنند مقل کاشتندانه‌ای‌اشت که,وفنن 
سبز شود هفت سنبل و در هر سنبل صد دانه مي‌اورد!» (261/بقره) 

که این مثل يك مثل فرضي و خيالي است. در اين مثل چون ماده تمثیل تنها 
دانه‌اي است که هفتصد دانه بهره مي‌دهد» کاشتن از و روئیدن هفت 
فشبل. از آن:.دخالتی, در کمتیل, نداد به خاطن تتمیم قضته امدم: اسنت:(1) 


رخا انتخنافي قاتخه الکتاب 


1- المیزان ج : 4, ص : 328. 
سوره استثنائي فاتحة الکتاب (265) 
این سوره کلام خداي سبحان است. اما به نیابت از طرف بنده‌اش! زبان 
حال بنده‌اش است در مقام عبادت و اظهار عبودیت. که چگونه خدایش را 
ثناء مي‌گوید, و چگونه اظهار بندگي مي‌کند! ۱ 
بنابراین این سوره اصلا براي عبادت درست شده است, و در قران کریم 
هیچ سوره‌اي نظیر آن دیده نمي‌شود. چند نکته درباره ان مورد 
1 سوره حمد از اول تا به آخرش کلام خداست, اما در مقام نیابت از 
بنده‌اش, و این‌که بنده‌اش وقتي روي دل متوجه به سوي او مي‌سازد. و 
خود را در مقام عبودیت قرار مي‌دهد. چه مي‌گوید! 

2 - این سوره به دو قسمت تقسیم شده است: تضقی: از ان یرای خدا, و 
نصف ديگري براي بنده خدا! 
(266) مشخصات قرآن ۱ 
3 - این سوره مشتمل بر تمامي معارف قراني است. و با همه کوتاهي اش 
به‌تمامي معارف‌قراني اشعار دارد: 
- چون قران کریم, ِ ان وسعت عجيبي که در معارف اصولي اش و نیز در 
فروعات متفرع بر آن اصول دارد؛ از خالقش گرفته تا احکام؛ و احکامش: 
از عبادات گرفته ۳ سیاست و مسائل اجتماعي : وعده‌ها ِِِ 
داستانها و عبرتهایش؛ همه و همه بیاناتش به چند اصل برمي‌گردد: | 
توحید, دوم نبوت, سوم معاد و فروعات آن, چهارم هدایت بندگان به ِ 
آن‌چه مایه صلاح دنیا و آخزنشان است؛ و این سوره با همه اختصار و 
كوتاهي‌اش, مشتمل #4 چند اصل است., و با کوتاه‌ترین لفظ, و 
روشن‌ترین بیان, به آن‌ها اشاره نموده است! 
براي پي‌بردن به عظمت این‌سوره که در : نمازمسلمین خوانده مي‌ شود باید 
آن را با 
سوره استثنائي فاتحة الکتاب (267) 
آن‌چه که در نماز ساير ادیان خوانده مي‌شود. مقایسه کرد! (1) 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


«یشم الله الرَحمن الرحیم» (1 / حمد) 

«بلسم آللّه الرحمن الرحیم جزو سوره فاتحةالکتاب است.؛ رسول ت 
صلی له عیهو اه مواوم آن ترا هی وان م اه او شوه هاش 
فد و فاتحةالکتاب را «سیع مثاني» مي‌نامید. دا 

ای ار ی 

(268) مشخصات قرآن 

(ارعلی علبه‌السلام به نقل کناب غیور) 

«چون سوره حمد را مي‌خوانید «بسٌم له الَّحْمنِ الرَحیم» را هم يكي از 
باتش بذاتید و. آن را بخوانید. چون سوره حمد «ام الفرآن» و «سبع 
مثاني» است و «یشم الله الرّفَمن الحیم» یکی از آیات این نننوزه 
است.» 

(از رسول اللّه صلي‌الله علیه‌وآله به نقل ابي هریره وسیله دارقطني) 
«اين مسردم را جه مي‌شود؟ خنوا انار را بکشد! به بر رن آیه از 
آیات خدا پزداخنه, و پنداشتند که گفتن آن آیه بدعت است!!؟» (از 
امام:ضادق عابه السلام در خضال) 

«محترم‌ترین آیه را از کتاب خدا| دزدیدند. و آن آیه «بسم اللّه الرحمن 
الرحیم» ها 
چه بزرگ و چه کوچك, تا مبارك شود!» (از امام باقر علیه‌السلام ) 

بسم ال الرحمن الرحیم (269) 

روایات از ائمه اهل بیت علیهم‌السلام در اين معنا بسیار زیاد است, که 
همگي دلالت دارند بر این‌که «بسم اللّه الرحمن الرچیم» جزو هر سوره 
از سوره‌هاي قرآن است. مگر سوره‌برائت - که تس اه ندارد! 

در روایات اهل سنت و جماعت نیز در این زمینه رواياتي وارد شسده 
ست . 

۶ در همین لحظه پیش سوره‌اي بر من نازل شد! آن‌گاه شروع کردند به 
(یسم الله الرحمن الزسم::.)» 

(نقل از قول رسول الله صلي‌الله علیه‌واله بوسیله انس در صحیح مسلم) 
«رسول خدا| صلي الله علیه و آله غالبا اول و آخر سوره را نمي‌فهمید 
کاسشترجا آن که امه« شاه احصی ریم اون مش ره رن 
دو سوره قرار مي‌گرفت ِآِِ« (1) 

(270) متخضات فر آن 

(از ابن عباس به نقل ابي داود) 


1- المیزان ج : 1, ص : 40. 
بسم الله الرحمن الرحیم (271) 


فصل هفتم:امتیازات قر ان 


قرآن, يك ذکر جهاني 


«... ان هو الا ذِکر للعالمین....!» (87 و 88 / ص) 

نژادها و امت‌هاي گونه گون, و خلاصه ذكري است که اختصاص به قومي 
خاص دروکا کی 

۱ )272( 

در برابر تلاوتش از آن قوم مزدي طلب کند, و يا در برابر تعلیمش پاداشي 
بخواهد, بلکه این ذکر مال همه عالم است. و عموم جهانیان در ان حق 
دارند! 

«و لتَعلَمش تام بتعد حینن!» 88 / ص 

- «به زودي پس از گذشت زمان, خبر پيشگوئي‌هاي قرآن, از وعد و 
وعیدش, غلبه‌اش بر همه ادیان, و امثال آن, به گوشتان مي‌رسد!» (1) 


ذكري جاودان 


- «یا تعن تلا الذکر و ائا لغ لحافظون!» (9 / حجر) 

1- المیتزان ج : 34, ص : 44. 

دكري جاودان (273) 

قران کریم ذكري است زنده و جاوداني و محفوظ از زوال و فراموشي 
و مصون از زيادتي که ذکر بودنش باطل شود. و از نقصي که باز این 
اثرش را از دست دهد و از جا به جا شدن ایاتش, به طوري که دیگر ذکر 
فوق خداي‌تعالي مي‌فرماید: 

- این ذکر را تو از ناحیه خودت نياورده‌اي, تا مردم علیه تو قیام کنند و 
بخواهند آن را به زور و قلدري خود باطل سازند, 0 آن به 
زحمت بيفتي, , و سرانجام هم نتواني! و هم‌چنین_ از ناحیه ملائکه نازل نشده, 
تا در نگهداري آن محتاج آنان باشي, تا بيایند و آن را تصدیق کنند! بلکه. ما 
آزن را نازل کرده‌ایم, و تدریجا نازل کرده‌ایم, و خود نگهدار آن هستیم! : و به 
عنایت کامل خود آن را با صفت ذکربودنش, حفظ مي کنیم! 

(274) مشخصات قران ۱ 

این ایه شریفه دلالت بر مصونیت قران از تحریف نیز مي‌کند. چه تحریف 
به معناي دستبرد در آن به زیاد کردن و چه به کم کردن, و چه به 
جابجا نمودن؛: جون ذکر خداست. و همان طور که خ دا خداي‌تعالي 
الي الابد هست.؛ ذکرش نیز هست ! 

البته عبارت «ذکر» در آیه نشان مي د هد تنها وعده حفظ این ذکر را که 
قرآن است. مي‌دهد. و شامل ذكرهاي دیگر مانند تورات و انجیل نیست. 
زیرا قرآن صراحت دارد که تورات و انجیل دستخوش تحریف شد‌اند. (1) 


ذکر نازل شده از خدا 
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ذکر ناز شده از خدا (275) 

«... بالبشات و ال ژر و ان رن الب لك الذگ ...۰ (44 / نحصل) 
قرآن کریم.ر وحي نبوت و کتاب‌هاي نازل شده بر اه را ذکر خوانده 
است. و اب فوق هم خود قواز کریم را «ذکر» خوانده است. بتتن. فرآن 
کریم ذکر است., هم‌چنان که کتاب نوح و صحف ابراهیم و تورات موسي و 
زبور داود و انجیل عيسي علیه‌السلام , که همه کتاب‌هاي آسماني بودند, 
تبر دکر هستند! اهل.این کتاب‌ها بعضی آن‌ها که اه کتاب‌ها بر آن‌ها نازل 
شده. و گروندگان به این کتاب‌ها, اهل ذکرند. 

شكي نیست که تنزیل کتاب بر مردم و انزال ذکر بر رسول خدا| 
صلي‌الله علیه و آله به يك معني است ۳ عبارت است از فرو فرستادن آن 
بر مردم, براي این که مردم آن را اخذ نموده 

(276) مشخصات قرآن 

و عمل کنند. مقصود از فرو فرستادن کتاب براي دو چیز بود: 

1 - اين که براي مردم بیان کند آن چه را که تدریجا برایشان نازل مي‌شود. 
چون معارف الهي بدون واسطه به مردم نمي رسد ناگزیر باید كکسي از 
میان ایشان به این منظور منصوب گردد. این همان غرض رسالت است. 
ِ عبارت است از تحمل وحي, سپس مأموریت براي ابلاغ و تعلیم و بیان 
‌ 

2 - این که مردم درباره پیامبرشان تفکر کنند و بینا شوند. و بفهمند که 
آن‌چه او آورده حق است, و از ناحیه خداي‌تعالي است! 
دلیل این امر آن است که اوضاع محیط و حوادث و احوالي که بر رسول 
خوا لاله غلهاله ار ال فد یاس احاطه کردم عم ار دور ان عم 
و دوران سکوت, و خمودي و حرمان مردم از تعلیماتش, و دوران نداشتن 
مربي صالح, فقر, ماندن به ناچاري در میان قومي 
ذکر نازل شده از خدا (277) 
جاهل و پست. و تبهي دسنتي از مزاياي نمدن و فضایل انسانیت. همه این‌ها 
اجان وفند که طفو فاظعتصی ایند ر سول آلاه صی‌الاهعلی ازه 
از چشمه زلال کمال قطره‌اي بنو شد؛ و از رشته سعادت سرنخي به دست 
آورد, لکن خداي سبحان به سویش ذکر فرستاد ۳ به آن بر جن و انس 
تحدي کند: ۱ 

و رحمت و برهان و نور مبین است! (1) 


قرآن. تبیان کل شيء 


1- الفیتخر نج ِِ ص : 122. 

«و ترّلْنا عَلَیْكَ الاب > انا کل شمع و هي و رْمَة و بُشري للْمُسْلمینَ» 
(89 / نحل) 

قرآن‌مجید ذرانن آبه خودرا با صفات برجسته اش توصيف مي کند. يك‌صفت 
عمومي آن این است که تبیان (بیان) براي هر چيزي است. 

چون قرآن کریم کتاب هدایت براي عموم مردم است و جز این کاري و 
شاني ندارد, لذ| ظاهر | مراد به «کل شی ۶» همه 1 چيزهائي است که 
بر گشتتن: به: «هدایت» باشد.. از معارف. حقیفن. مربقظ. به. هیدام. معاد: 
ات ق.فاصلمه شرايم الهین. قضص .و مواعظی, کهمردم جر اهنداع هراد 
یافتن خود بدان محتاجند, و قران تبیان (بیان) همه این هاست (نه 

قران, تبیان کل شيء (279) 

اين‌که بیان براي همه علوم هم باشد!) 

صفت خصوص قرآن که مربوط به مسلمین است., (که حاضر شده‌اند در 
برابر حق تسلیم شوند:) هدايتي است که مسلمین به وسیله ان به سوي 
صراط مستقیم راه مي‌پابند؛ رحمتي است از ناحیه خداي سبحان به سوي 
ایشان که به وسیله عمل به آن به خیر دنیا ۵ ارت فی رشستندد و به کاب 
خدا و رضوان اه نائل مي کردند وتارتی ازست,سر اشان را که به انشان 
مغفرت و رضوان و بهشت‌هاي خدا را که در ان نعیم مقیم است؛ نوید 
مي‌دهد! 

لکن در روایات امده که قران تبییان هر چيزي است. و عم ماکان و 
مایکون و ما هو کان. يعئي ان‌چجه بوده و هست و ۳ روز قیامت 
خواهد بود. همه در قران هست! 

(280) مشخصات قرآن 

ات ایا ی را ما اس مش که فراع ان 
طریق دلالت لفظي باشد و هیچ استبعادي هم ندارد که در قرآن کریم 
اشاراتي و اموري باشد که آن اشارات از اسرار و نهفته‌هائي کشف کند که 
فهم عادي و متعارف نتواند آن را درك کند! 

در تفسیر عياشي از عبدالله بن ولید روایت شده که کت امام صادق 
خد تسام فرمود 

+ خداي‌عالي دربارن موسي فرنودن اي کشنا. له فی:الالواع: مق کل 
شَی ء» (145 / اعراف) و ما فهمیدیم که براي موسي همه چیز را ننوشته 


(بلکه از همه چیز مقداري نوشته است.) ۱ 2 

- خداي‌تعالي درباره عيسي فرموده: «لابََن کم بَعَض الذي 
تَحْتفُون فیه!» (63 / زخرف) 

- خداي‌تعالي درباره محمد صلي‌الله‌علیه‌واله فرموده: «و جَنايكَ شهیدا| 
علي هوّلاء و ترّلنا عَلَیكَ 

قران, تبیان کل ,شيء (281) ۱ 

الکِتاب تلیانا کل شَيءٍ ‏ و تورابر اینان گواه آریم. و اين کتاب که بر 
تو نازل کرده‌ايم توضیح همه چیز, و هدایت و رحمت و بشارت 
مسلمانان است!» (89 / نحل) (1) 


ای اتجوزیتا 


«اللة رل خسن الحدیتِ کتابا مُتشابها منانی...!» (23 / زمر) 

این آیه بیان قرآن و تعریف آن است. و اجمالي است از بیان 
هدایت الهي. که در ایه پیشین بود, و اجزاي ان به‌شرح زیر 
است: 

1 اسان 24ص 2 122 

و ۱ ۱ 


هت احسن حدیبت 


منظور از احسن الحدیت قرآن کریم است.؛ قرآن بهترین سخن است. به 
خی تا تن ی صص ی که ال بان رم 
نمي کند, نز عضر دول نه نهد از ان و نیز به خاطر این که کلام مجید 


خداست ا! 


غیر ۲ 

عقل و انواع ان (283) 

«تشابهي» است که در مقابل «محکم» استعمال شده است. چون تشابه 
دومي صفت بعضي از آیات قرآن مجید است که فرموده: بعضي از آیات 
قرآن «محکم» است. و بعضي دیگر «متشابه,» ولي در این‌جا همه آیات را 
متشابه خوانده است.: پس این تشابه غیر آن تشابه است. آن تشابه به 
معناي واضح نبودن معناي آیه است. و این تشابه به معناي آن است 
که سراسر قرآن آباشتشن از این جهیت که اختلافي با هم ندارند, و 
هیچ آيه‌اي با آیه دیگر ضدیت ندارد, مشابه هم هستند. 


هت فتاتی 


این کلمه جمع کلمه «مثنیه» است که به معناي معطوف است. و قرآن را 
مثأني ۲ 
(284) مشخصات قران 
خوانده چون برخي آیاتش انعطاف به بعض دیگر دارد, و هر يك ديگري را 
شرح و بیان مي‌کند. بدون این‌که اختلافي در آن‌ها یافت شود. اختلافي که 


تأثیر روحاني صوت قرآن در انسان 


قرآن مجید در ادامه مي‌فرماید: 

ض «آن‌هائي که خشیت از پروردگارشان دارند, از شنیدن قرآن پوست 

بدنشان جمع مي‌ شود., و در عین حال پوست و دل آن‌ها متمایل به سوي یاد 

خدا مي‌گردد, این هدایت خداست! که هر که را بخواهد با ان هدایت 

مي‌کند! و كکسي را که خدا گمراه کند. دیگر راهنمائي نخواهد داشت!» 

(23 / زمر) 

نآثیر روحاني صوت قرآن در انسان (285) 

اول این آیات, ٍ قرآن را واصت یب مي‌کند وی وان 

- «تَفَسَهرٌ مِلة 2 جُلَو الذین یَحُشَوّن ریْهْمْ!» (23/زمر) 

که کلمه «تَفسَعت» به معناي جمع شدن پوست بدن است به شدت. 

و از ترسي که در آثر شنیدن خبر دهشت اور, و يا از دیدن صحنه‌اي 

مهیب. به ادم دست مي‌دهد, و این جمع شدن پوست بدن انسان‌ها در 

اثر شنیدن قرآن, تنها به خاطر این است که خود را در برابر عظمت 

پروردگارشان مشاهده مي کنند. 

7 در چنین وضعي وقتي کلام خداي خود را مي‌شنوند متوجه ساحت 
و كبريائي او کشته. و خشیت بر دلهایشان احاطه مي‌یابد. و 
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فلو ای ذکر الله!» (23 / زمر) 

«تلین» به معناي سکون و آرامش است. مي‌فرماید: 

(286) مشخصات قرآن 

- بعد از جمع شدن پوست‌ها از خشیت خدا, بار دیگر پوست بدنهایشان نرم 

مي‌شود. و دلهایشان آرامنشن فی‌ياید: جون به. یاد خدا مي‌افتتد:. و.با 

همان یاد خدا ارامش مي‌یابند! 

در جمله قبلي که جمع شدن پوست‌ها را بیان مي‌کرد. سخني از قلوب به 

میان نمي‌آورد. براي این‌که مراد به قلوب, جانها و نفوس است, که 

عکس‌العمل جانها در برابر قران همانا خشیت و ترس است! 

این حالت جمع شدن پوست از شنیدن قرآن, که به ایشان دست مي‌دهد, و 

آن حالت سکونت پوست‌ها و قلب‌ها در مقابل یاد خدا, خود هدایت 

خداست. (اين تعریف ديگري است براي هدایت از طریق لازمه آن!) 

خداوند تعالي با هدایت خود هر که از بندگانش را بخواهد هدایت مي‌کند, و 

ان 

تأثیر روحاني صوت قرآن در انسان (287) 

بندگان كساني هستند که استعدادشان براي اهتداء باطل تشه است؛ و 


سرگرم کارهائي چون فسق و ظلم. که مانع هدایتند. نیستند. رسول الله 
صلي‌الله علیه وله فرمود: 

- «هرگاه پوست بنده خدا| از ترس خدا جمع شد, آن وقت است که گناهش 
مي‌ریزد, آن‌طورکه درخت خشك برگهاي خود را مي‌ریزد!» (از ابن‌عباس 
منقول از در مجمع البیان) 

آیات بعدي مثالهائتي را که در قرآن ادخ متذکر شده, و مي‌فرماید: 

- «براي ردق در انن فران. ان هر متلی اهردیمن باشتد که هندکر بروندا 
قرآن عربي علیه السلام بدون انحراف! شاید که تقوي پیشه کنند!» 
(27 و 28 / زمر) 

بر از «هر مثل» این است که از هر نوع مثل چيزي آهردیم شا 
شاید فانته. کت و عبرت گیرند؛ و با تذکر مضامین آن مثل ها بند 
پذیرند! )1 

(2۵0) تشحصات قزر آن 


قران. شفا و رحمت براي مومنین 


«و تترل من الْفّْان ما هو شفاء و رَحمَهٌ 4 ِلمَینیَ > (82 / اسري) 

ذر این ایات بیان مي‌قرهاید که قرآن «شفاء» و «رَحجمت» است. به عبارت 
دیگر اصلاح کننده كکسي است که خود نفسي اصلاح طلب داشته باشد, و 
گرنه همین قرآن براي ستمکاران خسارت و زیان است! 

خداوند متعال در این ایات, قران را معجزه نبوت و ایت معرفي مي‌کند. و 


1- المیتزان ج : 34. ص : 87. 

را ملامت مي‌کند که با وجود این‌که اين قران معجزه نبوت است. باز 
معجزه‌هاي دیگر از رسول الله صلي الله علیه وآله مي‌خواهند؟! 

اگر قران را <«شفاء» نامیده. با در نظر گرفتن. این که. شفاء باید عتما 
مسبوق به مرضي باشد, خود افاده مي‌کند که دلهاي بشر احوال و كيفياتي 
دارد که اگر قرآن را با آن احوال مقایسه کنیم, خواهیم دید که همان 
نسبتي را دارد که يك داروي شفابخش با مرض دارد. 

این معنا را از این که دین حق را فطري دانسته نیز استفاده مي‌توان کرد. 
هم‌چنان که براي مرض‌هاي جسماني دوائي هست. براي مرض‌هاي 
روحي نیز دوائي هست! ۲ 

خداوند متعال در میان مومنین گروهي را چنین معرفي مي‌کند 
که در دلهایشان مرض دارند, و این مرض غير از کفر و نفاق صریح 
است. در ٍ 

(290) مشخصات قران 

- «اگر بازنایستندمنافقان, و کساني که در دلهایشان بيماري‌است. و دروغ 
پردازان مدینه. ...»> (60 / احزاب) 

در این آیه مناختان را از کساني که در دلهایشان مرض است. جدا 
مي‌کند, و در اف زیر نیز عافران را از آن ها جدا مي‌کند. و 
نشان مي‌دهد که این گروه خود يك جمع مشخصي هستند: 

- «آن‌ها که در دلهایشان مرض هست., و کافران, گویند که خداوند از این 
مثل چه مي‌خواهد؟» (31 / مدثر) 

این که قرآان مجید آن را مرض خوانده قطعا چيزي است که بات قلب و 
استقامت نفس را مختل مي‌سازد. از قبیل: شك و ریب, که هم ادمي را در 


قران. شفا و رحمت براي مومنین (291) 


تزلزل مي‌کند, و به سوي باطل و پيروي هواي نفس متمایل مي‌سازد. و 
هم با انمان »له با بازلنن دیحه آن) سافات ند ارده و عصوم سروس 
ایمان نیز دچار ان هستند, و خود يكي از نوافقص است و نسبت به مراتب 
کالیه اسانه بد تسده فیو من عفت: واه ند ماه فرا۱ 
شفاي دل ِِ نامیده که با دلایل قاطع خود انواع شك و تردیدها و 
شبهاتي را که در راه عقاید حقه و معارف واقعي وجود دارد, ازبین 
مي‌برد, و با مواعظ شفادهنده و داستان‌هاي آموزنده و عبرت‌انگیز, و 
متل‌هاي دلنشین و وعد و وعید و انذار و بشارت و احکام و شرایع خود با 
تمامي این گونه آفات دلها مبارزه مي کند! 
اه که فران رارسا ا ات هرق رید ادن را 
نور علم و یقین روشن مي‌سازد. و تاريکي‌هاي جهل و كوري شك را از آ 
دور مي‌سازد., و آن را 
(292) مشخصات قرآن ۱ 
سیسات ام وس الا تفه ارآ ی وراه 
اول با شفاي خود, بيماري دلها و انحرافات را پاك مي‌ساز. سپس 
زمینه را براي درك فضایل اب و صحعت و استقامت فطري را 
به آن بازمي‌گرداند... ‏ 
‌ - «وّلا یزید الا مین ۷۱ خسارا!» 
- همین قرآن رحمت و شفاء در ظالمان جز خسران و زیان چيزي اضافه 
تشی‌کد 92 / اسر اع) 
با این آیه قرآن مجید خاطرنشان مي‌سازد که در غیر مومنین قرآن چنین 
اثري دارد, چون خسارات به اصل سرمایه مي‌رسد! کفار نیز مانند همه 
مردم يك سرمایه داشتند, ور آن دین فطري‌شان بود که هر دل سالم و 
شام با مایم اشت رولیت اشفا تحار کفری کم توا ابات اه 
قرو وه ان این سرمانه اضسل کاستد! 


قرآن. نور نازل شده از خدا 


«قامتوا بالله و وله و الشور الدي ان رلنا!» (8 /نفایسن) 

در قرآن مجید خداي‌تعالي شهادت مي‌دهد که اين قرآن «نور» است! و 
مي‌فر ماید: ۳ 

«پس بر شما واجب است: به خدا و رسولش ایمان بیاورید! و به ان نوري 
که بر رسولش نازل کرده, که همان قران باشد, که با نور ساطع خود, شما 
را به سوي صراط مستفیم هدایت نموده, و شرایع دین را بیان مي کند, 
ایمان بیاورید!» 

در اين آیه مي‌فرماید: «و التور ۳ آیرلنا. ۰ يعني نوري که ما نازل 
کردیم, و با منسوب کردن نور به خودش, خداي‌تعالي نشان مي‌دهد, که این 
يك خبر نیست., بلکه ۲ 

(294) مشخصات قران 

شهادتي. است از خداي‌تعالي بر این که قرآن کتابي است آسماني و تازل 
شده از ناحیه‌و! 

قبل از اين آیات. خداي‌تعالي در چند جاي قرآن فرموده بود, که اگر شكت 
دارید که این قرآن از ناحیه خدا نیست. و احتمال مي‌دهید خود محمد 
صلي‌الله‌علیه‌واله که يك فرد بشر است. آن را ساخته و پرداخته باشد, 
شما مشرکین هم بشرید و عرب هم هستید. يك سوره و حداقل يك ایه به 
مثل آن را بیاورید! 

ولی در این اه این مسائل. در کار تیست., و خداوتد سبخان 
مستقیما شهادت مي‌دهد و مي‌فرماید که این نوري است که ما نازل 
کرده‌ایم! (1) 

1- المیزان ج :۰ 38, ص : 247. 

قرآن. نور نازل شده از خدا (295) 


سایگای قراخ در آق اتقطان: 


«حماً و الکتاب الَمبین!» 

«حم . ! سوگند به‌کتات: مبین؛ که ما آن را قرائت عربي کردیم, شاید تعقل 
کا هه آ ای سا کر ال ان کی با سور که متام اند ب 
فرزانه‌دارد!» (1 تا 4 / زخرف) 

این که قرآن را كکتابي مبین خوانده, بدین جهت است که قرآن طریق 
هدایت را ظاهر مي‌سازد, هم‌چنان که فر موده: 

- «ما این کتاب‌رابر تو نازل کردیم, در حالي که بیانگر هرچيزي‌است!»(89/ 
نحل) 

منظگور از عربي بودن قران در این ایه این است که قران کتابي 
است که به 

(296) مشخصات قرآن ۱ 

لغت عربي قرائت مي‌شود. و این‌که به چه منظوري قران را عربي قرار 
داده هي ‌فرماید: 

«لعَلکم تعقلوّن - شاید تعقل کنید!» 

۱ مردم را غایت و غرض این عمل قرار 

داده, خود شاهد بر این است که قرآن قبل از آن که به زبان عربي وان 
در مرحله‌اي از کینونت وجود داشته که.در آن مرحله عقول بشر دسترسي 
دام تاو ایس با ای که کار عفل انم انست کته اهر نک مه 
ذهني را درك کند, هر چند که آن مسئله در نهایت درجه دقت و لطافت 


باشد! ۱ 
در نلیجه از این ایه فهمیده مي‌ شود که «کتاب» بر حسب موطن نفس 
الامري و واقعیت آن مافوق فکر 1 اجنبي از عقول بشري است. و 


۳ اسا ان ان موی بان اورو یی کون عم خرن کرو 
به لباس واژه عربي در آورده 

جایگاه قرآن در ام الکتاب (297) 5 

اسف شه اش اس اه تما ای رو فا را 


مراد به ام الکتاب, لوح محفوظ است. در آیه 22 سوره بروج مي‌فرماید: 

- «بل فقو فان مجیذ في لوح مخ وظ!» 

اگر لوح محفوظ را ام الکتاب نامیده بدین جهت بوده که لوح محفوظ ريشه 
تصاخی کب اسماتت. استت, ف فر کاس استناتی ا. آن تسه بدداری و 
استنساخ مي‌شود. 

در آیه دیگر مي‌فرماید : 

- «قران مجید در حالي که در ام الکتاب و نزد ما بوده و همواره 
هست ۲ 

(298) مشخصات قرآن 

هر آینه بلند مرتبه و سرشا ر از حکمت است!» (4 / زخرف) 

بلند مرتبه بودن قرآن را با عبارت «لَقلردٌ حکیمٌ» ذکر کرده است. و نشان 
مي‌د هد . قرآن در آن حال که در ام الکتاب بود قدر و منزلتي رفیع‌تر از آن 
داشت که عقول بتوانند آن را درك کنند, و منظور از حکیم بودن قرآن این 
است که قرآن در ام الکتاب يك پارچه است. و مانند قرآن نازل,؛ مفصل و 
جزء جزء و سوره سوره و ایه ایه و جمله جمله و کلمه کلمه نیست. این 
معنا را از ز سوره هود آیه 2 نیز استفاده مي‌کنيم, را 

- «کتات آمکعت اه 2 فْصلّت من لَذْنْ عکیم خبیرا» 

هم‌چنین این دو صفت «علي و حکیم» است که باعث شده که ام الکتاب 
فوق عقول بشري باشد, چون عقل بشر در فکر کردنش تنها مي‌تواند 


کفرها نا وی که ی ار اه ی فا ها ها مه پاش ده 
مقدماتي تصديقي تر کیب شده باشد, که هر 

ام الکتاب و لوح محفوظ (299) 

يك مترتب بر ديگري است, مانند آیات و جملات قرآنی! اما آن چيزي که 
ماوراء مفاهیم و الفاظ است و قابل تجزي به اجزاء و فصول نیست, 
عقل راهي به درك آن ندارد!(1) 

قرآن کریم در کتاب مکنون 

هانة لفران کزیم في کتاب مَکْنون 2 1[ الَمْطفرون!» (77 تا 79 / 
واقعه) 

قرآن را خداي سبحان «کریم» خوانده است, بدون هیچ قید و شرطي, و از 
این امر برمي‌آید که قرآن به طور مطلق کریم و محترم است, هم نزد خدا 
کریم و عزیز است., و 

1- المیزان ج : 38.ص : 247 

(300) مشخضات. قز آن 


هم بدین جهت کریم است که صفاتي پسندیده دارد. و هم بدین جهت که 
سود رسان براي خلق است.؛ سودي که هیچ چیز جاي آن را تقی گید چون 
مشتمل , بر اصول معارفي است که سعادت دنیا ۵ آخترت نو را تضفیرض 
مي کند! 
عبارت «في کتاب مکنون» توصیف دوع قرآن است. مي‌فر ماید: 

- قرآن محفوظ و مصون از هر دگرگونگي و تبدیل است. چون در 
کاس ات که ان ات اسط من امتم و آن کناب ارت است: ان 
«لوح محفو ظ» ! 
در سوره بروح آنه 22 مي‌فرماید: 
5 «یتهان قرآن مجید است که در لوح محفوظ است!» 
به دنبال توصیف قران به کریم بودن و مکنون بودن مي‌فرماید: 
ار کات مکین: که فان بر آن استه سا فرای که در ان کات ات 
از 
‌ِ 
قرآن کریم در کتاب مکنون (301) ۱ 
دش آعار ماکان محففط اسره شعت کات کشسی ۲ اسان 
ندارد! 


(302) مشخصات قرآن 


مفهوم لمس کردن قرآن 


خداي سبحان با اين آیات مي‌خواهد قرآن مجید را تجلیل کند. از همین جا 
مي‌فهميم که منظور از مس قرآن دست کشیدن به خطوط آن نیست, 
بلکه علم , به معارف آن است. که جز پاکان خلق كسي : ن.معازف: ان عالم 
نمي‌شود, چون فرموده: 

«قرآن در كتابي مکنون و پنهان است!» در آیه 4 سوره زخرف مي‌فرماید: 
ما آن:را کتاسی خواندتی: و عربی. کردم تا شاید تعفل. کنید: و کرنته 
قزان در امالکتاب آاسشت که سود سا ققاسی بلنسد ه فررانه زار د۱» 


پاکان مطهر چه كساني هستند؟ 


پاکان مطر چه كساني هستند؟ (303) 

منظور از «مَطیَرُون» كساني هستند که خداي‌تعالي دلهایشان را از هر 

رحس و پليدي, يعلي از رجس گناهان ۲ پليدي ذنوب, پاك کرده, و پا از 

چيزي که از گناهان هم پلیجدتر ع نایم و وصیق نز ارت: و آن عبارت 

است از تعلق به غیر خداي‌تعالي! 

و این معنا از تطهیر با کلمه «مَسْ» که گفتیم به معناي «علم» است 

مناسب‌تر از طهارت به معناي پاکي از حدت يا خبت است. و این خيلي 

روشن است! 

پس. مطیّرون عبارتند از كساني که خداي‌تعالي دلهایشان را پاك کرده 

است. مانند: ملائکه گرامي. و برگزيدگاني از بشر که دربایه آنان 

فرموده است : 

- «خداي‌تعالي خواسته‌است تا رجس را از شما اهل‌بیت دور کند. و شما را 

تطهیر نماید. تطهیر كردني!» (33 /احزاب) 

علاوه بر وصف‌هاي فو ق, خداي سبحان قرآن کریم را با وصف ديگري 

توضیف: فرموده: و آن. عبارت. است. از؛ - «تنزیل من وب العالمیت ۱ » 

مي‌فر ماید: 

قرآن كتابي است نازل شده از ناحیه خدا به سوي شما؛ 1 را نازل و در 

خور فهم شما کرد. تا ان را بفهمید. و تعقل کنید. بعد از ان‌که کتابي بود 

مکنون, که جز پاکان كسي با آن , مساس نداشت! 

تعبیر از «خداي‌تعالي» به «رَب اتعالمین» بدین منظور است که اشاره کند 
به این که ربوبیت او گسترده بر سراسر عالم هاست, و این منکرین معاد 

هم جزئي از ان عوالم هستند. پس خداي‌تعالي رب ایشان نیز هست, و 

وقتي رب ایشان باشد, بر ایشان است که به کتاب او ایمان اورند, و 

کلامش را بشنوند, و بدون تکذیب تصدیقش کنند! (1) 

1- المیزان ج : 37, ص : 282. 

پاکان مطر چه كساني هستند؟ (305) 


زبان قرآن 


«الاً وان ءاِیثٌ الفتت الَمْبین ۷ آیز لزه قَو ءنا گربیا...!» 

را ان دای ای سم تا سا نا شا 
عربي نازل کرده‌ايم. شاید تعقل کنید!» (2 / یوسف) 

مقصود از کتاب مبین, مت کر آ نیت است که مي‌خوانيم, چه این قرآن, هم 
خودش واضح و روشن است. و هم روشن کننده معارف الهي و حقایقی 
است که درباره 

(306) مشخصات قرآن 

بدا و مه اد کر ان کسابنم‌تشدق است: هی فر مارد 

- «ما این کتاب را با آن‌چه که از آیات الهي و معارف حقيقي در آن است. 
قرآن عربي نازلش کردیم, آن کتاب را در مرحله اول انژال به لباس 
قرائت عربي در آوردیم, و آن را الفاظي خواندني, مطابق با الفاظ معمول 
نزد عرب قرار دادیم.» 

در آخر آیه از عبارت «شاید تعقل کنند!» استفاده کرده که نشان مي‌دهد 
این کتاب مشتمل بر ایات در مرحله نزول ملیس به لباس واژه عربي و 
آراسته به زیور آن واژه نازل شده تا در خور تعقل قوم پیامبر گرامي خدا 
صلي الله علیه وآله و امت او باشد. 

و اگر در مرحله وحي به قالب الفاظ خواندني در نمي‌آمد, و يا اگر در 
۳ و به لباس واژه عربي ملبس نمي‌ شند؛, قوم او به اسرار آبات ن 
پي نمي‌بردند, و فقط مختص به فهم پیامبر مي‌شد. که وحي و تعلیمش 
اختصاص به او داشت. 
زبان قرآن (307) 
این خود دلالت مي‌کند بر این که الفاظ کتاب عزیز به خاطر این که تنها و 
ار ی را توانسته است اسرار 
آیات و حقایق معارف الهي را ضبط و حفظ کند, و به عبارت دیگر, در 
ِِ و ضبط آیات الهي دو چیز دخالت دارد: 

ِ این که وحي از مقوله لفظ است؛ و.اگر معاني الفاظ وحي مي‌شد و 
۳ حاكي از آن معاني الفاظ رسول ال صلي‌الله علیه‌ وله مي‌بود, مانند 
ِِ قدسي فلا ۳ اسرار محفو ظ نمي‌ماند. 

- این که, اگر قرآن عربی نازل. نمی‌شد: وبا ار مي‌شد و رسول خدا 
۱ آن را به لغت ديگري ترجمه مي‌کرد. پاره‌اي از آن اسرار 
بر عقول مردم مخفي مي‌ماند. و دست تعقل و فهم بشر به آن‌ها 
نمي‌رسید. 


این معنا بر صاحبان نظر پوشیده نیست که خداوند متعال در این آیات جچه 


اندازه نسبت به الفا ظ آن عنایت به خرح داده و آن را به دو دسته 
«محکمات» و «متشایهات» 

(09 ]جات فران 

دیجم تن کات آن 3 «اأد الکتاب» خوانده, که برگشست 


قرآن عربي, و جهاني 


«کِناث فْصّث ایائة قُژانا عربّا لقَوّم بَلفون!» (3 / حم سجده) 

قرآن مجید در شناسائي خود از طرف خداي‌تعالي به مردم چنین مي‌گوید: 
1 - المیزان حج: 1 ص : 122. 

ق ی سای 30 

- «اين کتأب نازل شده از ناحیه رحمان و رحیم است. كکتابي است که 
آیاتش از یکدیگر جدا| شده است, کتابي است خواندني عربي: براي 
مردمي که علم داشته باشند!» 

هراد به تفضیل ابات فران این است که انعاد و احتاء آن.را از بکذیکر 
عذا و متضایس کنة به این کسه. ان.:۱ ان ندش 2 نازل و در خور فهم شنونده 
سازد که شنونده عارف به اسلوب کلام بتواند معاني آن را بفهمد, و 
مقاصدش را تعقل کند. هم‌چنان که در سوره هود فرموده: 

ت‌ «كتابي است که آیاتش نخست محکم بوده, و سیس از ناحیه خداي حکیم و 
خبیر تفصیل داده شده است!» (1/هود) 

معاني آن ۱ 

(310) مشخصات قرآن ۳ 

را مي‌دانند. چون زبانشان همان زباني است که قران با آن نازل 
شسده است, يعني زبانشان عربي است. لا زمه این معا آن است که 
عربي نا نازل شدن قران براي ان باشد که نژاد عرب مورد اعتنا بوده 
است. هم‌چنان که در جاي دیگر سوره فر موده: 

و را رس ار هس وی کته را اه 
روشن و شکفته نیست؟ این عجمي است با عربي؟» (44 / فصلت) 
در حور 8 شعرا فرموده: 

- «اگر قرآن را بر بعضي نژادهاي غیر عرب نازل مي‌کرديم, و آن غیر عرب 
آن را بر عرب مي‌خواند, کم حر بدان ایمان تفن هر وان ۱ ِ (198 و 
19 / شعراء) 

ور آنن‌جا این سذال پیش مي‌آید که. ان معناً با عنوم غیت انم الانجاء 
صلي‌الله علیه آله منافات پید | نمي‌کند؟ جواب منفي است, زیرا وت 
آن جناب هر چند جهاني بود ولکن مرحله به مرحله صورت مي‌گرفت! 
اولین دعوتي که در اسلام صورت گرفت. 

قرآن عربي, و جهاني (311) 

دعوت مردم بود به مراسم حح., که با انکار شدید مشرکین مواجه 


از آن به بعد, پیامبر گرامي اسلام صلي‌الله علیه‌واله مدتي به طور سري و 
پنهاني دعوت کرد و در مرحله سوم فرمان یافت عشیره و نزدیکان 
خود را دعوت کند. 

در مرحلهٍ چهارم, مأمور شد همه قومش را دعوت کند, هم‌چنان که 
مي‌فرماید: ۲ ۳ ۲ 

- «حال درگ به آن‌چه مامور شده‌اي قیام کن! و از مشرکین روي 
برتاب!» (94/حجر), 

در مرحله پنجم مامور شد به دعوت عموم مردم, و فرمان چنین 
ست : 

- «بگو هان اي مردم! به‌درستي که من فرستاده خدا به‌سوي همگي شما 
هستم!» (158/اعراف) 

علاوه بر این که این معنا از مسلمات تاریخ است, که يکي از گروندگان به 
از 


‌ 

(312) مشخصات قرآن 

حضرت, سلمان فارسي است که ايراني بود, يکي يكي دیگر بلال حبشي بود, که 
از اهل حبشه بوده است. و آن ديگري صهیب بوده که اهل روم آن زمان 
بوده است. 5 

این نیزمسلم است که آن‌جناب‌یهودیان‌را نیز دعوت‌مي‌کرده و وقايعي‌که‌بین 
آن‌جناب و بهودیان اتفاق افتاده. معروف است. 

و نیز این حقیقت مسلم است که آن جناب به پادشاهان ایران و مصر و 
حبشه و روم؛ نامه نوشته و همه را به دین اسلام دعوت کرده است. همه 
این شواهد دلالت مي‌کند بر اين که دعوت آن جناب جهاني و عمومي 
بوده است ! (1) 


عدم تأثیر زبان در هدایت و شفا بودن قرآن 


1- المی زان ج : 34, ص : 254. 

عدم تآثیر زبان در هدایت و 1 بودن قرآن (313) 

و لو جعلناة فژانا آغجمبّا افافا.. ۰ (45 / فصلت) 

در آیه فوق قرآن مجید خطاب به ۳-۹ گرامي اسلام صلي‌الله علیه‌واله 
مي‌فرماید 5 

- «اگر ۳ قران را اعجمي مي‌کرديم. يعني کلامي بود که مقاصدش را 
نميرسانيد, و نظمش بلیغ نبود, کفار قوم نو مي‌گفتند: چرا ایاتش را 
روشن و مبین نکردي؟ و چرا مطالبش را از هم جدا نساختي؟ آیا كتابي 
اعخفی وه کی بر فردمی عرنف از ل. فی‌شتهود؟ و این دو با هم منافات 
دارد!» 

(کلمه «اَعْجَميْ» به شعنای کین گرم و غیر بای انست. شه. این که: اضلا 
عرب نباشد با آن که ع رب باشد ولي لكنتي در زبانش باشد, پس کلمه 
اعجمي صفت چنین شخصي است. نه صفت کلام) خداوند متعال در جواب 
انان قف که 4 ۱ 

ات ادا ن بیاورند, چه عرب باشند و 
چه غیر عرب, قرآن براي آنان هدایت و شفاست!» (44 / فصلت) 

این ابات. ایین نکتهة را بیان .هی کشند کم 

اثر و خاصیت قرآن دایر مدار واژه ری ان نیست, بلکه این مردم هستند 
که در مقابل آن, دو جورند: طايفه‌اي با ایمان, و طايفه‌اي دیگر بي ایمان! 
و گرته قرآن هدایت و شفاست! برايی کسی که داراي ایمان باشد: او را به 
سوي حق هدایت مي‌کند. و بيماري دروني شك و اضطراب او را بهبود 
مي‌بخشد, و در عین حال 9 كساني که ایمان ۳۹ - همان‌هائي که 
در گوش خود پنبه چیانده‌اند - ضلالت و كوري است., و باعث ان است که 
حق و راه رشاد را تشخیص ندهند. (1) 

1- المیتزان ج : 34, ص : 320. 


عدم ۳ زبان در هدایت و شفا بودن قرآن (315) 


قرآن. فرقان بین حق و باطل 


«تبارك الذي تتل الْفْرقان غلي عنده لیکُونَ للْعالمین تذیرا!» (1 / 
فرقان) .۰ ۱ ۱ ۱ 
در ایه فوق ار قران کریم را فرّقان نامید از ان جهت بود که ایاتش بین 
حق و باطل را جدائي مي‌اندازند. و يا از این جهت بوده که آیاتش جدا جد 
نازل شده است. اگر در آیه شریفه نزول قرآن را از ناحیه خدا, و رسول 
الله صلي‌الله‌علیه‌واله را فرستاده او و نذیر براي عالمیان خوانده. و نیز 
قرآن را فرقان و جداکننده حق از باطل نامیده, و رسول را بنده خداوند. بر 
(316) مشخصات قران 
عالمیان معرفي کرده. که اشعار دارد بر این که او مملوك خداست و هیچ 
اختياري از خود ندارد؛ همه به منظور زمينه‌چيني براي مطالبي است که 
بعدا از مشرکین حکایت مي‌کند. که به قرآن طعنه زدند که این افترا بر 
خداست. 9 محمد ضلي‌الله‌علیه‌واله. آن .را از بش خود تر اشیده 9 و 
قومي دیگر او را كمك کرده‌اند. و این‌که پیغمبر طعام مي‌خورد. و در 
بازارها راه مي‌رود. و طعنه‌هاي 0 که زدند و پاسخي که از 
طعنه‌هاي ایشان داده است. 
پس حاصل کلام این شد که قرآن کتابي است که با حجت‌هاي باهره خود 
بین حق و باطل جدائي مي‌اندازه پس خودش جز حق نمي‌تواند باشد, 
چون باطل ممکن نیست میان حق و باطل فارق باشد, و اگر خود را به 
صورت حق جلوه مي‌د هد براي فریب دادن مردم است. 
و آن كسي که اين کتاب را آورده, عبدي است مطیع خدا, که عالمیان را با 
آن 
قرآن, فرقان بین حق و باطل (317) 
انذار نموده و به سوي حق دعوت مي‌کند. پس او نیز جز بر حق نمي‌باشد, 
و اگر بر باطل بود به سوي حق دعوت نمي کرد, بلکه از حق کمراه 
0[ علاوه بر بر این که خداي سبحان در کلام معجز خود به صدق 
رسالت او شهادت داده و کتاب او را نازل از ناحیه خود خوانده است!(1) 


قرآن, قول الفصل 


«اه لقول فقصل...۱» 

«قرآن جدا سازنده حق از باطل است!» (13 / طارق) 

1- المیتزان ج : 29, ص : 250. 

(318) مشخصات قران ۱ 

خداي‌تعالي سوگند خورده به آسمان صاحب رجع (يعني داراي تحولات 

محسوس,) و به زمین صاحب صدع (يعني شکافته شونده براي رویش 

گیاه,) که - قرآن سخني است جدا سازنده حق از باطل, و كلامي هزل و 

شوخي نیست؛ و آن‌چه را قرآن ثابت مي‌کند حق محض است., که شكي در 

آن راه ندارد, و چون حق است هیق باطلي نمي‌تواند آن را باطل سازد, و 

هر باطلي در صدد ابطال آن برآید, بدون تردید خودش باطل است. پس 

خبري هم که از قیامت و بازگشت داده, حق است, و در آن شكي نیست! 

در روایات اسلامي, در مجمالبیان در ذیل این آیه آمده که: 

- قرآن بین حق و باطل از راه روشنگري هر يك جدايي مي‌اندازد. 

(اين معنا از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است). 

قرآن. قول الفصل (319) 

1 ت کرده که 
گفت: داخل مسجد شدم و دیدم که مردم دچار ورطه بگومگوها شده‌اند, و 

نزد علي علیه‌السلام شدم و جریان را باز گفتم, از در تعجب پرسید: 


- راستي آن‌چه نباید مي‌کردند, کردند!؟ آن حام: فر مود .هن. از رضول اللّه 
ضای الله‌قلیةه اله شنیدم که مي فر مود: - به زودي 1 به پا مي‌شود! 
عرضه داشتم: 


- چاره خلاصي از آن چیست, یا رسول الله؟ فرمود: 

- تمسك به کتاب خدا, که در آن خبر امت‌هاي قبل از شماء و مردم بعد از 
شما؛ تس کم در مابین شماست! کتاب خدا که جداسازنده حق از باطل 
است. همه‌اش حق است., و جدي, نه شوخي! هر جباري که کتاب خدا را 
پشت سر اندازد, خدا| کمرش را مي‌شکند! و هر کس به پيروي هواي 
نفسش به دنبال غیر قرآن رود خدا| گمراهش مي‌سازد! کتاب 

(320) مشخصات قرآن 

خدا حبل المتین خداء, و ذکر حکیم. و صراط مستقیم است! کتاب خدا بازیچه 
هواها نمي‌شود! و دانشمندان از معارفش سیر نمي‌شوند. و گرونده به آن 
از هر زباني که باشدء درباره آن دچار اشتباه نمي‌شود, و از این که دشمنان 
آن را رد کنند, کهنه نمي‌شود, و عجاییش تمام‌شدني نیست! قرآن همان 
کنایی است که.و نی خن ان را تیه اوه آی کر این نقید که.-بجوید؛ 


- ما شنیدیم قرآن شگفتي را که به راه رشد هدایت مي‌کند! 

هر کس به حکم قرآن سخن گوید, راست گفته است, و هر کس به حکم 
ان حکم کند, عدالت ورزیده است ! و هر کس به دستوراتش عمل کند, 
پاداش داده مي‌شود. و هر کس به سوي قرآنش بخوانند, به‌صراط 
مستقیمش هدایت کرده‌اند! )1( 

1- المیزان ج : 40, ص : 176. 

قرآن. قول الفصل (321) 


5 بالکه" آتر لاه و با لو ترل!» (105 7 اسري) 

خداوند متعال در اين آیه خاطرنشان مي‌سازد که قرآن را به همراهي حق 
نازل کرده, و آن از ناحیه وي به مصاحبت با حق نازل گردیده است, پس از 
باطل مصونیت دارد, نه از ناحیه كکسي که نازلش کرده چيزي از باطل و 
لغو همراه دارد, که تباهش کند, و نه در داخلش چيزي هست که ممکن 
باشد روزي فاسدش سازد, و نه غیر خدا كسي با خدا در آن شرکت داشته 
که روزي از روزها تصمیم بگیرد آن را نسخ نموده 

و باطلش سازد!! ۱ ۱ ۱ ۱ 

و نه رسول خدا| و که اورنده ان است., مي‌تواند در ا ان دخل 
و تصرفي کند, و نه کم و : با زیادش کند, و یا به كلي و یا بعضي از آن را به 
پیشنهاد موم را شها رل ویس متروك گذارد. و يا از خدا ای ار 
که مطابق میل مردم و یا میل خود اوست., بخواهد., و یا در پاره‌اي از احکام 
و معارفش مداهنه و یا مسامحه کند؛ چون او رسولي بیش نیست. و تنها 
ماموري است که بشر را بشارت و انذار دهد! 

پس, همه این‌ها براي این است که قران حق است. و از مصدر حق صادر 
گشته است!(1) 

1- المیتزان ج : 26, ص : 14. 

حق همراه قرآن (323) 


آیات حقانیت قررآن در آفاق و انفس 


«سَتریهم اياتنا في الأفاق و في آلفسهع!» 

«به‌زودي خداي سبحان آياتي در آفاق و در نفس خود بشر نشان مي د هد تا 
براي همه روشن‌گردد که قرآن حق‌است!» (53/فصلت) 

آياتي که بتواند حقانیت قرآن را اثبات کند, آياتي از خود قرآن خواهد بود, 
که از حوادث و وعده‌هايي خبر مي‌دهد که به زودي واقع خواهد شد, مانند 
آياتي که خبر مي‌دهد به زودي خداي سبحان پیامبرش و موّمنین را ياري 
مي کند, و ژمین , 

را در اختیار ۳ ِ مي‌دهد, و دین آنان, را بز.تمامی. اتیان علبه. هی دهد 
و از مشرکین قریش انتقام مي‌گیرد! 

هم‌چنان که دیدیم اینطور شد: 

- نخست پیامبر خود را دستور داد تا از مکه به مدینه هجرت کند, چون دیگر 
کارد به استخوان رسیده بود» و آن جناب و موّمنین در نهایت شدت قرار 

گرفته بودند, و نه كسي مافوق خود داشتند تا در زیر سایه قدرت او ایمن 
باشند, و نه در خانه خود مي‌توانستند درنگ کنند, 

- و سپس بعد از هجرت صنادید و شاخ‌هاي قریش را در بدر بشکست, و 
لایزال امر آن جناب بالا گرفت., تا آن‌که مکه به دست حضرتش فتح شد. و 
همه شبه جزیره‌عرب به فرمانش در آمد, 

آیات حقانیت قرآن در آفاق و انفس (325) 

- و بعد از آن که خود آن جناب از دنیا رفت بیشتر معموره زمین به دست 
مسلمانان فتح گردید, و خداي سبحان آیات خود را در آفاق و نواحي زمین 
به مشرکین نشان داد, و هم ایات خود را در نفس مشرکین نشان داد, و 
همه انا را در بدر به هلاکت رسانید! 

البته این حوادت از این جهت که حوادت تاريخي بودند, آیت خدا| بر 
حقانیت قرآن نبودند. بلکه از این جهت آیت بودند که قبل از این که 
واقع شوند. قران کریم از وقوع ان‌ها خبر داده بود. و درست همان‌طور 
که قران خبر داده بود, واقع شد!(1) 


حقانیت قران: يك ضرورت عقلي 


1- المیتزان ج : 34, ص : 328. 

(326) مشخصات قرآن 

«فْل ثم ان کان من علد اه ثم رتم به ِِ« 

«بگو مرا خبر دهید: اکر فرضا این فران از ناحیه ها ناو یلا به آن 
کفر ورزیده باشید, در این صورت گمراه‌تر از خود سراغ دارید؟ که در 
خلافي ریشه‌دار قرار گرفته‌اید؟» 

فقاد آبه. این است. که قر ان .نها را.به توق خدا ی ‌خوا ند وربه بانی بلند 
اعلام مي‌دارد که از ناحیه خداست. پس حداقل احتمال این را بدهید که در 
دعوي خود راست مي‌گوید. چون همین که این احتمال عقلايي را بدهید, 
كافي است که به حکم عقل نظر کردن در امر آن برایتان واجب مي‌شود: 
زیرا عقل دفع ضرر احتمالي را هم واجب 

حقانیت قران, يك ضرورت عقلي (327) ۱ 
مي‌داند. و چه ضرري خطرناکتر از هلاكکتي ابدي, که این قران شما را 
از آن هشدار مي‌دهد؟ بس به حکم عقل دیکر معتا تدارد که به کلی از 
آن اعراض کنید! (1) 


باطل در قرآن راه ندارد! 


«لا تیه الباطل من تین یه و لامن خلفه تلزیل من عکیم عمید» 
ااسشحچآحثحچحچحثح«حث«ح«ث«ح«ث«ح«ح«ح« 
آن‌ها نازل شده, در آتشند, براي این‌که به کتابي عزیز کفر ورزیدند. کتابي 
که نم ذر. عضو رون باطلی. در آن رنه هی کت و نه تا قیامت! کتابي که 
از ناحیه خداي حکیم و 

1- المیزان ج : 34, ص : 14. 

(328) مشخصات قرآن 

حمید نازل ‏ شده است |» (41 / فصلت) 

فتظور ار ادن باطل به سوي قرآن به این معناست که باطل قزر ان راه 
پیدا کند, یا بعضي از اجزاء آن از بین برود و باطل شود, و یا همه‌اش, به 
طوري که بعضي از حقایق و معارف حقه آن غیر حقه شود و يا بعضي از 
احکام و شرایع آن: ۵ توایغ آن احکام از معارف اخلاقي و تو يا همه این 
نامبرده‌ها؛ لغو گردد, به طوري که دیگر قابل عمل نشود!! البته چنین چيزي 
محال است بشود, و آیات و سوره‌هاي قرآن معارف اعتقادي و اخلاقي و 
عهلي آن تا فيام‌تهبة اعبار خود‌بافی مي‌ما نها 

دلیل این که از هیچ جهتي باطل به قرآن راه ندارد, و قرآن عزیز است. این 
است که از ناحیه حكيمي محکم کار نازل شده است. حكيمي که سستي 
در عمل او راه ندارد. 

باطل در قرآن راه ندارد! (329) 

حكيمي که ستوده علي‌الاطلاق است - تتزیل من عکیم عمید! 

- «اين سخنان وهن‌آوري که به تو مي‌گویند, همان سخناني است که به 
رسولان قبل از تو نیز مي‌گفتند. پروردگار تو داراي آمرزش, و هم داراي 
عقابي است دردناك!» (43 / فصلت) 

منظور از گویندگان همان كفاري هستند که آن جناب را ساحر یا مجنون یا 
شاعر لغوگوي خواندند, و یا گفتند که همه حرف‌هایش بهانه این 
است که بر ما آقايي و سروري کند, و گويندگاني که این حرف‌ها را به 
انبیاء گذشته گفتند, همان امت‌هاي آن انتباه بودند. (1) 

لیا 4ص 1 

(330) مسشخصات. قرآن 


قرآن بدون انحراف 

«الْحَمذلله‌الذي یرل علي عیدو‌الکتا 
کهف) 

خداي‌تعالي در این سوره کلام را با ذکر ثناي خود افتتاح فرموده و بدین نحو 
خود را تفه که قرانی بر بنده اش نازل کرده که هیچ انحرافي از حق در 
آن نیست. و علاوه بر مصالح بندگانش, , در زندگي دنیا و آخرت ایشان قیم 
است, و از عهده این کار به خوبي بر مي‌آید. پس همه ۳۳۹ که در ترتب 
خیرات و برکات آن از روز نزولش تا روز قیامت 

قران بدون انحراف (331) 

پس سزاوار نیست که هیچ دانشمند اهل بحتي تردید کند در این که آن‌چه از 
صلاح و سداد در جوامع بشري به چشم مي‌خورد, همه از برکات آنبیا 
گرامي است که در میان بشر منتشر کرده‌اند. و بذري است که آنان با 
دعوت خود به سوي حق و حسن خلق و عمل صالح افشانده‌اند! 

قران کریم از جهارده قرنی که از تزولنتن می گذرد: تمدني به بشر داده. و 
ارتقايي به او بخشیده, و علم نافع ی در بشر به وجود اب 
است., که مخصوص خود آن است,: و به همین جهت عون نبوي و 
بر بشر دارد, که با توجه به آن‌ها آیه: «لْحَذ 4 له الذي ال علت. عید 
الکتاب.. ۰ معنا مي‌دهد. و شایسته است که گفته شود: «همه 0 
براي خداست 0 

(332) مشخصات قرآن 

و لَم یِجْعَل له عوجا قیما...! 

مجتمع بشري قیم است. ۱ 

(به هر دو صفت در این ایه به طور مساوي بذل عنایت شده 
است!) 

قران کریم در تمامي احوال و از همه جهات مستقیم و بدون اعوجاج است, 
نه از يك جهت و دو جهت. بلکه لفظش فصیح, معنایش بلبغ, هدایتش 
مصیب, در حجت‌ها و براهین خود قاطع, در امر و نهي خود خیرخواه, در 
قصص و اخبارش صادق و بدون اغراق, و در قضاوت‌هايیش فاصل میان حق 
و باطل است! هم‌چنین از دستبرد شیاطین محفوظ, و از اختلاف در 
مضامین دور است! نه در عصر نزول خود دستخوش باطل شده, و نه بعد 
از ان عصر و زمان! 


الکتا 


کناب و لَمْیِجْعَل له عوجا...!» (1 و 2/ 


قرآن بدون انحراف (333) 
توصیف کتاب به وصف «قیمومت» به خاطر دین قيمي است که در بر 
دارد. ديني که قائم به مصالح عالم بشري است. چه مصالح دنيوي و 


چه اخروي آنان! (1) 


قرآن, قولي سنگین 


«ائا بش اف عَلَیِكَ قَولا تفیلا!» (5 / مزمل) ۱ 
ثقل يا سنگيني. کیفیت خاصي براي جسم است. و خاصیت آن این است که 


حمل 

1- المیزان ج : 26, ص : 41. 

(334) مشخصات قرآن ۱ 

چنین جسمي و جا به جا کردن آن دشوار باشد. این عبارت در امور معنوي 
نیز به کار مي‌رود, امور معنوي که درك ان دشوار است. و يا حقايقي در بر 
دارد که رسیدن به آن سخت است, و يا فرمان‌هايي را متضمن است که 
امتثال آن و مداومت بر انجام آن دشوار است. 

قرآن کریم که کلام الهي است به هر دو اعتبار ثقیل و سنگین است., اما از 
حبت فهم معنایش ثقیل است.؛ براي این‌که كلامي الهي است. که پیامبر آن 
را از ساحت عظمت و كبريايي گرفته است, و معلوم است چنین کلامي را 
نمي‌فهمد مگر نفوس طاهره از هر پليدي, نفوسي که از هر سببي قطع 
امید کرده و تنها به خداي سبحان که مسبب‌الاسباب است. دل بسته است. 
كلامي است الهي و كتابي است عزیز که ظاهري دارد و باطني, تنزيلي 
دزد تاویلی: و تبیان همه چیز است, و سنگيني 

قرآن, قولي سنگین (35د3) 

آن از حال و وضع رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله مشهود بود, و همه 
مي‌دیدند که در هنگام گرفتن. آن. دچار برخاء.- خالتي. شبیه بیهوشی. - 
مي‌گشت. 

و اما از حیث تحقق بخشیدن به حقایق معارفش. و ساده‌تر بگوییم, توحید و 
معارف اعتقادي و اخلاقي اش را در خود پیاده کردن؛ [ قدر سنگین است 
که در بیان سنگيني‌ایش كافي است که ایات زیر را بخوانیم 

«َو ائرلنا هدا الفْرَآنَ علي جبل لَرأیْتهة خاشعا تصعا و 
اللو22(»1 / حشر) 

5 لو آنّ فَژءانا سُیْرث به الْجبال آو فطعث به الاْض او کلم به 
المتیب 21۳01 7 وه ) 

که در آیه اولي مي‌فرماید: کوخ تخمل. آن را دار که فزان جر آن نازل 
شود, و اگر ۱ 

(336) مشخصات قرآن 

مي‌شد کوه خاشع, و از ترس خدا پاره پاره مي‌شدا! 

و در آیه دومي از اين معنا خبر داده که با اين قرآن کوه‌ها را مي‌توان به 
حرکت در آورد. و زمین را پاره پاره کرد, و با مردگان سخن گفت! 


فا کم ها و ار اا رس ات مارا موس 
در جامعه 1 و خلاصه 
برتري دادن این دین حنیف بر سایر ادیان نیز سنگین است, و شاید 
ستکینی‌اشن -مصایتب: و تاملانماتی: انست که رسول الله صلی الله علبه وله 
در راه خدا تحمل کرد و آزارهايي است که براي خدا کشید, که آیات 
قرآن هم پاره‌اي از 9۳ ایذاها و استهزاه]ا و خطاکاري‌هايي که آن 
جناب از مشرکین و کفار و ۰ و ۳ ۲۳ دید, حکایت کرده 
و وقتي يكي از جهات سنگيني قرآن سنگيني معارف آن و نیز پذیرفتن 
شرایع و ۲ 

قران, قولي سنگین (337) 

اجکام ان است. قهر | بر امت هم قیل خواهد بود همان‌طور که بر رسول 
اللة صلی‌الله‌علیه داله سنکین بود: 

پس معني آیه این است که ما به زودي به تو وحي مي‌کنيم قولي را که هم 
بر خودت سنگین است. و هم بر امتت, اما سنگيني آن بر خود تو از جهت 
صعوبت تحقق به حقایق آن, و از جهت مصايبي است که در طربق ابلاغ آن 
خواهي دید, و سلب راحت و فراغتي است که از تو خواهد شد, و از جهت 
مجاهدت ات سس به سوي ۳ اوه 2 اب که 2 گرفتن 
پاره‌اي از نامبرده با تو 0 ۳ جمله تحقق دادن به حقایق 
قران است در نفس, و نیز پيروي کردن اوامر و نواحي خداست. و نیز 
رعایت حدود ان است., که هر طابفه از طوایف امت به قدر وسع و 
طاقتش باید این رنج‌ها را تحمل کند! (1) 

(338) مشخصات قرآن 


عقها اه لش و ها تسف لو از هو الا ذکر و فان مبین!» 

- «و مابه او شعر نیام وختیم...!» (69 و 70 /یس) 

وقت کد وتف معا می فر مات ماما نم نو ی خود شعر نیأموختیم, 
يعني او هیچ سررشته‌اي از شعر ندارد, نه این‌که دارد و شعر نمي گوید! 
آن گاه مي‌فرماید: 

1- المیزان ج : 39, ص : 233. 

قرآن شعر نیست! (339) 

- «و ماينْبَغي له - شعر شایسته و سزاوار او نیست!» 

این جمله در مقام منت نهادن بر آن جناب است و مي‌خواهد بفرماید که 
خداي سبحان رسول گرامي اسلام را با << ۰ 
خیال کند عدم آش ور شعر نقصي است براي عمال 1 الله 
صلي‌الله علیه‌وآله , لذا مي‌فرمای د: 

- خیال نکنید این که ما به وي شعر نیاموخته‌ايم نقصي براي اوست. بلکه 
نداشتن سررشته از شعر براي او کمال, و مایه بلندي درجه» و نزاهت 
ساحت اوست. نزاهت از ننگي که متخصصین این فن دارند, و با لفظ بازي 
خود معاني را آرایش مي‌دهند, و با تخیلات شعري معاني را مشاطه‌گري 
مي‌کند. آن هم تخیلات کاذب؛ که هرچه دروغش دقیق‌تر باشد. شعرش 
۱۳ مي‌شود! و نیز کلام 

(340) مشخصات قران ۱ 

خود را بر طبق آهنگ‌هاي موسيقي در مي‌آورند تا در گوش شنونده 
چنین کارهايي شایسته مقام رسول‌الله صلي‌الله‌علیه‌وآله نیست! و چگونه 
مي‌تواند شایسته او باشد, با این که‌او فرستاده‌اي از سوي خداست. و آیت 
رسالت و متن دعوتش قران است. که کلامي‌است در بیان‌خود معجزه. و 
نیز ذکراست و قران‌مبین؟ قران‌شعرنیست! قران چيزي نیست به جز ذکر, 
و خواندني اشکار! ۱ ۱ 

و معناي ذکر و خواندني بودن قران این است که قران ذكري خواندني 
است از طرف خدا, که هم ِ بودنش روشن است. و هم خواندني 
بودنش, و هم از ناحیه خدا تب 

- ان هو الا دک و زان مبین ۱ 

۱ ما به رسول خود شعر ۷ براي این‌که مردم را با قران - که منزه 
ز‌ 


قرآن شعر نیست! (341) 

خيالبافي‌هاي شعري است - انذار کند, البته از مردم آن عده‌اي را انذار کند 
که زنده بوده باشند! ۲ 

ایه, ارسال رسول و انزال قران به رسول را از دو چیز عبارت 
دانلسته . 

1 انذار كکسي که زنده باشد, يعني حق را تعقل کند, و براي شسنیدنش 
گوش فرا دهد. 

2 حقانیت قول و واجب شدن آن بر کفار! 

در تفسیر قمي امده است که... در این مسئله هیچ حرفي نیست که رسول 
خدا صلي‌الله علیه‌واله در تمامي طول عمر شریفش حتي يك بار هم شعر 
نگفت! (1) 

1- المیزان ج ۰ 34, ص : 173. 

(342) مشخصات قران 


ظاهر و باطن قرآن 


در تفسیرغیاشین. بهتقل‌ازن فضیل‌نن‌شار آهده‌که کفت: ع یت هناز 
امام‌محمد باقر علیه‌السلام از این حدیت پرسیدم که فرموده‌اند: 
- هیچ آيه‌اي در قرآن نیست. مگر آن که ظاهري دارد. و باطني! 
بو هیه خرف در فرآن تیسنت: فک آن که براي‌او حدي و حسابي است.؛ 
- و براي هر حدي مطلعي‌است... منظور از ظاهر و باطن چیست؟ 
فرمود: 
- ظاهر قرآن «#نتزیل»: آن: و باطن‌قران «تویل» آن‌است, بعضي از 
تاویل‌هاي آن: گذشته و سپري شده. و بعضي هنوز نیامده است. مانند 
آفتان و ماه در جریان است. هروقت چيزي از آن 
ظاهر و باطن قران (343) 
تاویل‌ها آمد, ان تاویل واقع مي شود.. ِكِ« )1( 
1- المیزان ج : 1, ص : 79. 
(344) مشخصات قرآن 


فصل هشتم :اعجاز قران 


تأیید خدا بر معجزه بودن قرآن 


«و ان کتئغ فیریب فا نا غلی. 2 9 و بِسْورّة من ملثله...!» «و اگر 
از آن‌خةها بر بتده خویش نازل کرده‌ايم به شك اندرید؟ ۹ مانند آن 
1 

)345( 

خداي‌تعالي با این أیة به همه مي‌فهماند که قرآن مجید معجزه است, و 
هیچ بشري نمي‌تواند نظیرش را بیاورد, و این‌که این کتاب از ناحیه خدا 
نازل شده, و در آن هیچ شكي نیست که معجزه‌اي است که تا زمین و 
زمان باقي است. آن نیز به اعجاز خود باقي است! نظیر این مطلب در 
- «بگو اگر انس و جن دست‌به‌دست هم دهند, که مثل این‌قرآن‌بیاورند, 
نمي‌توانند! هرچندٍ که مددکا ر یکدیگر باشند.» (88 / اسراء) 

- «و یا آن که مي‌گویند: این قرآن افترائتي است که به خدا بسته ! بگو: اک 
راست مي‌گوئید ؟ 

غير از خدا هر کس را که مي‌خواهید دعوت کنید. و به کمك بطلبید, و شما 
هم ده سوره مثل آن به خدا| افتر|ء ببندید!» (13 / هود) 

(346) مشخصات قران 

آیه مورد بحت مي‌تواند اعجاز بودن قرآن را از لحاظ آورنده آن در نظر 
داشته باشد. يعني تعجیز به خود قرآن نیست, بلکه به قرآن است از حیت 
این که مردي بي‌سواد و درس نخوانده آن را آورده است: کسی. که ان را 
آورده تعلیم ندید و این معارف عاللي و گرانبها و بیانات بدیع و 
بي‌سابقفه و متقن را ۱۳۳۹۹ از مردم نگرفته است: 

«بکنو از خدا| مي‌خواست.؛ نه من آن را بر بر شما مي‌خواندم, و به از آن 
اطلاعي داشتم, خود شما شاهدید که مدتها از.عمرم قبل از این فران در 
بین شما زیستم, درحالي که خبري از انم نبود. باز هم تعقل نمي‌کنید!؟» 
(16 / یونس) ۲ ۱ 

این نکته را هم باید دانست که این ایه و نظایر ان دلالت دارند بر این که 
قران کریم همه‌اش معجزه است, حتي کوچك‌ترین سوره‌اش, مانند: کوثر, 
و یا سوره عصرا! 

ایات مشتمل بر این تحدي‌ها از نظر عموم و خصوص متفاوتند. بعضي جا 
درباره 

تأئید خدا بر معجزه بودن قرآن (347) ۱ 

يك سوره تحدي کرده, بعضي بر ده سوره, بعضي بر عموم قران. بعضي بر 
خصوص بلاغت ان, و بعضي بر همه جهات ان! 


مي‌فرماید: 1 
- «بگو! اگر انس و جن دست به دست هم دهند, که مثل این قرآن را 


قرآن از چه لحاظ معجزه است؟ 


«فْلّناجْتمعت لسن والْجرٌ علي آن باثوا بل هدا الفرَان لاَأتوْن بمثله 
و لو کان بَفْضُهْمٌ لبقّض ظهیرا!» 
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(340) متشحصات: قران 

«بگو! اگر انس و جن دست به دست هم بدهند, که مثل این قرآن را 
بیاورند, نمي‌توانند! هر چند که مددکار هم باشند!» (88 / اسري) 

ایه فوق مي‌فهماند که قران از هر جهتي که ممکن است مورد برتري 
قرار گیرد, برتر است. نه یلك جهت و دو جهت! 

قواز کزنمر معجزه است در بلاغت؛ براي بلیغ‌ترین بلغاء؛ آيتي است فصیح, 
براي فصیح ترین تِِ» ۳ ات در ِِِ براي ۳ 
و 
براي سیاستمداران؛ حکومتي است معجزه. براي حکام! 

و خلاصه معجزه‌اي است براي عالمیان! در حقايقي که راهي به کشف آن 
۳ 

قرآن از چه لحاظ معجزه است ؟ (349) 

مانند امور غيبي, اختلاف در حکم, و علم و بیان!!! 

قرآن کریم دعوي اعجاز از هر جهت براي خود مي‌کند, آن هم اعجاز براي 
تمامي افراد جن ۳ , چه عامي و چه خواص, چه عالم و چه جاهل, چه 
مرد و چه زن, چه فاضل متبحر و چه غير فاضل, به شرطي که این قدر 
شعور داشته باشد که حرف حساب سرش بشود! 

در آیه فوق به روشني و صراحت تحدي شده است:, و ظهور در این دارد که 
ای حص اس را ات ما ار سر انا وتا ارو 
تحدي شده است, نه تنها به فصاحت و بلاغت لفظ آن, زیرا اگر منظور 
فعخزم بودن لفقظ آن بود: دیکر معتی نداشت که همه جن و انس را دخالت 
دهد, بلکه باید مي‌فرمود که اگر همه عرب جمع شوند. نمي‌توانند مثل آن 
را بیاورند! ۳ 

(350) مشخصات قرآن 

علاوه بر این که ظاهر آیه مي‌رساند که نحجدي مزبور مدت معيني ندارد, به 
شهادت این که مي‌بينيم در اين عصر هم که آثري از فصحا و بلغاي آن روز 
عرب نمانده, قرآن بر اعجاز اه و 
در ادامه آیه. خداي‌تعالي چنین سوگند. مي‌خورد: 

- «سوگند مي‌خوردم که ما در اين قرآن براي مردم مکرر مثل‌ها آوردیم, 


که حق را برایشان روشن مي‌کرد. و ایشان را به ایمان به ما و شکر 
نعمت‌هاي ما دعوت مي‌نم ود و لکن بیشتر مردم جز راه کفران 
نییمودند, و شکر ما را نگزاردند!» 

(89 / اسراء) (1) 
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قرآن از چه لحاظ معجزه است؟ (351) 


علم و معرفت. دلیل اعجاز قرآن 


تنها راه اوردن معجزه براي عموم بشر که براي هميشه, و در هر زماني, 
ثابت باشد. این است که آن معجزم از سنخ «علم» و «معرفت» باشد. 
چون غیر از علم و معرفت قر اک کر ب 
سایر قواي دراکه انسان باشد. ممکن نیست عمومیت داشته باشد, و 
ديدني‌اش را همه و براي : هميشه تاریخ ببینند. و شنيدني‌اش را همه بشر, 
در تمام ادوار تاریخ بشنوند 

ي موسي معجزه بود براي كساني که در زمان خود آن را دیدند, 
(352) مشخصات قرآن ۱ 
ولي 1 براي انسان‌هاي بعد از عصر او که ان را ندیده‌اند. معجزه 
باشد! علم و معرفت مي‌تواند براي همه و براي ابد معجزه باشد! 
قرآن کریم, به «علم و معرفت» تحدي کرده و فرموده است: 
ٍ اگر در آستماني‌بودن آن شك دارید. همه دست به دست هم بدهید» و كکتابي 
درست کنید که‌از نظر علم و معرفت مانند قرآن باشد! 
درباره , قرآن فرموده 
- «و تَرّلنا لك الکتات انا لحل تع 
- ما کتابي را که بیان همه 0 بر تو نازل کردیم! (89 / 
نحل) 
+ «و لا وب و لا ایس الا في کِتب مٌبین!» 
- هیچ تر و خشكي نیست مگر آن‌که در کتابي بیانگر. ضبط است! (59 / 
انعام) 
علم و معرفت, دلیل اعجاز قران (353) ۲ ۱ 
متن تعلیمات عالیه اسلام و کلیات قران کریم و جزئیات ان در ايه‌هائي 
مثل: «به هر چه رسول امر کرد, انجام دهید, و از هر چه نهي کرد اجتناب 
کنید!» (7 / حشر) و مثل: «تا در میان مردم به آن‌چه خدا نشانت داده, 
حکم کني!» (105 / نساء) و آياتي دیگر که امور را به پیامبر اسلام حوالت 
داده, و جناب بیان کرده, همه نشان مي‌د هند که ارات از معارف الهي 
فلسفي, اخلاق فاضله, قوانین ديني و فرعي - از عبادات. معاملات. 
سیاسات اجتماعي, و هر چیز ديگري که ۳۹ در مرحله عمل بدان نیاز 
دارند. نه تنها متعرض کلیات و مهمات مسائل است. بلکه جزئي‌ترین 
مسائل را نیز متعرض است! 
تمامي معارفش بر اساس فطرت., و اصل توحید بنا شده, به طوري که 
تفاصیل و جزئیات احکامش, بعد از تحلیل, به توحید برمي‌گردد. و اصل 
توحیدش بعد از تجزیه به همان تفاصیل باز گشت مي کند. 


(354) مشخصات قرآن 

قرار کیش بقاء همه معارفش را تضمین کرده است. و آن را صالح براي 
تمامي نسل‌هاي بشر دانسته, و فرموده است که این کتاب با مرور ایام و 
کرور ليالي کهنه نمي‌شود, كتابي است که تا آخرین روز روزگار ناسخي 
یج خکمی از اخعام. ان را نسم نمی‌کنیر و قانون تصول. و : تکافل آن.زا 
کهنه نمپي‌ساز زد! ۵ 

- هلا یأتیه الباطِل من بیّن یِدَیّه و لا من خلفه تزیل‌ین حکیم 
حمید.»(41 | ۲ 
- «|۲] تشن حرّلتا الک و ایا لو لحافظّون!» (9 / حجر) (1) 
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علم و معرفت. دلیل اعجاز قران (355) 


زندگي پیامبر, دلیل اعجاز قرآن 


«فْل لو شا اللَهْ ما تلوثةُ کم ِ« 

«بکو! اگر خدا مي‌خواست. این قرآن زا بر شما تلاوت نکتم: تمي کردم؛ وا نه 
ای سالها در میان شما بودم!؟ 
آپا باز هم تعقل نمي‌کنید ؟» (16 / یونس) 

فان کریج تقیز را فص رشتول الا ضلی اللهعلبه وال که. اف تدم ان 
است, تحدي کرده, و فرموده است که آوردن شخص امّي و درس نخوانده 
و مربي ندیده, کتابي را که هم الفاظش معجزه است و هم معاني‌اش, امر 
طبيعي نیست و به جز با معجزه صورت نمي‌گيرد. 

(356) مشخصات قرآن 

رسول. خدا صلي‌الله‌عليه‌واله سالها به عتوان مردي عادي در بین مردم 
زندگي کرد, در حالي که نه براي خود فضيلتي و فرقي قائل بود, و نه 
سخني از علم به میان اورده بود. حتي احدي از معاصرینش يك بیت شعر یا 
نثر هم از او نشنید, و در مدت چهل سال که دو ثلث عمر او مي‌شود, ان 
جناب نه مقامي کسب کرد, و نه يكي از عناوین اعتباري که ملاك برتري و 
تقدم است, بةه دست آوز در و آن‌گاه در رآس چهل سالگي ناگهان طلوع 
کرد, و کتابي آورد که فحول و عقلاي قومش از آوردن مانند آن عاجز 
ماندند. و زبان بلفاء و فصحاء و شعراي سخن به لکنت افتاد و لال 
شد! 

و بعد از آن‌که کتابش در اقطار زمین منتشر گشت. احدي جرأت ت نکرد که 
در مقام معارضه به آن براید, نه عاقلي این فکر خام را در سر پزورانيد. ثه 
فاضلي دانا چنین هوسي کرد. نه خردمندي در ياراي خود دید, و نه زيرك 
هوشياري اجازه 

زندگي پیامبر, دلیل اعجاز قرآن (357) 

چنین کاري به خود داد! (1) 


سایر دلایل اعجاز قرآن 


1 اخبار غيبي از گذشتگان 


قرآن کریم در آیات بسياري با خبرهاي غيبي خود تحدي کرده. يعني در میان 
بشر اعلام ِِ کف. اکر .دز اسجتماتی بودن. این کتاب کردید ذاریده کتابی 
تظیر آن مشتمل بر اخبار غيبي بیاورید! 
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(358) مشخصات قرآن 

این آیات بعضي درباره داستان‌هاي انبیاء گذشته و امت‌هاي ایشان 
است. مانند: 

ایض اي این اتیهات یی اس که ساره ی 
وحي مي‌کنيم, و تو خودت و قومت هیچ کدام از آن اطلاع نداشتید.» (49 / 
هود) 

اب مه ای این و وس ای ار رات 
غيبي است که ما بر تو وحي مي‌کنيم, تو خودت در آن ماجرا نبودي, و 
نديدي که چگونه حرف‌هاي خود را يكي کردند تا با یوسف نیرنگ 
کنند.» (102/ یوسف) 

ها هه اس لت مها این آن خی‌های غیبی ات که وا 
به تو وحي مي‌کنيم؛ کز نف 7و آن..زود ند آیشان. تجودی که .داشتند 
قرعه‌هاي خود را مي‌اند اختند, که کدامشان سرپرستي مریم را به عهده 
گيرند, و نیز نبودي که چگونه بر سر این کار با هم مخاصمه 
مي‌کردند.» (44 / آل عمران) 

ساير دلایل اعجاز قران (359) 

- «ذلِك عيسّي ابنْ مویم قول ان آلدی یه تون این عيسي بن 
مریم است. ان قول حقفي که درباره اش شك مي‌کنند!» (34 / 
مریم) 


2 جر از حوادث آینده 


يك قسمت دیگر درباره حوادث آینده است. مانند: 

- «علیتِ الوم . سپاه روم در سرزمین پائین‌تر شکست خوردند. ولي هم 

ایشان بعداز شکستشان به زودي و در چند سال اتي غلبه خواهند 

یافت!» (4 / روم) 

: «ان‌الّذي قَرض بل الْفوآن لرادّكَ الي معاد... آن خدائي که قرآن را 

تنصیب نو کرد, به‌زودي نو را بدانجا که‌ازآن‌جا جلاء وطن 

کزدی :برضی کرد اند (»(65/قصص) 

(3060) مشخصات قرآن, 

- «لتَجْلن ااخترد الخرام: ۰ به زودي داخل مسجد الحرام مي‌شوید. 
انشا ءالله و ی خاک حالن که سرها تراشیده باشید, و تقصیر کرده 

باشید., و هیچ خوف و ترسي نداشته باشید!» (27 / فتح) 

ِ «سَیِفَول المَحَلْفُونَ.. . به زودي آن‌ها که از شرکت در جهاد تخلف کردند, 
وقتي براي گرفتن غنیمت روانه مي شوید؛, التماس خواهند کرد که اجازه 

دهید ما هم بیائیم !» (15 / فتح) 

-«نا تحَن 2 لت الذکر و اثا له لحافظّون .. به درستي که ما خودمان ذکر را 
نازل 7 و خودمان نیز به طور مسلم آن را حفظ خواهیم کرد.» (9 


<< / 

- «وَاللةَيعصملك من‌الناس... و خداتو را از شر مردم حفظ مي‌کند!» (67/ 
مائده) ۲ 

و اییات بسياري دیگر که مومنینن را وعده‌ه] داده و همان‌طور 
که 


سایر دلایل اعجاز قرآن (361) 

وعده داده بود, تحقق یافت! 

از این یاب است. ایات: دیکری که درباره اضور غي. است. تظیر 
اتافه تس 

- «و حرامٌ علي قَرَیَة آهلکناها آَهْمْ لا یرَجعون حختي. | 
ان شهریر که ما نابودشان کردیم, و مقدر نمودیم که دیگر باز نگردند, 
این که باز کردنته مکر وقتی که راه‌باجوع و: ماخوح باز شود, در حالي که از 
هر پشته‌اي سرازیر شوند, و وعده حق نزديك شود که در آن هنگام دیده 
آتان که کافر شدند, از شدت تحیر باز مي‌ماند و مي‌گویند: - واي بر ما 
که از اين آینده خود در غفلت بودیم, بلکه حقیقت مطلب آن است که ما 
ستمگر بودیم!» (97 / انبیاء» 

- «وعداللهٌ الذین امَنوا ۹ و... خدا كساني از شما را که ایمان آوردند و 


عمل صالح کردند. وعده داده که به زودي ایشان را جانشین در زمین کند!» 
(55 / نور) ۱ 

(362) مشخصات قران _. . ۹ ۲ 

- «قل هو القادژ عَلیاً آَن یبَْعت عَلَیْکمْ غذابا من قَوََكمَ... بگو خدا قادر 
(65 / انعام) 


3- بیان حقایق علمي 


ایات زیر از حقايقي خبر داده که در روزهاي نزول قران در هیچ جاي دنیا 
اثري از آن حقایق علمي وجود نداشته, و بعد از چهارده قرن, و بعد از 
بحث‌هاي علمي طولاني, بشر موفق به کشف آن‌ها شده است : 

هو اعست سا وان ها باد‌ها با فرففادستا کاهاه کر وس نها 
تلقیح کند!»(22 / حجر) 

ساير دلایل اعجاز قراني (363) 

- «و نا فیها من کل سَیء مَوْرُونِ... و روياندیم در زمین از هر گياهي 
موزون که هر يك وزن مخصوصي دارند.» (19 / حجر) 

- «و الجبال افتادا... ایا ما کفه‌ها زا اسشخوان‌بندی مین بکرذیم؟ (7 7 
نبا) 


4 - خبر حوادث تاه اسلام 


آیات زیر از حوادث عظیم آینده اسلام و يا آینده دنیا خبر داده که همه آن 
حوادث بعد از نزول واقع شیده است: ۱ 
«یاآیاالذین امَنوا من بزند کم عَن دبنه فسوف نيال بِقَوّمٍ يِجبهَمْ و 
۳ .. اي کسانير که انضان آمرده‌ایتت هر کنن از شما از دین شود 
(364) مشخصات قرآن 

برگردد ضرري به دین خدا نمي‌رسد. چون به زودي خداوند مردماني 
خواهد آورد که دوستشان دارد, و آن‌ها نیز خدا را دوست مي‌دارند!» 
(54 / مائده) 

م5 لکل أَة 9 ۰ براي هر امتي رسولي است, همینکه رسولشان 
اه در میان ان امت به عدالت حکم مي‌ شود.» (47 / یونس) 


5 - عدم اخقلاف در معارف و نظم یکشان قران 


قرآن کریم به این معنا تحدي کرده که در سراسر قرآن اختلافي در معارف 

آن وجود ندارد: 

«افلا کر مو‌الت ...جرا در فران خر تضی کنند) که کر از تاخه عر 

خدا| 

سایر دلایل اعجاز قرآن (365) 

بود, اختلاف‌هاي زيادي در آن مي‌یافتند.» (82/نساء) 

این کاب اسنمانی کم‌وسول دا صلی الاعاب وال ان را آمودهه چ درد 
نازل شده و قرائت ت آن به مردم به صورت پاره پاره و در مدت بیست و سه 
سال صورت گرفته در حالي که در این مدت حالات مختلف و شرایط 

متفاوتي پر ید آموة است: 

پاره‌اي از آن در مکه و باره‌ای دیکر در مدینه, پاره‌اي در شب و پاره‌اي در 

روز پاره‌اي در سفر و پاره‌اي در چنگ, طايفه‌اي در روزگار عسرت و 

و برخي در لحظات پيروزي و پیشرفت, , عده‌اي در حال امنیت و 

گروهي در حال ترس و وحشت... نازل گردیده است. 

آن‌هم نه این که براي يك‌منظور اس شده‌باشد, بلکه هم براي القاء معارف 

الهي و هم براي‌تعلیم اخلاق فاضله و تقنین‌قوانین و احکام‌ديني, آن‌هم 

درباره تمامي حوائح زندگي 

(366) مشخصات قرآن 

نازل شده است, ولي با اين حال در چنین كتابي کوچك‌ترین اختلافي در 

نظم متشابه و یکسانش دیده نمي‌شود - کتابا متشابها مثاني! 


6 - عدم اختلاف در بیان اصول و معارف 


از نظر معارف و اصولي که قران کریم بیان کرده, اختلافي در ان وجود 
ندارد. و طوري " نیست که يكي از معارفش با يكي دیگر آن متناقض ۲ 
از آن بیان و مصدق 2۳ دیگر ازتیت: 

ِ «تعضتسین ۳1 قرآن ناطق , اه بعض کر و پاره‌اي از آن شاهد 
پاره‌اي دیگر است!»_ 

سایر دلایل آعجاز قرآن (367) 

اگر قرآن از ناحیه غیرخدا بود. هم نظم الفاظش از نظر حسن و بهاء 
مختلف مي‌شد و هم جمله اش‌از نظر فصاحت و بلاغت متفاوت‌مي گشت و 
هم معنا ومعارفش‌از نظر صحت و فساد و اتقان و متانت؛ متغایر مي‌ شد! 


7- اعجاز در بلاغت قرآن 


۱ يکي دیگر از جهات اعجاز ز که قرآن کریم بشر را با آن تحدي کرده. يعني يعني 
فرموده: - اگر در آسماني‌بودن اين کناب شکي. داریده تظیز ان را بیاورید ‏ 
مسئله «بلاغت» قرآن اسیت: 
- «َم یَفُولون افترية فُلْ قائوا بقشر سور مه مُفْترَیات. سوسیا ان ند که 
این قرآن را وي به خدا افتزا۶ بسته است. بگو: اگر چنین چيزي ممکن 
وگ 1 

(368) مشخصات قرآن 

هم ده سوره مثل ان , | به‌خد | افتراءببندید و بیاورید! و حتي غیر خدا| هر 

كکسي را هم که مي‌توانید به کمك بطلبید, اگر راست مي‌گوئید!؟ 

- و اما اگر نتوانستید این پیشنهاد را عملي سازید, پس باید بدانید که این 

کتاب ای فاص امس سس 
هم تسلیم نمي‌شوید؟» 14 / هود) ۱ 

ِ ِ یقولون افترية قَل وا توا توا یسور ده ۰ و یا مي‌گویند, قران را به 

دروعغ به خ دا نسبت داده است. بگو: اگر ات هت کون يك سوره 1 

آن را بیاورید! و هر كسي را هم که مي‌توانید به كمك دعوت کنید! 

اکن ای سای اتت اس صه ساب این است که صس هخا 

علمي بدان ندارند. و هنوز به تاویلش دست نافته‌اند. تکذیب مي‌کنند.» 

(39 / یونس) 

سایر دلایل اعجاز قرآن (369) 

این ده آبة مكکي هستند, و به ترتیب در سوره هود و سوره یونس آيه‌هاي 

4 و 39 مي‌باشند. در این دو آیه به نظم و بلاغت قران تحدي شده 

است. چون تنها بهره‌اي که عرب آن روز از علم و فرهنگ داشتند. و حقا 

هم متخصص در ان بودند. همین مسئله سخنداني و بلاغت بود. 

از طول مدت این تحدي, در عصر نزولش که بگذریم, در مدت چهارده قرن 

ان تظیر آن را نا فزه: 

و حداقل كسي این معنا را درخور قدرت خود ندیده‌است! 

اگر هم كسي در این صدد برآمده. خود را رسوا و مفتضح تاریخ ساخته 

است! 

آن‌چه باعث شده؛ آوردن مثل قرآن را بر بشره فرد فرد بشر, و با دسته 

جمعي آن, محال‌سازد. و قدرتش را بر این کار نارسا گرداند. این بوده که - 

عرآن مشتعل سرت ونلی 

0 متتخضات فرآن 

ای یکمن سر احاطظم نم آن تشم رگیدمه از ارت 


نمي‌تواند مثل آن را بیاورد. چون جز خدا كسي علمي بدان ندارد, لاجرم 
احدي نمي‌تواند به معارضه خدا برخیزد! 

1۳ 92 سوره نساء مي‌فر ماید: ۲ 

+ «اکز قران از طرف. فیتر خندا بون: اختلاف. زیادی دن آن بیدا 
مي‌کردید!» ۱ ۱ 

يعني تنها چيزي که بشر را عاجز از اوردن مثل قران کرده, این است که 
خود قران. يعني الفاظ و معاني ان. این خصوصیت را دارد که اختلافي 
اگر در عالم به كلامي بر بخوریم که كلامي جدي و جدا سازنده حق و باطل 
باشد, دز کین جال. اخلافی‌در.: ان شاشده بای بفین. کنیم که. ابن کلام 
ادمي‌نیست ! 

- «والسّماء ذات الرَحْع, والاض ذات‌الصَدع , ای لَقَول قصّل, و ما هو 

سیایر دلایل اعجاز قرآن (371) 


بالهژل.. ٍِ« 

۹( به نقطه‌اي است که از آن حرکت 
کرده, 

- سوگند به زمین, که در هر بهاران براي برون کردن گیاهان شکافته 
مي شود 


- که این قرآن, جدا سازنده میان حق و باطل است! 
- که این قران سخن باطل و همزل نیست...!» (11 تا 14 / 


طارق) ۲ 

- «... بلکه, این قراني است‌با مجدوعظمت. در لوحي‌محفو ظ...!»(221721/ 
بروج) ‏ 

- «... و ان در ام‌الکتاب بود, که در نزد ما بلند مرتبه و فرزانه است!» (4 / 
زخرف) 


- «... اين کتاب خواندني‌هائي است بزرگوار و محترم. و این خواندني و 
ديدني در کتابي‌ناديدني‌قراردارد. که جز پاکان احدي با آن ارتباط 
ندارد!»(77تا79/واقعه) 

آیات فوق و آياتي دیگر نظیر آن‌ها, همه خکایت از این‌دارند که فران کریم 


(372) مشخصات قرآن 

و معارفش, همه متكکي 1( 
دگرگونگي است, وم فا بت ان 

اين از عجایب قرآن کریم است, که يك آیه از آیات آن ممکن نیست بدون 
و ام ما و سا ان 


ضمیمه مي‌شود, ممکن‌نیست که‌از ضمیمه‌شدن آن دو نکته بكري‌از حقایق 
دست نیاید و هم‌چنين‌وقتي ان دو ایه‌را با سومي ضمیمه‌کنیم, 
مشاهده‌مي کنیم که سومي‌شاهدصدق ان نکته مي‌شود! 

1- المیزان ج : 1, ص : 122. 

سایر دلایل اعجاز قرآن (373) 


فصل نهم:اخبار غيبي در قرآن 


پيش‌بيني تاريخي شکست و پيروزي روم 


«ْلَِتِ الرومْ في آدّتي الأرْض و هم من بَغد علیهم سَیَفْییُون... .» (3 / 
روم) ۱ ۱ 
خداوند متعال سوره روم را با وعده‌اي از جانب خود اغاز مي کند و ان این 
است که به زودي امپراطوري روم, که در ایام نزول این سوره از 
امپراطوري ایران شکست 

۱ )374( 

خورده بود. بعد از چند سال بر ان امپراطوري غلبه خواهد کرد. و بعد از 
ذکر این وعده منتقل مي‌ شود به وعده‌گاه اکبر, که قیامت و یوم الوعدش 
گوپند, روزي که تمامي افراد و اقوام در آن روز به سوي خدا باز مي‌گردند, 
و آن‌گاه به استدلال بر مسئله معاد پرداخته,. و سپس وجهه کلام را به سوي 
آیات ربوبیت برگردانده. و صفات خاص خداي‌متعال ر بر مي‌شمارد, و در 
آخر سور ه» بیانات خود را با وعده نصرت به رسول کرافت اسلام, ختم 
مي کند, , و در فرا رسیدن این وعده تاکید بلیغ مي‌فرماید! 

دلیل ذکر این تاریخ در قرآن کریم این است که کلام الهي مسئله وعده 
غلبه روم در چند سال بعد را, ذکر کرد که موّمنین وقتي دیدند وعده غلبه 
روم عملي شد., یقین کنند که وعده دیگر خداي سبحان نیز عملي خواهد 
شد, و نیز یقین کنند که وعده آمدن قیامت 

پيش‌بيني تاريخي شکست و پيروزي روم (375) 

هم مانند وعده‌هایش عملي مي‌گردد! ۲ 

و در آن ایام این اقوام اميراطوري بزرگ و وسيعي را تشکیل داده بودند, 
به طوري که دامنه ان ۳ جد ود شامات تو سعه پیافته بود. 

در ایام نزول این سوره جنگي بین این امپراطوري و امپراطوري 
اییران در سرزمین شام و حجاز در گرفته بود و روم از ایران 
شکست خورده بود. 

منظور از این‌که در ایه مي‌فرماید: روزي که روم غلبه مي‌کند مومنان به 
نصرت الهي - که وعده دیگر اوست - خوشحال مي شوند؛ این است که با 
خود مي‌گویند خداي سبحان دو وعده داده بود. يكي پيشگوئي غلبه روم بود 
و دوم ياري شدن مومنان, اولي صورت واقعیت به خود گرفت. پس 
معلوم مي‌شود آن ديگري هم عملي خواهد شد! (1) 

(376) مشخصات قرآن 


پيش‌بيني تحولات اجتماعي ِ سياسي مسلمین 


۳ «بأْنی اه بقوّم 2 5 هه ۰ (54 / مائده) 

مسلمانان منافق که مرض نفاق در دلهایشان جا گرفته و بهود و نصاري را 
به دوستي گرفته, و جذب آن‌ها کشته: و رنگ اسلامي خود را باخته بودند. 7سا 
يك خبر غيبي مورد عتاب قرار گرفتند؛ ور تزانز. آن‌حه. که به دین اسلام در 
اثر تلون این سست ایمانان. 

1- المیزان ‏ 1 ص : 249. 

اون آنان به مان ۳ ای 0 ۷ دشمنان خدا| و سستي در 
جهاد, هی رت به ز ود خد آ منز هو نمی زا خی ورد که نان را دفسته دار و 
و آنان هم خداي سبحان را دوست دارند. در برابر مومنین کوچکند و به 
کفار عزت مي‌فروشند, و در راه خدا جهاد مي‌کنند و از سرزنش ملامتگران 
هراسي ندارند: 

- «اي اهل ایمان! هر که از شما از دین خود بازگردد! به زودي خداوند 
گروهي را بیاورد, که دوستشان دارد, و آنان هم خدا را دوست دارند, با 
مومنین متواضع باشند و با کفار سرکش, در راه خدا پیکار کنند, و از 
ملامت هیچ ملامتگري نهراسند! این فضل الهي است. که خداوند به هر 
که بخواهد مي‌دهد! و خداوند گشایش دهنده و داناست!» 

آن خطاب‌هاي قرآني, که قرآن خيلي بدان‌ها اهمیت داده. و در خا کی و 
تشدید گفتار 

(378) مشخصات قرآن 

درباره آن‌ها مبالغه مي‌کند, طرز گفتار خود دلالت دارد که عوامل و اسباب 
موجود دست‌به‌دست هم داده و مي‌خواهند مردم را به پرتگاه‌هاي سقوط و 
هلاکت کشانده, و به غضب الهي مبتلا سازند. 

متلاء. خداوند تعالي درباره «ربا» و «دوستي خاندان پیامبر» و «نهي 
از دوستي بهود و نصاري و کفار» چنین خطاب‌هاي مهمي را بیان 
فرموده است. 

مسلم است که وقتي يك سخنگوي دانا در مورد چیز كوچكي فرمان 
مي‌دهد و درباره ار بي‌اندازه تأکید مي‌کند و اصرار مي‌نماید, نشان 
مي‌دهد که عاقبت این کار چیز ديگري است مثلا يك عالم الهي را که در 
راه زهد و عبادت پافشاري و استقامت دارد از ارتکاب رسواترین فجایع در 
حضور مردم برحذر دارد, مي‌رساند که مورد بي‌چیز نبوده. بلکه عواملي 
مقدمات کار را ترتیب خواهد داد, و جرياني مهم و مهلكه‌اي 


رز ی در کار است. 

خطاب‌هائي از قرآن مجید که به این روش بوده؛ حوادئي به دنبال داشته, 
که آن‌چه را که مورد آشاره, بلکه دلالت آن خطاب‌ها بوده, تصدیق نموده 
است. گر جه شنوندگان هنگام نزول آن خطاب ه] هیچ گونه آگاهي و 
توجهي نه آن اشارات و دلالت‌ها نداشتند. 

قرآن شریف به محبت و دوستي خاندان مامت ضلی اللهغلیهاله: دون 
داده ور آن مبالفه نموده و أآن را مزد رسالت و راه به خداوندش دانسته 
است. 

بغد‌ها فلت اساام ان ست‌هاتی معا ندان سافتو قفففند که اکن مهو به 
توت و از ان ی کدی وا ؟ 

قران.موستین را از. اختلاف نهن و ی‌اندازم ندید مود ولی ان شد .که 
امت به قدري متفرق شدند که در این باره از یهود و نصاري هم جلو 
افتادند. یهود 71 دسته 

(380) مشخصات قران 

بودند, نصاري 72 گروه, ولي مسلمانان 73 طایفه شدندا!! و البته این ها در 
مذاهب ديني و معارف علمي مذهبشان بود و گرنه در روش‌هاي اجتماعي 
و تأسیس حکومت‌ها که اختلافشان اندازه نداشته و ندارد!؟ 

در قرآن از حکم, به غیر آن‌چه خدا| فرستاده, نهي شده, و از اختلافات 
طبقاتي نهي شده... از سركشي و پيروي هواي نفس و... نهي شده و 

در این باره تشدید هم شده است. ولي شد ان‌چجه شد! 

جریان نهي از دوستي کفار و اهل کتاب هم نظیر سایر نهي‌هاي اكکيدي 
است که در قرآن کریم وارد شده, و بلکه مي‌توان گفت که هیچ بهيي در 
۸ هیچ يك از موارد مسائل فرعي شرعي به اندازه نهي از دوستي با کفار و 
ای کتاب تشدید و تاکید نشده است. 

در این باره کار به جائي رسید که خدا دوستان اهل کتاب و کفار را از 
ایشان دانسته 

پيش بيني تحولات اجتماعي - سياسي مسلمین (381) 

است., و بي نهایت مسلمانان را بر حذر داشته است. 

از آیات فوق به دست مي‌آید که به طور حتم و قطع آن‌چه در این آیات نهي 
نموده - دوستي با کفار - واقع خواهد شند. 

خداوند تعالي در سوره مائده مسلمانان را از ترس‌هائي که از دشمنان 
داشتند, ايمني بخشید., ولي به جاي ان از خودش ترسانید, که مبادا نورش 

را بگیرد وءدیتش را از انان سب تمایدا 

در آياتي دیگر خداوند تذکر مي‌دهد که تغییر نعمت بدون استحقاق خود 

مردم نبوده و پیرو تغییرات خود مردم است. 

وقتي اساس این سیره منهدم شد, و امر به معروف و نهي از منکر و سایر 


مظاهر آن که حافظ معناي آن سیره است. مختل شد., و شعائر عمومي اش 
سقوط کرد, سیر ه کفار 

(382) مشخصات قران 

به جایش مي‌نشیند؛, و دائما ارکانش را مستحکم نموده, و اساسش را ثابت 
مي‌سازد. و این همان حالي است که اجتماع امروز مسلمانان دارد!! 

شما اگر در سیره اسلامي همه جانبه‌اي که کتاب و حدبت تنظیم نموده, و 
میان مسلمانان مقرر مي‌دارد, دقت نمائید, 9 بسن به این سیره فاسدي 
که امروز بار مسلمانان شده, توجه کنید, و آن‌گاه تنوجچه خود را به این آیه 
معطوف دارید - «به زودي خدا مردمي را مي‌آورد که دوستشان دارد و 
ایشان هم او را دوست دارند...,» - خواهید دید, تمام رذايلي که اجتماع ما 
مسلمانان را احاطه کرده, ماهر هو در ما حکومت مي‌کند. همان چيزهائتي 
است که از کفار_ اقتباس کرده‌ايم و آن‌گاه در ما نمود کرده و تولید مثل 
نموده است. کاملاً نکته مقابل چيزهائي است که خداوند سبحان در این آیه 
در توصیف این مردم» بیان فرموده است ! 

پيش بيني تحولات اجتماعي - سياسي مسلمین (383) 

به این معني که تمام رذایل عملي ما در این جمله خلاصه مي‌شود: 

- اجتماع امروز ما خدا را دوست ندارد. و خدا هم این اجتماع را دوست 
ندارد, اینان ذلیل کفارندو سرکش‌بر مومنان! در راه‌خدا جهادنمي‌کنند و از 
هر سرزنشي‌جامي‌خورند و مي‌هراسند! 


اخبار غيبي قرآن از تحولات اجتماعي 


آن‌چه در بالا گفتیم همان چيزي است که قرآن در پيشاني جمعیت فعلي 
مسلمین دیده است, و به مفهوم دیگر, این همان خبر غيبي است که داناي 
بدان خبر داده است, که به زودي اجتماع اسلامي از دین خود مرتد 
مي‌شود, (نه ارتداد اصطلاحي,) بلکه ارتداد تنزيلي, که این آیات قرآني 
بیان مي کند, و آنان را به منزله کفار مي‌داند: 

(384) مشخصات قران 

- «هر که از شما ایشان را دوست بدارد از آنان است. و خدا مردم ستمگر 
را هدایت نمي‌کند!» (51 / مائده) 

آن‌گاه که خداوند اجتماع اسلامي را چنین گرفتار وعده داده است, مردمي 
را خواهد آورد که آنان را خدا دوست مي‌دارد, و آن‌ها هم خدا را دوست 
مي‌دارند. در مقابل مومنین خاضع و ذلیلند, و در برابر کفار سرکشند! در 
راه خدا جهاد مي‌کنند, و از سرزنش ملامتگر نمي‌هراسند! 

اوصافي که براي آن مردم شمرده شده؛ يك دسته صفات و خصوصياتي 
است که اجتماع اسلامي امروز فاقد آن مي‌باشد و با دقت در آن‌ها 
قی توا تقضیا ردایلی,«ا که انته.خسر. از کوفتاری. اختضاع مشلهان‌ها 
بدان‌ها مي‌دهد., به دست آورد. 

(قابل ذکر است که تاریخ نگارش این تفسیر درست روزهاي قبل از انقلاب 
اخبار غيبي قران از تحولات اجتماعي (385) 

جمهوري اسلامي ایران بوده است - که حکومت و قشر فاسدي که دوست 
کفار و انار بود, رشد کرده, وابسته به آن‌ها و حافظ منافع آنان شده 
بود, و با رهنمائي آن‌ها حرکت مي‌کرد - خداوند ان پیروان خميني را 
آورد که در راه خدا جهاد کنند و خدا را دوست داشتند و از ملامت هیچ 
ملامتگري نهراسیدند! 

و در حال حاضر نیز ملت‌هاي در بند دیگر از آن‌ها پيروي مي‌کنند تا به 
خواست خدا| ورائت زمین به تدریج به صالحان و دوستان خدا| واگذار 


گردد!) (1) 


بانات غيبي پیامبر خاتم صلي‌الله علیه‌وآله 





طبقه‌بندي بیانات غيبي پیامبر خاتم صلي‌الله علیه‌وآله 


1- المیتزان ج : 10, ص : 288. 

(386) مشخصات قرآن 

پاره‌اي از روايات‌غيبي که تحت عنوان «اخبار آخرالزمان» یا «علایم قیامت» 
از پیامبر گرامي خدا صلي الله علیه و آله و از ائمه معصومین نقل شده, این 
گرفتاري‌ها و تحولات اجتماعي و اخلاقي و حكومتي را مي‌شمارند. 

اين‌ها رواياتي است از کتاب‌هاي قدما, که بیش از هزار سال پیش از این 
تاریخ نوشته شده, و نسبت‌شان به مولفین ان‌ها مسلم و مورد اتفاق 
است. علاوه بر این که این روایات از يك سلسله حوادثت و وقايعي در 
تاریخ آینده بشر و مسلمین سخن مي‌گویند که در آن زمان تحقق پیدا 
نکرده بودند. و حتي آن وقت انتظارش هم نبود. لذا ما چاره‌اي جز 
اعتراف به صحت آن‌ها؛ و صادر شدن آن‌ها از مرکز وحي نداریم! 

طبقه بندي زیر خلاصه‌اي از بپانات غيبي پیامبر گرامي خدا 
صلي الله علیه وآله است که در (حَْهٌا لوداع) فرموده, و در حالي که درب 
کعبه را گرفته و با صورت خود به سوي. 

طبقه‌بندي بیانات غيبي پیامبر خاتم صلي‌الله علیه و آله (387) 

همراهان توجه نموده, و آن‌ها را به به «علایم آخرالزمان و قیامت» آگاه 
ساخته است. 

مخاطب این بیانات سلمان فارسي بوده که نزديك‌تر از همه به آن حضرت 
ایستاده بوده و درخواست مي‌کرده که آن حضرت مطالب را قطع نکند و 
ادامه دهد: (نحوه طبقه‌بندي مطالب از طرف مولف است.) 


1 - وضع حکومت‌ها در زمان‌هاي پيش‌بيني شده 


... در ان وقت فرماندهاني ستمگر, وزیران فاسق, عارفاني 
طالم. آمين‌هاي خائن بر ایشان حکومت مي‌کنند. 
ت .. آن‌گاه زنان فرمانده, و کنیزان طرف مشورت قرار مي‌گیرند. بچه‌ها 
روي منبرها مي‌روند؛ دروغ زیبا, زکات ضرر و روت مسلمین 
تاراج مي‌گردد. 

(388) مشخصات قرآن 

۰ آن وقت مردمي بر ایشان مسلط مي‌شوند که اگر حرف بزنند آنان 
۳ مي‌کشند. اگر سکوت کنند و دم نزنند آنان را براي خود مباح 
مت کت و اسان را متم و اخرامان زا ماتمال ی تفن و 
دلمایتقنان را نز از طرفی: میس ند تفای را رال وا و 
و مي‌بيني! 

۰. آن‌گاه چيزي از مشرق و از مغرب آورده مي‌ شود به امتم سريرستي 
می‌کنند. واي بر ضعیفان امتم از آنان! واي بر آنان از خدا! 
نقی > رتق. کبرها فان فحش و دروغ است, خسخ‌شان جسم بشر و 
دل‌هایشان دلهاي شیاطین است! 
طقه‌شدم ببایات خسف سامد. خاتم صای له الم( 9و ۵ 


2 - وضع جامعه و اخلاق اجتماعي و خانواده در زمان‌هاي پیش بيني شده 


نب از لاب ان زمان, پيروي شهوت‌ها, میل به هواهاء بزرگداشت مال. و 
فروش دين به دنیاست! 

- ... آن وقت بد خوب, و خوب بد شده, و خائن مورد امانت قرار گیرد, و 
امین خیانت ورزد» و دروغگو تصدیق و راستگو تکذیب مي‌شود! 

- ... مرد به پدر و مادر خود جفا, و به دوستش نيكي مي‌کند. 

و ان وقت زن با شوهرش در تجارت شرکت مي‌کند. 

- بب یر | فتهتدان ببه قضب: می ایند و مرد فقیر اهانت مي شود. 

... آن‌گاه بازارها نزديك مي‌شود. آن وقت این مي‌گوید: چيزي نفروختم, و 


(390) مشخصات قرآن 

مي‌گوید: سودي نبردم, و مي‌بيني که همه مذمت خدا را مي‌کنند!؟ 

... آن وقت مردان به مردان و زنان به زنان اکتفاء مي‌کنند. همان طور 
که بر دختر در خانه اهلش غیرت به خرح مي‌دهند, بر پسران نیز غیرت 
به خرج مي‌دهند. 

- ... مردان خود را به زنان و زنان به مردان شبیه مي‌سازند. زن‌ها به 
زین‌ها سوار مي‌شوند - بر این دسته از امتم لعنت خدا باد! 

0 آن‌گاه مردان امتم با طل ژزینت مي‌کنند, و ابریشم و دیباج 
مي‌پوشند. و پوست پلنگ را روي سیرها و 

... در آن هنگام «ربا» پی دا مي‌ شود. با عیست و رشسوه معامله 
مي‌کنند. دین زیر ب] هدر ] بلند مي‌شود. 

...در آن هنگام طلاق زیاد مي‌شود. و براي خدا حدي به با 
طبقه‌بندي بیانات غيبي پیامبر خاتم صلي‌الله‌علیه‌واله (391) 

نمي‌شود. و به خدا ضرري نمي‌زند. 

- ... آن‌گاه‌زنان آوازه‌خوان و ملاهي‌زیاد مي‌شودو بدان‌امتم بر ایشان 
- ... در آن وقت است که پرده حرام‌ها دریده شود. گناه‌ها کسب شود. 
بدان بر نیکان مسلط شوند. دروغ‌زیادو لجاجت‌پیدا و فقر رایج‌شود. 
مردم‌درلباس‌هاباهم‌مباهات کنند. 

7 آن وقت ثروتمند تنها از فقر مي‌ترسد, به طوري که سائل از جمعه تا 
جمعه دیگر سوال‌مي‌کند. و كسي را نمي‌یابدکه چيزي در دستش بگذارد. 


3 - وضع دین و دینداران در زمان‌هاي پيش‌بيني شده 


- ... از علایم قیامت ضایع کردن نماز است. و پيروي شهوتها و میل به 
هواهاء 

(392) مشخصات قرآن 

بزرگداشت مال و فروش دین به دنیا. 

دب ور آن زهان: د و اندرون مومن ن از آن منكراتي که مي‌بیند و نمي‌تواند 
تین 9 همچون نمك در اب گداخته, آب مي‌شود! ۲ 

۰ آن‌گاه مسجدها همانند کليساهاي بهود و نصاري زینت مي‌شود. قران‌ها 
زیور مي‌شود. مناره‌ها بلند مي‌شود. صف‌ها با دلهائي کینه توز و 
زبان‌هائي گوناگون زیاد مي‌شود. 

9 آن اه ترهتمندان آهکم براي‌تفریح به‌مکه مي روند ومتوسطین ايشان‌براي 
تجارت, و فقیرها براي نشان دادن به مردم! 

۰ آن‌گاه مردمي پيدامي‌ شوند که قرآن‌را براي غیرخدا| یاد ی کیرد و آن 
را مزمار مي‌کنند. مردمي پیدا مي شوند که براي غیر خدا علم فقه دین 
مي‌آموزند. اولاد زنا بسیار مي‌شود. با قرآن تفني و آواز خواني 
مي‌کنند, و به دنیا افتخار و مباهات مي‌نمایند. 

طقدستی ساناه کی سامن خانم ضای )هه الم( 99 

- ... طبل و شیپورها را بپسندند, امر به معروف و نهي از منکر را انکار 
کنند تا آن‌جا که مومن در آن وقت ذلیل‌ترین مردم شود! میان غبادان و 
قاریانشان بدگوئي پیدا مي‌شود. این‌ها در ملکوت آسمان‌ها پلید و 
نچس خوان‌ده هی دوس 

2 آن تام «روَیبصضَ-» سخن فقس رت («روَیبص.» کفهتتن : 
است که در آمور مردم حرفي نمي‌زند.) 


4 - وقوع حوادث طبيعي, و ظهور علایم آخرالزمان 


1 از علایم طبيعي قیامت ۵ اخو ال ها ز0: ظاهر شسدن ستاره دنباله‌دار 
ست. ۱ 

... باران در تابستان مي‌شود و بي‌وقت بر آن‌ها ببارد. ۲ 

- ... سپس جز اندکي درنگ نکنند که زمین صدائي کند. و هر دسته‌اي گمان 
کنند در 5 

(394) مشخصات قران 

ناحیه آن‌ها صدا کرده, و آن‌گاه آن‌چه خدا خواهد, درنگ مي‌کنند, و در آن 
مدت زمین را مي‌شکافند. و زمین پاره‌هاي جگر خود (طلا و نقره) را بیرون 
مي‌افکند (مانند ستونها) آن روز طلا و نقره سودي ندارد! 

(در این ِِِ روایت ت مفصلي : نیز از امام جعفر صادق علیه السلام نقل 
گردیده سای ری فا آن را سم زا ممصی 2 اه هر 
تفسیرالمیزان 40 جلدي و ص 649 جلد 5, 20 جلدي رجوع مي‌دهیم.) (1) 
1- الميیزان ج : 10, ص : 293. 

طبقه‌بندي بیانات غيبي پیامبر خاتم صلي‌الله‌علیه‌واله (395) 


فصل دهم ؛تفسیر قرآن, و تاریخ آن 





تاریخ تفسیر قرآن و تحولات آن 


تاریخ تفسیر قرآن و تحولات آن 


اين مطلب از مقدمه جلد اول تفسیر گرانقدر المیزان به قلم مولف 
نزو حواو. آن: آبهالاه علامه طباطبائتي. نقل مي‌شود که مرحوم علامه در این 
مقدمه برخورد تاريخي علماي تفسیر را در زمان‌هاي مختلف به نقد 
کشیده, و در ضمن, نحوه کار خود را در تفسیرالمیزان شرح داده است., که 
(396) ۱ ۱ 

باب اشنائي با قران مجید را براي درك معاني و معارف ان باز کرده‌اند, و 
هم‌چنین براي رفع کلیه شبهات تاريخي در این زمینه, ضروري است. 


1 معناي تفسیر 


فتتتیر:. که به فغنای بیان معاني. ابات. قرانی؛ و کشف. مقضد و مدالیل. آن 
است., از قديمي‌ترین اشتغالات علمي است. که دانشمندان اسلامي را به 
خود جلب و مشغفول کرده است. 


2 - تاریخ آغاز تفسیر 


تاریخ تفسیر قرآن و تحولات آن (397) ۱ ۱ 
تاریخ این نوع بحت, که نامش تفسیر است, از عصر نزول قران مجید اغاز 
شده است., که با استفاده از ایه 151 سورم بقره که مي‌فرماید ۳ همان 
رسولي که کتاب قران بدو نازل شده, ان کتاب را به شما تعلیم 
مي د هد - مي‌توان بدان پي برد ۰ 7 ار و 

- «کما آسَلنا فیک ولا ملک لوا لک ایاننا ونر یکُم و بعلَمکَمْ الکتاب 
5 الجکمة.. . هم‌چنان که در شما رسولي از خود شما فرستادیم, تا بر 
بیاموزد!» 


3 - طبقه اول مفسرین 


صحایه یر از علی. للم واه اه ست: له الا م ده رای 
این که درباره آن ٍ 

(398) مشخصات قرآن 

حصضصرت سخني جداگانه خواهیم داشت (( 

تاه رت مرآ ی ان ار واه رشان : 
که دامن همت به کمر زده. و دنبال این کار گرفتند. 

آن روز بجت از قرآن از چارچوب جهات ادبي ارات و شّن نزول آن‌ها, و 
فتختضرق. استدلال, به. آیات براي توضه آياني دیک و. آندکي. تفستن به 
ووایات واوده از ول خدا صلرالله علبه‌واله در باب قصض و معارت مدا 
و معاد و امثال آن؛ تجاوز نمي کرد. 


4 - طبقه دوم مفسرین 


در مفسرین طبقفه دوم (تأبعین) جون: مجاهد, قتاده, آبن اببي ليلي. 
شعبي: 

تاریخ تفسیر قرآن و تحولات آن (399) 

سدي. و دیگران نیز که در قرن اول هجرت بودند. جریان به همین 
منوال بود. ٍ 

ایشان هم چيزي به ان‌چه مفسرین طبقه اول و صحابه, در تفسیر سلوك 
کرده بودند, نیفزودند. تنها چيزي که به ان اضافه کردنده این بود که بیشتر 
از گذشتگان در تفسیر خود روایت ت آوردند. 


کزان و اس ات 


شتا هت در بین رواياتي که مفسرین طبقه دوم وارد تفسیر کردند. 
احاديثي بود که یهودیان دسیسه و جعل کرده و داخل احادیث ِِِ نموده 
بودند. اغلب آن‌ها در بین قصص و معارف مربوط , به آغاز خلقت , چگونگي 
ابتداء خلقت آسمانها, تکوین زمین: 

(400) مشخصات قران ۱ 

دریاهاء بهشت شداد, و خطاهاي انبیاء تحریف قرآن, و چيزهائي دیگر از 
اين قبیل بوده است, که هم اکنون در پاره‌اي روایات تفسيري و غیر 
تفسيري, از آن قبیل روایات دیده مي‌شود!! 


6 - بحث‌هاي كلامي 


نهد آز رستول. خدا ضلی‌الله‌غاه ال ء در عضر لقاع فمحات. آسلامی 
شروع مي شود و مسلمانان در بلاد فتح شده با فرقه‌هائتي مختلف. 
امت‌هاي گوناگون, و علماي ادیان و مذاهب دیگر آشنا مي‌شوند. و این 
خلطه امتر تن سب مي‌ شود بحث‌هاي کلامي در بین مسلمانان ِِ 
شود. ۱ ۱ 


7 - فلسفه یونان. و مباحث عقلي 


از سوي دیور در اواخر سلطنت امویان و اوائل عباسیان. يعني در اواخر 
قرن اول هجري, فلسفه یونان به زبان عربي ترجمه شده و در بین علماي 
اسلام انتشار یافت. و همه جاأ مباحعث عقلي ورد زبان‌ها و نقل مجالس 


8 - مکاتب صوفیه 

انب دنر قاری با انشا هام فلسفی,مطالت غرفان و 
تصوفي نیز در اسلام راه یافته و جمعي از مردم را به سوي خود متمایل 
دنه مسا 


(402) مشخصات قرآن 
برهان و استدلال فقهمي. حقایق و معارف ديني را از طریق مجاهده 


و رياضت‌هاي نفساني دریابند. 


9 - جمود فکري 


از طرف دیگر. جمعي از مردم سطحي , به همان تعبد صرف, که در صدر 
اسلام نسبت به دستورات رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله داشتند, باقي 
ماندند, و بدون این‌که كاري به عقل و فکر خود داشته باشند در فهم آیات 
قرآن به احادیث اکتفاء نمودند, و در فهم معناي حدیث هم هیچ گونه 
مداخله‌اي نکردند, بلکه به ظاهر آن‌ها تعبد 0 . و اگر هم احیانا بحثي از 
قرآن مي‌کردند.ر تنها از جهات ادبي آن بود و بس ! 

تاریخ تفسیر قرآن و تحولات آن (403) 


0 - اختلاف مذاهب 


عوامل فوق‌الذکر باعث شد که روش اهل علم در تفسیر قران کریم 
مختلف شود. علاوه بر اين عوامل, عامل مهم ديگري‌که در این‌اختلاف اثر 
به‌سزائي‌داشت., اختلاف‌مذاهب بود, که آن چنان در میان‌مسلمین تفرقه 
افکنده‌بودند, که میان مذاهب‌اسلامي هيچ‌جامعي, کلمه واحدي نمانده بود, 
جز دوکلمه «لالة اللاللة مُحتَذا سول اللو,» وگرنه 


در 
تمامي‌ مسائل اسلامي‌اختلاف‌پدید امده بود. 


فرمهناه انساخام‌سحان: مات و الا در عصاه‌اسعانا. و 
ا تور آن 

(404) مشخصات قرآن 

است؛در زمین و آن‌چه‌بر آاستت/ قضاوقدر, جبروتفوبض؛ عقاب و تواب» و 
نیز در مرگ و برزخ. در مسئله بعث و بهشت و دوزخ؛ و کوتاه سخن آن که 
در تمامي مسائلي که با حقایق و معارف ديني ارتباط داشت, حني اگر 
کوچك‌ترین ارتباطي هم داشت, اختلاف مذهبي در آن نیز راه بافته بود؛ و 
در للیجه» در طربقه بحجت از معاني آیات قرآني متفرق شدند؛ و هر 
جمعيتي براي خود طريقه‌اي بر طبق طریقه مذهبي خود درست کردند! 
تاریخ تفسیر قرآن و تحولات آن (405) 





نقد و بررسي خطاهاي مفسرین مذاهب مختا 


1 - نقد خطاي محدئین 


آن عده که به اصطلاح «محدت» يعني حدیث شناس بودند, در فهم معناي 
آیات قرآن مجید اکتفا کردند به آن‌چه از صحابه و تابعین روایت شده بود. 
خالا اه در تن امه فان متام حم نان شراخ فان ای 
کرده‌اند؟ هر چه مي‌خواهد باشد, همین که نامش ات ت است کافي است. 
اما مضمون روایت چیست؟ و فلان صحابه در آن روایت چه گفته؟ مطرح 
نیست ؛ 

هر جا هم که در تفسیر. آبه: روایتی. ترسیده. نود توقف. هي‌کردند. و 
مي‌گفتند: درباره 

(406) مشخصات قرآن 

این آیه چيزي نمي‌توان گفت! براي این‌که نه الفاظش آن ظهوري را دارد 
که احتیاج به بحث و اعمال فکر نداشته باشد, و نه روايتي در ذیلش رسیده 
که آن را معنا کرده باشد, پس باید توقف کرد و گفت: همه از نزد پروردگار 
است. هر چند که ما معنایش را تفممنیه ۱۱۱ و میات می دید بق. آیه. 7 
سوره آل‌عمران: 

«و الاسِجون في الْعلّم یِفولو اما به کل من علد نا - راسخان در علم 
گویند: ما بدان ایمان دزن همه‌اش از ناحیه پروردگار ماست نه تنها 
آن‌هائي را که ما مي‌فهميم ؟۱۱» 

این عده در این روشي که پیش گرفته‌اند خطا رفته‌اند, براي این که با این 
روش که پیش گرفته‌اند عملاً عقل و انديشه را از کار انداخته‌اند, و در 
حقیقت گفته‌اند که ما حق نداریم در فهم آیات قرآني عقل و شعور خود را 
به کار بندیم. تنها باید 

تیم ارت ۳۱ ۲۳۳ 
و حال رکه اب قوان ریم تعتها ق را از ار هه 
مقطوال مه سس که ایا از ار سره براع او ها ای کرام 
کلام خدا بودن آن (و حتي وجود خدا) به وسیله عقل براي ما ثابت شده 
است ! 

در ثاني. قران کریم حجيتي براي کلام صحابه و تابعین و امثال ایشان ثابت 
ان هی ی ای سا 
لاله وال باس هر من ها کت ره کورستن سای 
حجت است ؟!۱! 

جع‌ظور همکن: است .ست. کید با ان که سات کامات اصسحاب. افتلای ها 
فاختش هنت محر آن که. بجوتی* قراآن نتستر وا به سفسطه. يعني قبول 


تناقض‌گوئي‌ها دعوت کرده, و حال آن‌ که چنین دعوتي را نکرده است. بلکه 
در مقابل, دعوت ۲ 

(408) مشخصات قران ۱ 

کرده تا در ایاتش تدبر کنند, و عقل و فهم خود را در فهمیدن ان به کار 
بندند, و به وسیله تدبر, اختلافي که ممکن است در آیاتش به نظر رسد بر 
طرف نمایند, و ثابت کنند که در آناتش اختلافي نیست! 

به علاوه, خداي‌تعالي قرآن کریم خود را هدایت و نور و تبیان کل شي ۶ 
معرفي کرده, آن وقت چگونه ممکن است چيزي که خودش نور است.؛ به 
وسیله غیر خودش, يعني قتاده و امثال اوء روشن شود!؟ 

و چه‌طور تصور دارد چيزي که هدایت است, خودش محتاح ابن عباس‌ها 
باشد. تا او را هدایت کنند!؟ و چگونه چيزي که خودش بیان هر چیز است. 
مختاج شدق‌ها باشد تا آن.را بیان کننتد!؟ 

نقد و بررسي خطاهاي مفسرین مذاهب مختلف (409) 


متکلمین که اقوال مختلفي در مذهب داشتند. همین اختلاف مسلك 
وادارشان کرد که در تفسیر و فهم آیات قرآني اسپر آراء مذهبي خود 
باشند, و آیات را طوري معنا کنند که با ن آراء موافق باشد, و اگر آيه‌اي 
ی آراء بود, ی آر|ء 
نام این قسم بحث تفسيري را «تطبیق» گذاشتن مناسب است تا آن را 
«تفسیر» بخوانيم. چون وقتي ذهن آدمي مشوب و پايبندنظريه‌هاي‌خاصي 
باشد. در حقیقت ما را با آن تطبیق دهد. 
پس باید آن‌را تطبیق نامید, نه تفسیر! 

آري! فرق است بین این که يك دانشمند: وقتي پیرامون آیه‌اق از آیات: فکر 
(410) مشخصات قرآن 

و بجت مي‌کند, پا خود مي‌گوید: 

- «ببینم قرآن چه مي‌گوید؟» 

] آن‌که 0 

- «این آیه را به چه معنائي حمل کنیم!؟» 

اولي که مي‌خواهد بفهمد آیه قرآن چه مي‌گوید, باید تمامي معلومات و 
نظريه‌هاي علمي خود را موقتا فراموش کند. و به هیچ نظریه علمي تکیه 
نکند. ولي دومي نظریات خود را در مسئله دخالت داده. و بلکه بر اساس 
ان نظریه‌ها بحث را شروع مي‌کند. و معلوم است که این رقم بحث از 
معناي خود ابه نیست ! 


3 - نقد خطاي فلاسفه 


۳ ۲۲۷ وقتي به بحث 
در پیرامون قرآن پرداختند, سر از تطبیق و تاویل آیات مخالف با آر|ء 
مسلم خود درآوردند. البته. منظور ما از فلسفه, فلسفه به معناي اخص آن 
یفاحص تم تا ار ان 
آ نت که ا هل همه ۶ وم ریاضیات؛ ام و حکمت عملي 
مي‌ شود. 

خواننده عزیز توجه دارد که فلسفه به دو مشرب جدا از هم تقسیم 
مي‌شود: يکي: «مشرب هشاء» است که بجعت و تحقیق را تنها از راه 
استدلال معتبر مي‌داند. و ديگري, «مشرب اشراق» است که مي‌گوید: 
حقایق و معارف را باید از راه تهذنب:فسن, و علادافن ول به وسیله ریاضت 
کف کرد 

(412) مشخصات قرآن 

1 مشائیان و قران : ۲ ۲ ِ 
مشائیان وقتي به تحقیق در قران پرداختند. هر چه از ایات قران درباره 
حقایق ماوراء طبیعت, و نیز درباره خلقت و حدوت آسمانها و زمین و برزج 
بود, همه را خافین کردند. حتي تأویل زا آن‌قدر تونشعه.دادند. که به 
تافیل آباتی که با مسلمات فلسقیان ناسا کار بوو قناعت تکردمو آبایی را 
هم که با فرضیاتشان ناساز کار بود, رز تاویل نمودند. 

منلا در طبیعیات, در باب نظام افلاك, تلوري و فرضيه‌هائي براي خود 
فرض کردند. و روي این اساس فرضي دیوارها چیدند و بالا بردند تا 
یا ی ره تا ی احا شا ان ی ۱ 
«اصول موضوعه» مي‌نامند. 

نقد و بررسي خطاهاي مفسرین مذاهب مختلف (413) 

افلاك كلي و جزئي فرض کردند. عناصر را مبدا پیدايش موجودات دانسته و 
بین آن‌ها ترتیب قائل شدند. براي افلاك و عناصر احکامي درست کردند. و 
معذلك, با این که خودشان تصریح کرده‌اند که همه این خشت‌ها روي پايه‌اي 
فرضي چیده شده, و هیچ شاهد و دلیل قطعي براي آن: تذارنده با آین.خال 
اکر آیه‌ای. از قران مخالی همین فرضيه‌ها بود تامیلش. کزدندر رو زهی. ین 
انصافي !!) ۲ 

2 .متصوفه و قران : ۱ 

اما دسته دیگر از فلاسفه يعني «اشراقیون» که متصوفه از ان‌ها هستند, به 
خاطر اشتغالشان به تفکر و سیر در باطن خلقت, و اعتنایشان به آیات 


انفسي, 

(414) ختخصات فر آن 

و بي‌توجهي‌شان به عالم ظاهر و آیات آفاقي, به طور كلي باب تنزیل, يعلي 
ظاهر فران را ها کر وت شام آن بردا ید 

و این باعث شد که مردم در تأویل آیات قرآني, جرأت یافته و دیگر مرزي و 
حدي براي آن نشناسند, و هر کس هر چه دلش خواست بگوید, و مطالب 
تعروز که خر در عالم تال موطتی ند ار رسمه بافنه و آیات فراتم, را 
با آن معنا کنند! و خلاصه به هر چيزي و بر هر چيزي استدلال کنند. 

اش اس وی ما ها شاد د کات رای ما ی ان مه 
اصطلاح بازتر و بیشتر و حروف نوراني و ظلماني تفسیر کنند... حروفي را 
نوراني و حروفي را ظلماني نام گذاشته, و حروف هر کلمه‌اي از ایات را 
به این دو قسم حروف تقسیم کردند, و آن‌چه از احکام که خودشان براي 
این دو قسم حروف تراشیده بودند بر ان کلمه و آن 

نقد و بررسي خطاهاي مفسرین مذاهب مختلف (415) 

پر واضح ابنت که فان کززنل: و تفرنف نازل نشد که تنها این صوفیان 
خبالباف را هدایت کندا ومعاطین در آبات آن: تتها علماي: علم.اعداد و 
اوفاق و حروف باشند! و معارف آن هم بر پایه حساب جمل, که ساخته و 
پرداخته منجمین است. پي‌ريزي شده باشد؟!! و چگونه شده باشد؟ و حال 
آن که علم نجوم از سوقاتي‌هاي یونان است., که به زبان عربي ترجمه شد. 
العف رواعات سای از رصرلن صوااضان مهو و سم اه 
بیت علیه‌السلام رسیده۵؛ که مثلا فرموده‌اند: «براي قرآن ظاهري 7 
بای وا باطن آن اه ان ری اسگه تا ففیت ارت وربا 
هفتاد بطن...» _ ِ 

ما منکر باطن قران نیستیم ولکن پیغمبر و ائمه اطهار هم به ظاهر قران 
(416) مشخصات قرآن _ ۱ ِ9.ِ 

پرداختند و هم به باطن اآن, هم به تنزیل ان, و هم به تاویل آن, نه چون 
نامبردگان که به كلي ظاهر قرآن را رها کنند. 

تازه, باید گفت «تأویل» در لسان پیامبر و ائمه علیه‌السلام اه ون 
نیست که نامبردگان پیش گرفته‌اند, چون تون به اصطلاح آقایان. عبارت 
است از معنائي که مخالف ظاهر کلام باشد, و با با لفات و واژه‌هاي ساخته 
شم که وان مسمانان و هد از ,توول فران. ار یتلام برانه 
گشته, چور در آید! 

ولي «تأویلی» که منظور قرآن کریم است - و در اناتف از قرآن نامش 
بمک ت اضا اسر ماه مت رای تا ات 
رجوع شود به فصل یازدهم همین کتاب.) 


تفسیر قرآن در عصر حاضر 





در قرن حاضر, مسلك تازه‌اي در تفسیر پیدا شد, و آن اين است که جمعي 
که خود را مسلمان مي‌دانند, در اثر فرو رفتگي و غور در علوم طبيعي و 
امثال آن, که اساسش «حس و 9 است. و نیز غور در مسائل 
اجتماعي, که اساسش <«تجربه و اما گیری» است: روحیه «حسي گراتب» 
پیدا کردند, يا به طرف مذاهب فلاسفه مادي و حسي سابق اروبائتي تمایل 
جذ کردند, و يا به سمت «اصالت عمل» لیز خوردند, مذهبي که مي‌گوید: 
«هیچ ارزشي براي ادراکات انسان نیست. مگر آن اخراکاتي. که متشاء 
عمل باشد., آن هم عملي که به درد حوائج زندگي مادي بخورد, حوائجي که 
کی ز ند جی آن را معین کند!» 

(418) مشخصات قرآن 


1 - پیروان اصالت ماده, ۲ قرآن 


این مذهب اصالت است که پاره‌اي از مسلمان نماها به سوي آن گرویده, 
و در نتیجه گفته‌اند: معارف ديني نمي‌تواند مخالف با علم باشد. و علم 
مي‌گوید: اصالت وجود تنها مال ماده و خواص محسوس آن است. پس در 
دین و معارف آن هم هرچه که از دائره مادیات بیرون است, و حس ما آن 
را لمس نمي‌کند, مانند: عرش و كرسي و لوح و قلم و امثال ان باید به‌يك 
صورت تأویل شود!؟ 

و اگر از وجود هر چيزي خبر دهد که علوم متعرض آن نیست, مانند وجود 
۱ و جزئیات آز: باید با قوانین مادي توجیه شود؟! 
و نیز آن‌چه که تشریع بر آن ی تکیه کرده, از قبیل: وحي, فرشته, شیطان, 
نبوت؛ 
تفسیر قران در عصر حاضر (419) 
رسالت. امامت., و امثال ان. همه امور روحي هستند که به تناسب نام يكي 
را وحي و ديگري را ملك و غیره مي‌گذاريم. و روح هم خودش پدیده‌اي 
مادي و نوعي از خواص ماده است. و مسئله تشریع هم اساسش يك نبوعغ 
خاص اجتماعي است که مي‌تواند قوانین خود را بر پایه افکار صالح بنا کند. 
تا اجتماعي صالح و راقي بسازد!؟ این آراء مسلمان نماهاي اعصار جدید 
است درباره معارف قرآن, و اما درباره روایات مي‌گویند چون ِ میان 
روایات احاديثي جعلي دسیسه شده و راه پافته, لذ| به طور كکلي 3 به هیج 
حديثي نمي‌توان اعتماد کرد. مگر آن حديثي که با کتاب, يعني قران کریم, 
موافق باشد, و کتاب هم باید با ایات خودش و با راهنمائي علم تفسیر 
شود, نه با آراء مذاهب سابق, که اساسش استدلال از راه عقل است. 
چون علم همه ان‌ها را باطل کرده, زیرا| اساس علم حس و تجربه است !۱ 
(420) مشخصات قران 
این گروه ادعا کرده‌اند که تفسیر مفسرین قبلي تطبیق بوده و تفسیر 
واقعي قرآن تفسیر آن‌هاست, ولي کین ایراد مفسرین قبلي ِِ انان 
را بر قران 7 کردم اند پس 9 نظريه‌هاي علمي را اصل مسلم 
گرفته‌اند و تجاوز از آن را جائز نمي‌دانند. پس اینان نیز در انحراف سلف 
شریکند, و چيزي را از آن‌چه آنان فاسد کرده‌اند, اصلاح نکرده‌اند! 


اگر در این مسلك‌هائي که درباره تفسیر نقل شد, دقت فرمائید, خواهید 
دید که همه در ۰ نقص (که نقص بسیار بزرگي است,) شریکند, که آن‌چه 
تقسیر قرآن ۳۳ (421) 

قلشتقی به ذست. آوزذه‌انن, بز قران. کریم تحمیل. کرده‌اند. بذفن این که 
مدالیل آیات بر آن‌ها دلالت داشته باشد, و در نتیجه, تفسیر اینان نیز : 

شده, و تطبیق خود را تفسیر نام نهاده‌اند, و حقایق قرآن را به صورت 
مجاز در آورده و تنزیل عده‌اي از آیات را تأویل کرده‌اند. ۱ 

لازمه این انحراف آن شد که قرآني که خودش را , به «هدّي للعالمین» و 
«نورٌ مبین» و «یَبّیان کل ششسیيٌء» معرفي نموده, 
نباشد مگر به كمك غیرخودش, و به جاي نور مبین, , مستنیر به 
ی از غیر خودش نور بگیرد. و به وسیله غیر خودش بیان 
شود!!! 


عدم اختلاف در معناي ظاهري آیات 


(422) مشخصات قرآن 

هیچ يك از این اختلافاتي که ذکر شد, منشاء آن اختلاف نظر در مفهوم لفظ 
1 و معناي لغوي و عرفي عربي مفرد رت و جمله اش نبوده, براي اين که 
هم کلمات قرآن, و هم جملات آن, و آیاتش, کلامي است عربي, و 
غرنی اشکار: ۱0 بخ از 3 
لفات و اسلوب کلام عربي است, توقف نمي کند. 

در میان همه آیات قرآن مجید (که بیش از چند هزار آیه است) حتي يك آبه 
نمي‌يابيم که در مفهومش پيچيد گي و ابهام باشد, به طوري که دهن 
خواننده در فهم معناي آن دچار حیرت و سرگرداني شود. و چه‌طور چنین 
نباشد؟ و حال آن‌که قرآن فصیح‌ترین کلام عرب است., و ابتدائي‌ترین 
تس ها این انشت کهاغلای و تعفید تخاشه باستد. و خی ان آباتن 
هم که مسا مات قران کزیم.بم مار می رنه خانتد ارات نیت 

عدم اختلاف در معناي ظاهري آیات (423) 

شده و امثال آن, در مفهومش غایت وضوح و روشني را دارد. و تشابهش 
صاطر این انست مراد ان انا ماه این که سای اف 
نامعلوم باشد. 


اتتطلافت ور ماه کالبانت 


اختلاف از معناي کلمات پیدا نشده, بلکه همه آن‌ها از اختلاف در مصداق 
کلمات پیدا شده. و هر مذهب و مسلكي کلمات و جملات قران را به 
مصداقي حمل کرده‌اند که آن ديگري قبول ندارد, این از مدلول تصوري و 
تصديقي کلمه چيزي فهميده. و آن ديگري چيزي دیگرا! 

دلیل اختلاف در مصادیق کلمات این است که انس و عادت باعث مي‌ شود 
که 

(424) مشخصات قرآن 

ذهن آدمي در هنگام شنیدن يك کلمه و يا يك جمله به معناي مادي آن 
ای ی اه 
ذهن درآید. 

چون ما در دنياي مادي زندگي مي‌کنيم. وقتي لفظ حیات, علم. قدرت. 
رضاء غضب, کلام. خلق و امر و امثال آن را مي‌شنويم فورا معناي مادي 
ان‌ها به ذهن ما مي‌ایند, همان معنائي که از این کلمات در خود سراغ 
داریم. 

چون مي‌شنویم که خدا ۵ از 9 ۳۵ 
فلان چیز عالم است. همه این‌ها را مانند خلق و علم و اراده خودمان مقید 
به زمان مي‌کنيم. چون معهود در ذهن ما اين است, که مثلاً وقتي بگوئیم: 
«خواسته پا مي‌خواهد» زمان گذشته و حال و آنتوه در نظرمان اند لذ| 
درباره «خواسته و مي‌خواهد» خدا نیز همین فرق را مي‌گذاريم. یا وقتي 
خدا مي‌فرماید «و لدَبْنا مزیذٌ - نزد ما بیشتر است,» (35 / ق) فورا به 
اختلاف در مصادیق کلمات (425) 

ذهن ما مي‌رسد که کلمه «نزد» همان معنائي را درباره خدا مي‌دهد که 
درباره ما مي‌دهد, و ان عبارت است از حضور در مکاني که ما هستیم. 
بشر چون براي تفهیم و تفاهم بین خود لفظ را وضع کرده است و براي 
زندگي اجتماعي و کارهاي اجتماعي هم که همه مادي بود معاني 
مادي به کار برده است. 

بشر وقتي لفظي را وضع کرده به قصد این بوده تا فائده‌اي از این کار 
ببرد, و تا این فائده را داده و مي‌دهد از آن لفظ استفاده مي‌کند هر چند 
شکل و قيافه آن تغییر کرده باشد. مانند کلمه «چراغ» که زماني به «پیه 
سوز» و «چراغ فتيله‌اي» مي‌گفتند, حالا به لامپ برق هی کوبند: با اسلحه 
که قدیم کارد و چماق بود, حالا توپ و تفنگ است, ولي باز لفظ چراغ و 
اسلحه در مورد آن‌ها به کار مي‌رود. ۱ 

در نتیجه مادام که غرض نورگيري و دفاع و امثال آن باقي است نام چراغ و 


اسلحه 

(426) مشخصات قران 

نیز باقي است. پس ملاك در صادق بودن و نبودن يك اسم. موجود بودن 
غرض و موجود نبودن آن است. و نباید به لفظ اسم جمود به خرج داد, و ان 
را نام يك صورت دانست., و تا قیامت چراغ را فقط فتیله سوز اراده کرد! 
همین جمود باعث شده تا مقلدین از اصحاب حدیث مانند فرقه حشویه و 
مجسمیه, به ظواهر ایات جمود کرده, و ایات را به همان ظواهر تفسیر 
کنند, که در واقع جمود بر انس و عادت است در تشخیص مصادیق!! 


در ظاهر آیات قرآن کریم. نمونه‌هائي هست که «جمود در ظاهر آیات» را 
تخطئه مي‌کند. و روشن مي‌سازد که اعتماد کردن به انس و عادت در فهم 
معاني. مقصود اصلي 

اصول واقعي تفسیر (427) 

آیه را مختل مي‌سازد. مانند آیات زیر. 

- «لیس گمئله شيّء.. هیچ چيزي مانند و مثل خدا نیست او مثل 
ندارد!» 

(11 / شوری) ۳ ِ 

- «لاژ تذ رکه الابْصٌ.. . دیدگان‌او را نمي‌توانندببینند و درك کنند ولي او دیدگان 
را درك مي‌کند...!» (103/انعام) 

- « رین ن اللّه عشا بصشُون... از آن‌چه درباره خدا| قف گونفد منزه 
است!» (159 / صافات) 

تون ار درل دا ون درن. ما سوه اه متل شا سوه در حالی 
کت ات اولي مي‌گوید او مل ندارد! 

(428) مشخصات قران ۱ 

همین جهت باعث شده که دیگر مردم در درك معاني ایات به فهم عادي و 
مصداق‌هاي مانوس در ذدهن اکتفاء نکنند, هم‌چنان که دور بودن از خطا و به 
دست آوردن مجهولات, انسان را وادار کرده تا دست به دامان بحث‌هاي 
علمي شود و تجویز کرد که بحث‌را در فهم حقایق‌قران و تشخیص مقاصد 
عالیه ان دخالت دهد. 

از يك سو ناگزیر بوده دنبال علم تفسیر برود, و حقایق قرآن را با دهني 
ساده, نه با عينك معلومات شخصي. موشکافي کند. و از سوي دیگر در 
قعم شعاني. ابات, به. فهم فاد و مضداق. ما نون در ذهن ود فناعت 
ننموده, و در مثل کلمه «چراغ» را حمل بر «پیه سوز» نکند! بر سر این دو 
راهي, کمتر كکسي مي‌تواند راه میانه را برود! 

البته نباید علم را آن‌قدر در درك حقایق قرآن دخالت دهد, که سرانجام از 
علم «ایقوف» و «زبر» و «بیته*.ننتر در باوزد. و ته آن قدر به فکز سادم 
خود جمود بدهد 

اصول واقعي تفسیر (429) , 

که تا روز‌فاست «یراع »را به فوبه شووه و هسلج »را چم گر و 
کمند» حمل کند؟! 

بلکه در عین‌این که به‌ذیل ابحاث علمي متمسك مي‌شود, نتایج حاصله را بر 
قران تحمیل نکند. 


دو نوع طرز تفسیر 


1 - قرآن این راه را نمي‌پسندد که ما در مسئله‌اي که قرآن متعرض آن 
است, بحث علمي يا فلسفي را آغاز کنیم و دنبال کنیم تا حق مطلب براي 
ما روشن شود و آن وقت بگوئیم: «اشة قران ,هم همین: رام کوید 4 

2 - راه مورد پسند قرآن این است که براي فهم مسئله و تشخیص مقصود 
آیه, از نظایر آن آیه کمك گرفته و منظور آیه مورد نظر را به دست آوریم. 
و آن‌گاه اگر بگوئیم: «علم» هم همین را مي‌گوید! عيبي ندارد, و این 
(430) مشخصات قرآن ‏ ۹ 

روشي است که مي‌توان آن را «تفسیر» خواند. قران ان را مي‌بسندد! 


طرز تفسیر رسول اللّه صلي‌الله علیه‌وآله و اهل بیت علیه‌السلام 


حال ببینیم رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله که خدا قرآن را نخست به او تعلیم 
کرده, و او را معلم سایرین قرار داده؛ و امامان اهل بیت. که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله ایشان را در حدیث «ثقلین» منصوب براي چنین مقامي 
کرده. و خدا هم در آیه «تطهیر» تصدیقش فرموده. و در آیه.«لا تمد الا 
ااخطاتره ن!» (79 / واقعه) فقط علم به قرآن را به آنان هی و 
1 طريقي را در تفسیر سلوك نموده‌اند؟ 

این پیعمبر و این امامان اهل بیت علیه السلام ۲ طریقه‌شان در تعلیم و 
تفسیر قرآن کریم., 

طرز تفسیر رسول اللّه صلي الله علیه و آله و اهل بیت علیه‌السلام (431) 
به طوري که از احادیت تفسيري آنان اتف امس همین 
طريقه‌اي است که ما در بالا بیان کردیم. 

هیچ اهل بحثي در ان همه روایات که در این زمینه وجود دارد, حتي به يك 
حدیث برنمي‌خورد, که رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله و يا ائمه اهل بیت 
علیه السلام در تفسیر ايه‌اي از حجت و برهاني علمي و نظري و يا فرضیه 
و تلوري علمي کمك گرفته باشند. 

دلیل این امر روشن است! چون رسول ال صلي الله علیه و آله 
فرموده: 

- «وقتي فتنه‌ها چون پاره‌هاي شبي دیجور, راه خدا و راه نجات را بر شما 
مشتبه کردند, در آن هنگام بر شما باد به قرآن.. ِِ« ٍ 

قرآن دليلي است که به سوي بهترین سبیل راه ۱ ان کتاب تفصیل 
و جداسازي حق از باطل است. کتاب بیان است, که هر لحظه به تو 
سعادتي مي‌دهد, کتاب 

(432) مشخصات قران 

فصل است., نه شوخي., کتابي است که ظاهري دارد و باطني. ظاهرش 
ی ی ی 
باطنش بسیار ژرف و عمیق.. 

قرآن داراي دلالت‌ها ۳9 دلالت‌هایش هم دلالاتي دارد, عجایب 
قرآن را نمي‌توان شمرد, غرایب آن هرگز کهنه نمي‌شود. در آن چراغ‌هاي 
هدایت. و مناره‌هاي حکمت او قرآن دلیل بر هر پسندیده است نزد 
كکسي که انصاف داشته باشد, بر هر كسي لازم است که دیدگان خود را در 
آن بجر اندر ه خظی شود ۱ به این صفات برساند تا دچا ر هلاکت نشود! چه 
ک ا کمک اي ی هرس | سم 

چنین كکسي مانند چراغ به دستي است که در تاريكي‌هاي شب نور دارد, او 


به سهولت و به خوبي مي‌تواند از خطرهائي که تاريکي مي‌افریند. رهائي 
یابد, علاوه بر این که در مسیر خود توقفي ندارد... 

طظر و مرن ال ی الا ال و امن ی له تا رت 
علي علیه السلام در نهج البلاغه مي‌فرماید: 

- «قرآن چنین است که پاره‌اي ان ان پاره‌اي دیگر را بیان مي کند, , و بعضي 
از آن شاهد بعضي دیگر است....» 

و ی ۱ 
هادیان آن علیهم السلام پیموده‌اند! 


روش تفسیر علامه طباطبائي در المیزان 


- «... ما نیز به ياري خداي سبحان روش تفسيري خود را به همین 


طرز ۱ 
(434) مشخصات قرآن ثكثٍِِ۳ 

(روش ائمه علیهم‌السلام )قرار مي‌دهيم, و از ایات قران در ضمن بياناتي 
بحث مي کنيم. , و به هی بحثي نظري, فلسفي, پا به فرضيه‌اي علمي, پا 
مکاشفه‌اي عرفاني, تکیه نمي کنیم ! 

و نیز در این تفسیر (المیزان) در جهات ادبي قرآن بیش از آن مقداري که 
در فهم معني از اسلوب عربي محتاج بدان هستیم, و تا ان نکته ,زا ان 
نکنیم از اسلوب عربي کلام ان معنا را نمي فهميم. , و یا مقدمه‌اي بديهي» و 
یا مقدمه‌اي علمي, که فقم اشخاض تر آن اختلای تدارنهذ کر تمین کنیم! 
بنابراین, از آن‌چه تا کنون بیان کردیم بدست آمد که ما در تفسیر المیزان, 
به منظور این که به طریقه اهل بیت علیهم السلام تفسیر کرده باشیم, 
تنها در جهات زیر بحث مي‌کنيم: 


معازف قر ارخ عفر الفت ان 


«استات خداي سبحان و صفات اوء از حیات. علم, قدرت؛ سمع. بصر» 
نکاننة اصال آن* اما دات مقس دا عزنعلن رااقران کزمم نی از 
بیان مي‌داند!» 

2- معارف مربوطه به 

«افعال خداي‌تعالي, مانند: خلق, امر, اراده, مشیت. هدایت. 
اضلال,. قضاء, قدر, جبر, تفویض, رضاء, غضب و امتال ان از کارهاي 
متفرق.» 

مات کرادت 

«واسطه‌هائي که بین خداي سبحان و انسان هستند, مانند: حجاب‌ها, لوح 
۰ كرسي, بیت‌المعمور, اسمان» زمین. ملائك. شیطان‌ها. جن و غیر 
ذد ات > 

(436) مشخصات قرآن 

«خود انسان در زد کوه قبل از دنیا.» 

تاه کت تیا اس 

«انسان در دنیاء مانند: تاریخ پیدایش نوع او, خودشناسي. شناسائي اصول 
اجتماعي, مسئله نبنوت, رسالت.؛ وحي: , الهام, کتاب: دین» شریعت؛ (که 
از, این باب است معامات. انبباع, که از داسان‌هاي. آنان. استفاده 
مه عصا رسای ای و قتران کرع از ند راکنا رتش 
کرده است.)» 

6 - معارف مربوطه به . 

«انسان در عوالم بعد از دنیا, يعني عالم برزخ و معاد.» 

7 - معارف مربوط به . 

معارف قرآن در المیزان (437) 

«اخلاق نيك و بد انسان. که مقامات اولیاء در صراط بندگي يعني اسلام و 
ایمان و احسان و اخبات و اخلاص و غیر ذال, مربوط به این معارف 
است.» 

(در تفسیرالمیزان؛ آیاتف که مربوط به‌احکام ديني است, مورد بحجت قرار 
نگرفته است. زیرا| بحث در پیرامون آن‌ها مربوط مي‌ شود به کتاب فقه, نه 
نفسیر.) 

نتیجه این طریق از تفسیر, این شده که در تمامي المیزان و در تفسیر همه 
آیات قراني يك بار هم دیده نمي‌ شود که آيه‌اي بر معنائي خلاف ظاهر 


حمل شده باشد. 

در المیزان «تأویل» که دیگران بسیار دارند. دیده نمي‌شود, 1 تا وی ند 

معنائي که قرآن کریم در چند مورد اثباتش مي‌کند, که آن 0 
معاني نیست! 

۳ المیزان. در .هر خند: آبه بعد از تمام شدن بحثها و بیانات تفسيري, 

بحث‌هائي متفرق از روایات قرار داده شده, و در آن به آن مقدار که 

امکان داشته. از روایات منقول 

(438) مشخصات قرآن 

از رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌وآله و ائمه اهمل بیت علیهم السلام اجمعین, 

هم از طریق عامه و هم از طربق خاصه, ایراد گردیده است. 

در المیزان, رواياتي که از مفسرین صحابه و تابعین چيزي نقل مي‌کند, نقل 

نشده است., براي این که صرف نظر از این که رواياتي است در هم و برهم. 

کلام صحابه و تأبعین حجيني براي مسلمانان ندارد, مگر رواياتي که به‌عنوان 

«موقوفه» نقل شده است. 

اگر در روایات نقل شده از ائمه اهل بیت علیهم السلام دقت بفرمائيد, 

ملاحظه خواهید فرمود که اين طریقه نويني که بیانات این کتاب (المیزان) 

بر ان اساس نهاده شده, طريقه‌اي جدید نیست. بلکه قديمي‌ترین 

است. سلام الله علیهم! 

در خلال کتاب المیزان, بحث‌هاي مختلف فلسفي, علمي. تاريخي, اجتماعي 

و اخلاقي 

معارف قرآن در المیزان (439) 

وجود دارد که در آن‌ها به مقدار وسع بحث گردیده, و در همه این بحث‌ها 

به ذکر آن مقدماتي که سنخیت با بحث داشته, اکتفا شده است.(1) 


کلید اصلي تفسیر اخباري, دو قاعده در معارف گراتن 


«و له الَمسشرق و5 العرت قَایِتما ۳۳ قتَم وجه الله....» (115 / 
قره) 
اگر ان طور که باید و شاید اخبار ائمه اهل بیت را در مورد «عام و خاص» 


و 

1- المیزان ج ۰ 4 ص : 0. 

(440) مشخصات قرآن 

«مطلق و مقید» آيه‌هاي قرآن مورد مطالعه قرار دهیم, به موارد بسياري 
برمي‌خوریم که از هر کدام از آن‌ها يك نوع دیگر در تفسیر و احکام شرعي 
استفاده شده است, فلا جائي هست که از عام 1 استحباب پا کراهت, و 
از خاص آن وجوب پا حرمت استفاده شده است., و هم‌چنین از مطل 
۰ و از مقید حکمي دیگر, صادر کرده‌اند. 

تشد اس تعداد تسیا ری از آحادنت بزرگواران" بر 2۳ 
معناست, و با در نظر داشتن آن؛ خواننده مي‌تواند در معارف قرآني دو ۳ 
قاعده استخراج کند: 


قاعده اول 


کلید اصلي تفسیر اخباري, دو قاعده... (441) 
- هر جمله از جملات قرآني, به تنهائي حقيقتي را مي ر سانند, و با هر يك از 
قيودي که دارد, از حقيقتي دیگر خبر مي‌دهد, حقيقتي ثابت و لایتغیر, و با 
حکمي ثابت از احکام. 
مثال: آیه شریفه زیر که چها ر معنااز آن استفاده مي‌شود: 
- «قل اللهّ تم دهم في حوَضهم :عون 1 (91 / انعام) 

معنآي اول از عبارت «قفل اللغة» 
- معناي دوم از عبارت «فْل ال تم »> 

- معناي سوم از عبارت «قلر اللة : نم رهم في خوَضهم,» 

- معناي چهارم از عبارت «قْل ال نم دَرَهم في خوضهم بلعَبُوتَ ٍَ« 
مي‌توان نظیر این جریان را تا آن‌جا که ممکن است همه جا رعایت کرد. 
(442) مشخصات قرآن 


قاعده دوم 


- اگر دیدیم دو قصه و یا دو معنا در يك جمله‌اش شرکت دارند. و آن جمله 
در هر دو قصه آمده است., و يا چیز ديگري در هر دو ذکر شده, 
مي‌فهميم که مرجع این دو قصه به يك چیز است. 

.و این قاعده ذو شن از اسزار قرانتي است که در تحت آن اشبراری 
دیگر است, و خدا راهنماست! (1) 

1- المیزان ج : 2 ص : 77. 

کلید اصلي تفسیر اخباري, دو قاعده... (443) 


شان تزفل ایانه چ قانلیت انظیاق ان 


سلیقه ائمه اهل بیت علیهم‌السلام این است که همواره يك آیه از قرآن را 
وی با ات سس که هر چند که اصلاً ربطي 
به مورد یا شأن نزول آیه نداشته باشد! ٍ 
عقل هم همین سلیقه و روش را صحیح مي‌داند. براي این که قران به 
منظور هدایت همه انسان‌ها, , در همه ادوار نازل شده است. و نازل 
شده تا آنان را به سوي آن‌چه باید بدان معتقد باشند, و آن‌چه باید بدان 
متخق گردند, و آن‌چه که باید عمل کنند؛ هدایت کند, چون معارف 
نظري قرآن مخص به يك عصر و زمان خاص. و یا ك حال 
مخصوص نیست. ۲ 
آن‌چه ,| قرآن فضیلت خوانده. در همه ادوار بشریت فضیلت است. و ان‌چه 
را رذیلت ۲ 

(40) مشخصات قران 

خوانده. هميشه نایسند است. آن‌چه را که از احکام عملي تشریع نموده, نه 
مخصوص به عصر نزول است و نه به اشخاص ان عصر, بلکه تشريعي 
است عمومي و جهاني و ابدي! , 
بنابراین اگر مي بینیم که در شّن نزول آیات: رواياتي آمده که مثلا 
۱ ۷ 5 جریان نازل شد. و یا فلان آیات درباره فلان 
شخص پا فلان واقعه نازل گردیده, باري نباید حکم آیه را مخصوص آن 
واقعه, و یا آن شخص بدأنیم, چون اگر اینطور فکر کنیم, باید بعد از 
انقضاي ۳1 واقعه و یا مرگ آن شخص, حکم آیه قرآن نیز ساقط شود و 
مي‌اورد. علت ان را مطلق ذکر مي‌کند. 

ها اک ور خی ارات از موسن موی فی گنه بف خا ماس سوه 
ما و آن فقضیلت نانشند, مشمول 
حکم آیه است. 

شأن نزول آیات و قابلیت انطباق آن (445) 

- «و اه لکتاب عزیژ, اعافته الباظکل من ین دنه ها هه خانها 
ِ «قرآن کتابي است عزیز» که نه در عصر نزول آن باطل در آن رخنه 
مي کند, و نه در اعصار بعد!» (44/فصلت) (1 

1- المیزان ج : 2 ص : 77. 

(446) مشخصات قرآن 


فضیل تدم اویل قرآنز و مات و سشایم‌انت 


مباحث تاريخي در محکمات و متشابهات و تأویل 


«هوالدي رل عَلیِك الکتاب له اباث محْکماث هن آمالکتاب و أحَرٌ 
مٌتشابهاث... .» (7/العمران) 

مفسرین در بیان «محکمات و متشایهات» قرآن اختلاف شديدي 
کرده‌اند 

)447( 

و دچار انحرافات دامنه‌داري شده‌اند. 

این اختلاف و انحراف سابقه طولاني دارد, و از زمان مفسرین صحابه 
و تابعین اغاز شده, و تَأ این دوره و زمان به سیر خود ادامه 
داده است! 

سبب روشن و عمده‌اي که این انحراف را پدید و این مشاجرات و 
منازعات را به وجود آورده, همانا خلط و اشتباهي است که از آنان بین 
بحث و گفتگو در «محکمات و متشابهات» با بحث و گفتگو در «تأویل» 
شده, يعني آن دو بحث را جدا نکرده, و با هم در آمیخته‌اند. در اثر اين خلط 
و اشتباه, اختلاف عجيبي در طرز طرح مسئله و چگونگي بجت از آن .و 
نتیجه‌ای: که از آن گر فته مي‌شود: بدیدار کشته اسنت: 

اينك کلیه اين مباحث تاريخي را در چند مورد زیر خلاصه و بیان مي‌کنيم: 
(448) مشخصات قرآن 


آنات قراتین به دو بخش «محکم» و «متشابه» تقسیم مي‌شوند. این تقسیم 
به لحاظ مدلولي است که هر يك از آپات: خود جداگانه دارند. يعلي اگر به 
لحاظ مدلول شخصي تشابهي داشت «متشابه», و اگر نداشت «محکم» 
هستند. 
متشابهات با رجوع به محکمات تشابه‌شان رفع شسده و 
مراد از آن‌ه ا معلوم مي‌گردد. 
1 - محکم : 
مقصود از «محکم» همان اتقان و ثبات مخصوصي است که در این قبیل 
از آیات وجود 
دارد, ۳ به و اسطه ۳ در دلالت کردن به مدلول خود تشابهي ندارند. 
الته این تحو اد اسان شحصوص به بت دسته ار آیای فرانی است: و 
صانی ای اس امس ار ند 
در آبه شریفه, محکمات را به «ام الکتاب» توصیف کرده است. پس این 
دسته از آیات نسبت به آیات دیگر سمت «مادر» و مرجعیت را دارند. 
تمامي ایات محکم در میان خود اختلافي ندارند. يعني با هم در افاده معاني 
متفق مي‌با شند. . لمونه يك آنة 8 

انز کمثله ی ۱۶» (11 / شوري) 
«هیج چيزي مثئل او نیست!» پا «خداوند شبیه چيزي 
نیست!» 
2 - متشابه : 
(450) مشخصات قرآن 

مقصود از «تشابه» عبارت از توافقي است که بین اشیاء مختلف در بعض 
اوصاف و کیفیات حاصل هی درادن 
«متشایه» آن آياتي است که در نظر ابتدائي مصداق و مدلول واقعي آن 
براي شنونده روشن نیست., يعني با مصادیق دیگر اشتباه مي‌شود. و این 
تشابه به حال خود هست ا وقتی. که ار را ۱ 
معاني واقعي هر يك را روشن کنیم, که پس از معل وم شدن, خود اين 
متشابه برگشته و آيه‌اي محکم مي شود. مانند 

2« خن لش الَعزش استوي!» 

«خداوند بر کرسي قرار گرفته!» (5/طه) 
که در نظر ابتدائي براي شنونده تردید حاصل مي‌شود, و برایش معناي 
حقيقي آن 


روشن نیست؛ لکن وقتي به آیه محکمي مانند ۳۳ «لَسَ کمئله شی ۱۶ 
خداوند شبیه چيزي نیست,» (11 / شوري) رجوع شد, معلوم مي‌ شود که 
استقرار خداوند بر عرش نحوه استقرار جسماني که تکیه بر بر مکان باشد, 
نیست, بلکه منظور تسلط و احاطه بر ملك است. با مانند آیه 
متشابه: 

«الی زب هابا طر و به زود کارتشن تفر هی کند ۰*۱ (23 7 قیافت) 

که با شنیدن این آیه انسان تردید مي‌کند. و منظور از نگاه کردن به خدا را 
نمي‌فهمد که چگونه خواهد شد؟ ولي وقتي به آیه : 

- «لا تور ؟ ۸ ابص و فءو بورك الأبْصرَ ر!» (103 / انعام) 

مراخعته: مق کنده فعلوم می‌شنود کم.مقضهد آن آن‌نگاه کرزن ختتمانی 
نیست. 

(452) مشخصات قرآن 

قسمتي از آیات و روایات در اين زمینه نقل مي‌شود 

- «اوست که قرآن را بر تو فرستاد. که برخي از آن کتاب, آیات محکمات 
است, که آن‌ها «امٌ الکتاب» و اصل و مرجع دیگر آیات هستند. و برخي 
ذیگر آباتشن اشت مشانه: تا آن که. کروهی: که تدلهایشان: فیل یه ,باطلن 
است. از پي متشابه رفته, ۳ به تآویل کردن آن در دین راه شبهه و 
فتنه گري بدید 0 9 صورني که تأویل آن رز جز خدا كکسي نمي‌داند, و 
«راسخون در علم» گویند: ما به همه آن کتاب گرویدیم, که تمام 7 
و متشابه_ آن از جانب پروردگار ما آمده است. و به این دانش, و بر این 
معتا (که ابات قران مه از جات خزاست:) نها خردفندان آکاهت‌در( که 
آن‌ها به طور دائم و با تضرع به درگاه خدا| مي‌گویند:) 

1 بار پروردگارا! 

ماهیت ایات: محکم و شتشابه:(3 45) ۱ 

دل‌هاي مارا به باطل مایل مکن. بعد از ان‌که هدایت کكکردي 
ما را و مأ را از جانب خویش رحمست فرست ! که نو بسیار 
بخشنده‌اي.. ِِ« (7 ۳ 9 / آل عمران) 

امام 9 علیه‌السلام فرمود: 

ی «قرآن محکمي دارد و متشابهي, پس به محکم آن ایمان‌بیاور, و عمل 
کن! ولي به متشابه‌ اش ایمان‌بیاور و لکن عمل منما! 

این گفته خداست که فرموده: 

و کساشی کم رلماشان ارچ بر شاه ها ایا تا هرا وال ی که 
۳ باعث گمراهي مردم شوند, و از طرفي هم به خیال خود به تا[ 
قرآن نایل شوند, با این‌که جز خدا کسي تأویل آن را نمي‌داند! ولي 
راسخون در علم مي‌گویند: فتتا ایمان آورده‌ایم, تمامي از نزد 


تشرد تاو ماست ا! 


(454) مشخصات قرآن . _ 
این و سم .ات الن فشته ضلی لامعا الم ات0۱ 
ماهیت ایات محکم و متشابه (455) 


دلیل وجود آیات متشابه در قرآن 


وجود «متشابه» در قرآن حتمي و ضروري مي‌باشد. 

این ضرورت وجود ناشي از وجود «تأویل» است. همان تأويلي که موجب 

شده بعض آیات قرآني مفسر و بیان کننده بعض درک باشند! 

خداوند متعال در قرآن شریف تذکر داده که این کتاب داراي وی است 

که معارف و قوانین و احکام و سایر موضوعات قرآني به آن ارتباط دارند, 

ولی ضمتا یاداوز شده که خواناتي در ك ان را فقط نفوس مطهره دارند! 

کمال تطهیر الهي که خداوند انسان را براي رسیدن به آن دعوت فرموده, 

فقط در عده معدودي پیدا مي‌شود. ولي مومنین دیگر هر يك به حسب 

مقام و درجه خود از آن 

(456) مشخصات قران 

بهره‌مندي دارند, البته به همان اندازه که در قلوبشان وارد مي‌شود! 

قران شریف راه رسیدن به این سعادت عظمي را تنها از راه معرفت 

النفس ممکن مي‌داند, لذ| براي تربیت انسان‌ها و ایجاد. علم و عمل در 

آن‌ها, آن‌ها را با حقایق جهان 2 و معاد و عالم وجود - آشنا مي‌سازد, تا 

معرفت حقيقي به نفس و وجود خود پیدا کنند. از لحاظ عملي نیز قوانین 

اجتماعي براي آن‌ها معین مي‌فرماید تا با قلبي فارغ , تا 

نزديك شوند! 

هدايت‌هاي ديني بر اساس علم و دانش و نفي تقلید کورانه بنا شده است. 

خداي‌تعالي ابتدا حقایق معارف را به طور واضح شرح داده و سپس ارتباط 

خاص معارف با قوانین را روشن فرموده است. لذا يك دسته از آیات قرآن 
به انسان مي‌فهماند که او موجودي است که خداوند سبحان با دست خود 

۳ آفریده, در آفریدن و بقاي او ملائکه و 

دلیل وجود آیات متشابه در قرآن (457) 

مخلوقات دیگرش را از آسمان و زمین و نبات و حیوان و مکان و 

زمان و غیر ان واسطه قرار داده, و به او اعلام کرده که خواه و ناخواه به 

سوي معاد و وعده‌گاهي که در پیش دارد, سیر خواهد کرد, و در ان‌جا به 

پاداش يا عذاب ناشي از اعمال و کردارش خواهمد رسیدا! 

از طرف دیگر عامه مردم فهمشان از حدود محسوسات تجاوز نکرده و به 

علم مافوق طبیعت نمي‌رسد و فهماندن مفاهیم عالي هم به انسان‌ها 

جز از راه معلومات ذهني که در خلال حیات و زندگي دنيوي تحصیل 

کرده, ممکن تیلست . .. 

خلاصه این که: 

اختلاف فهم‌ها و عمومي بودن موضوع هدایت از يك طرف. و وجود تأویل 


در قرآن, از طرف دیگر. تماما نشان مي‌دهد که - بیانات قرآني جنبه مثالي 
دارند براي رسانیدن حقایق به 

(۸59) مسخضات قران 

فهم‌هاي 9 از راه معلومات وی آنان! 

اخکام: مهرد «تشابه» واقع کر ولي از نظر اشتمال بر خود 1 و 
قوانین به هیچ وجه محل تشابه نیست! 

لد باید‌ضعای نی راد لها یمام رو وه ۱ اش یا کین اه 
کنند, به‌طوري که بعضي بعض دیگر را تفسیر کند, تا در این‌صورت به‌واسطه 
تدافع و اختلافي که در بین آان‌هاست. مطالب روشن شود: 

1 - تمام آن‌ها مثالهائتي هستند که در ماوراء خود حقایق مسلمي دارند, و 
فعض ور اصل ماس آمصالی ارت 

2 - فقط مقدار لازم از خصوصیات را باید طرح کرد. زیرا بعضي از مثلها 


بعض 

دلیل وجود آیات متشابه در قرآن (459) ۱ 

خصوصیات موجود در يكي دیگر را نفي مي‌کند. و آن يكي دیگر برخي از 
تصوصیاج این کر > 
پس تشابهي که در يك ایه واقع است با احکام و استوار بودن ایه ديگري 
(460) مشخصات قران 


مفهوم تأویل قرآن 


- براي تمام قران, اعم از ایات محکم و متشابه, تاویل وجود 
د‌ ِ 

0 تاو از قبیل مفاهیم لفظي نیست. بلکه امور خارجي است. که 
نسبت آن به معارف بیان شده, نسبت «ممثل» است, به «مثال». 
3 تمافی قارف فر ان مل‌هانی انتت. که سرا اویلی که ان انها نود 
خداوندمتعال موجود است. زده شده است. البته خود بیانات لفظي 
قرآني هم نسبت به معارف و مقاصدشان جنبه مثلي دارند. 
4 - ممکن است فظهزیین و با کا نیم تاویلن فران بر ستد.و داناتی. بیدا کنتد. 
۱ ز جمله راسخین در علمند. 
مفهوم تاویل قرآن (461) 


شاوی وخ ور اسان خصر بو موی عالیها تام 


براي روشن شدن مطلب داستان موسي علیه‌السلام را نقل مي‌کنيم که 
برای اد کر تامتل موادت ار حصر داهرف 
دراین‌داستان.خداوندسبحان‌از زبان‌خضر علهه‌السلام , هنگامي‌که با 
ايرادهاي موسي علیه السلام مواجه مي‌ شود نقل مي‌فرماید, که گفت: 

- «به زودي تأویل آن‌چه را که بر تحملش صبر نداشتي براي تو خبر 
مي‌دهم78(»۱ / کهف) 

هم‌چنین پس از خاتمه بیان و تشریج عناوین قضایا باز نقل مي کند, که به 
وت 

«اين تأویل 11 چيزهائي بود که , بر تحملش طاقت نداشتي!» (82 / 
کهف) 

(462) مشخصات قرآن 

چنان که ملاحظه مي‌شود در این‌دو جا که لفظ «تأویل» استعمال شده, 
مقصود از آن بیان‌صور و عناوین اصلي‌است که در سه مورد مربوط به 
سوال ۳ جضزت ,مومنی, غلیهالسلام متفن بوده. و از آن غفلت دامن 
استت: که-به واشطه فلت و توکه: تداشن به آن‌ها عناوین ديگري را 
جایگزین آن‌ها کرده بود, و به آن سب آن‌چه را در موارد سه کانه از 
حضرت خضر مشاهده نمود, مورد ایرادش واقع شند. 


ظاهر حوادث در داستان موسي و خضر علیه| لسلام 


1 - قضيه‌اي است کهدر آبه شربفه قر مود فزده رتور جون در کشتی 

ظاهر حوادث در داستان موسي و خضر علیه‌السلام (463) 

2 - وقتي از دریا گذشتند, در ساحل به پسري برخورد کردند, و خضر 

علیه السلام بي گفتهو ان پسر را به قتنل رسانید. 

3 - وارد قريه‌اي شدند و از اهمل آن طعام خواستند. ندادند, و چون 

خواستند از آن‌جا خارج شوند. چشمشان به ديواري که قریب به 

انهدام بود, افتاد. خضر آن دیوار را تعمیر کرد. 

ايرادهاتثي که موسي علیه‌السلام بر ظاهر عملکرد حضرت خضر گرفت 

بدین قرار نت ۳ 

7 موسي گفت: اياکكشتير اشکستي‌تا اهلش‌رادر دریا غرق‌کني؟ کاربدي 
دی | 

کشتي؟ همانا که کار بسیار قبيحي را مرتکب شدي! 

3 - موسي گفت: آیا روا بود که تو این زحمت را بیخود کشيدي؟ اگر این 

کار را 

(464) مشخصات قرآن 

جاي دیگر مي‌کردي در برابر به مزدي نایل مي‌شدي! 


تاویل عواوت از تیان خن علیرا تسام 


تأويل‌هاي سه گانه‌اي که حضرت خضر علیه‌السلام براي موسي 
علیه‌السلام بیان کرد و صور و عناوین حقيقي ان‌ها را روشن و 
اشکار نمود, به شرح زیر م۳ 

بودند که با ان کسب و ارتزاق ی مهو ز3: و چون پادشاه هه 
بي‌عيب را غصب مي‌ک رده خواستم آن را شوت کنم تا آزدر کی 
2 - ۳1 دوم فرمود: اما 1 پسر, پدر و مادرش موّمن بودند, ترسیدیم اگر 


۳۷ حوادث از زبان خضر علیه‌السلام (465) 

پسر باقي بماند آن‌ها را فریب داده و از دین برگرداند. بدین جهت او را 
به قتل رساندم, که ایمان آن دو محفوظ ماند, و خواستیم عوض دهد 
پروردگارشان فرزند بهتر و صالح‌تر از جهت طهارت باطني و ارحام 
دوستي! 

3 - سرانجام براي سومین ایراد چنین پاسخ داد: اما آن دیوار را که تعمیر 
کردم بدین جهت بود که دیوار متعلق به دو طفل يتيمي در آن شهر بود و در 
زیر آن گنجي از آنان نهفته بود و پدرشان آدم صالحي بود پروردگار تو 
خهاست ان بح ره رده و ه لطف: ۵ زسعت: آلمی. کسسان ۱ 
استخراح نمایند! 

حخضرت خر پسن, از بیان سه تاویل فوق, به طور يك بیان سربسنه 
و كلي از جمیع اعتراضات موسي علیه‌السلام پاسخ داد و فرمود: 

- «من این کارها را از پیش خود نکردم. بلکه تمامي به امر خداوندي 
بود!» 

(466) مشخصات قرآن 

(82 / کهف) 

نش ری که از آنسن اسات: امه ی ال ان وال 
رجوعي است که «شسي:۶» نسبت به صورت و عنوان خود پی دا 
مي‌کند. 

سه مورد زیر» نتیجه مباحث مربوط در این زمینه مي‌باشد: 

1 - معناي این که اييه‌اي داراي «تاویل» باشد, و به آن رجوع کند, 
غیر آن است که «متشابه» باشد, و به آیه محکم ديگري رجوع کند. 

2+ افیل داشتن فعض بات متشابه خیست: با که تمامی,ابات فران: افو 
هک و متشا هر دارای تام اند 


3 - «تأویل» از نوع ففاهیمي که مدلول لفظ هستند تیست. بلکه 
تاویل حوادث از زبان خضر علیه‌السلام (467) 


ابا علم به ناویل خی شواسی؟ 


»2 0 که در ۳۹ میل به باطل است. آیات متشابه را دنبال 
مي‌کنند تا فتنه برانگيزند. و تأویل آن را به دست آورند. با این‌که جز خدا 
کسي تأویل آنرا تمن‌داته و راسخون در علم مي‌گویند ایمان , آورده‌ايم به 
31 که تمامي از نزد پروردگار ماست. و تنها خردمندان آگاه به این 
قسمتند...!» (7 / ال‌گضران) 

آیا غیر از خدا کسان دیگر نیز تأویل قرآن را مي‌دانند پا نه, بین 
مفسرین مورد اختلاف شديدي قرار گرفته است. و دروواقع چرف «واو» 
که بین دو عبارت در آیم زیر واقع شده - «و ماقم تأوبلة الا ال <و> 
الزاسخون في الیلم تقولون... ۳ منشأً 

(468) مشخصات قرآن 

تمامي این اختلاف‌هاست. که کردوهی آن را واو عطف مي‌دانند و 
گروهي نمي‌دانند! 

بعضي از قدماي مفسرین و طایفه شافعي و معظم مفسرین شیعه 
<واو > را عطف دانسته‌اند, لذا معناي آیه را چنین فهمیده‌اند که راسخون 
در علم هم به تاو آپیات متشابه استتاتی دارند! 

لکن بیشتر قدما؛ , و هم‌چنین طایفه حنفي از اهل سنت,؛ <واو > را عطف 
ندانسته, و معتقدند علم تاویل مختص خداست. 

اگر دقت کنیم, ملاحظه مي‌شود که در مسئله مورد بحث اشتباهي شده. و 
خلطي روي داده است, و این اشتباه سبب حرفهاي بي‌اساسي شده که 
زده‌اند. آن اشتباه این ات که طرفین بجعت «تاویل» آیه را به «معنا و 
تقوم اف » خلط کردم و‌هر دی راسکی داش ایوس حالی که ام 
قرآن, آن حقایق خارجي است 

آیا غلم ابه تأویل مختص خداست؟ (469) 

که تکیه‌گاه آیات قرآن مي‌باشد! 


قصوی ی به ناویل به خی فا الب 


واقعیت این است که, قرآن شریف علم به تأویل را براي غیر حق تعالي 
تجویز مي کند, اما نه به وسیله این آیه و <واو > وسط آن, زیرا در این ابة 
در مقام تقسیم کتاب به «محکم و متشابه», و مخصوصاً بیان حال مردم 
نسبت به اخذ و پيروي ۳1 است, يعلي روشن مي کند که مردم در برابر 
«محکم و متشابه» قرآن دو تیره هستند, , عده‌اي به واسطه انحراف و زبغ 
قلبي مایل به پيروي متشابه هستند, ولي دسته دیگر که راسخون در علمند, 
به واسطه ثبات در علم از محکمات پيروي کرده, و به متشابهات تنها 
ایمان قلبي دارند! ٍ 

(470) مشخصات قرآن 

بنابراین قصد ابقداتي از ذکر <«راسخون در علم» در آیه مورد بحتء براي 
بیان حال آن‌ها نسبت به قرآن است. و زائد بر آن از قصد نخستین 
آبه خارج است! 

پس خود این آیه در صدد شرکت دادن آن‌ها کر اس تا وین نیست, و 
آبه مزبور غلم به تاویل زا متحضر بة دات اقدس الهي مي‌داند. ولي آیات 
ديگري هست که به طور دلیل منفصل, امکان علم تاویل را به راسخون در 
علم مي‌دهد, چون علم غیب که در آیه - «بگو, جز خداوند کس ديگري از 
تتتا کنان اسشماتها و هرن داناتی. به غیب: ندارن: ده ز فلا خی 
خواه‌عالی مر دم شدم ولی در انز بر ان را بف این المی مرا متیر 
که مورد رضایت و خشنودي حضرتش مي‌باشد, بات کروخ اورنت 

- «خداوند عالم و داناي به غیب است بر عالم غیبش كسي را مطلع نخواهد 
کرد. مگر: آن کس را که از رسولان برگزیده است!» (26 و 27 / جن) (1) 
تجونر علم یه نیل .بخ غیر خداع‌تعالی :۰( 1 ۸7) 


فقانسه الب فا یل متا یمان ترفن آو‌ها 


. قآمّابرالذین في فلویهم ریغ قیتیفون ما تشابه ملة ابیغاء الْفئتة و 
اکتا تأویله!» 
«كساني که در دلهایشان تمایل په باطل است, آیات متشابه را دنبال 
مي‌کنند تا فتنه تزا نکن ند و 0 را به دست آ هگا با این که جز خدا 
کش ال نا ی اه ان رات 
1- المیزان ج : 5, ص : 34. 
( سش ات قرآن 
این ایات به طور کنایه متعرض حال منافقین و منحرفین قلبي شنده؛ 
و ضمنا مسلمانان را به ثبات و استواري در ان‌چه از معارف دین 
فهمیده‌اند, دعوت کرده است., و آنان را به «تسلیم و ایمان» به 
چيزهائي که برایشان روشن نشده و مشتبه است., فراخوانده 
است. 
در بان اظر هان. شاه که اسان.سام مفاسدی که در عحوع 
مفاام و اه متام سا اراس سا سا ار 
متشابهات و خواستن تال آن‌ها بوده است! 
ِ پيروي متشابهات و طلب تأویل آن‌ها تنها چيزي است که هدایت ديني 

مس اس مات ول سای تا مسا یه ان ۰ 
۰« را به دشمني تبدیل کرده است! (1) 
مفاسد طلب تامنل متشابهات و پيروي آن‌ها (473) 
1 اراس ص32 
(4 47 


عدم اختلاف در قرآن 


«آقلا ییون الفْرّآن و لو کان من عند عَیْرٍ الهلَوجَدُوا فیه احْتلافا گنیرا!» 
(82 / نساء) 

قرآن مجید دعوت مي‌کند که مردم در آن تدبره ون آنة: یه آبة آن تأمل, ۰ و 
در احکام 

)47 5( 

نازل شده یا حکمت بیان شده يا قصه و موعظه یا مطالب دیگر آن تحقیق 
کنند, و خلاصه به تمام آیات مربوط به آن اعم از مكي و مدني و محکم 
و متشابه, مراجعه کنند, و آیات را به ت که واه نمایند, تا برایشان 
واضح شود که اختلافي بین آیات نیست ! 

وقتي در قرآن تدبر شسود روشن خواهد شسد که آیات جدید قرآن, 
آیات کدیمی را ِ مي کند؛ ۰ 9 ِِ« آن که هیچ گونه اختلافي بین آیات 
۳ وجه اختلاف راه 1 نه به صورت تناقض - که يك عده 
از آیات عده دیگر را نفي کنند و با یکدیگر منافات و مدافعه داشته باشند - 
و نه به صورت تفاوت - که مثلا دو آیه از نظر تشابه بیان با متانت معاني و 
مقاصد با هم اختلاف داشته باشند - که بعضي از ایات از لحاظ پي‌ريزي و 
ريشه و اساس محکم‌تر و شدیدتر 

(476) مشخصات قرآن 

از پاره‌اي دیگر باشند: 

ِ «كتابي است که آیات آن به هم شباهت, و حقایق مكرري دارد, که از 
شدت ۳ آن پوست بدن‌ها مي‌لرزد!» (23 / زمر) 

همپن عدم اختلاف در قرآن, مردم را به 1 ین مطلب رهبري مي‌کند که 
قزان کنانی اشنت کهاار طرف خداه تعالی تارل شده, و از طرف غیر خدا 
تیشته جرا که اکر از جائب یر خدا بود از اختلاف زیاد سالم تعی‌ساند! 


شمول همه جانبه قرآن 


هیج: شتخض: ضندیر. خر فران: تضی‌واند. نی‌درنی: ار حشاهده. این .خقیقت 
صرف نظر ۱ 

1 کتابی است که در تمام شئون مربوط به انسان مداخله 
کرده است, مانند: 

دا معاد, خلق و ایجاد, 

فصال ای عمو‌هی ا شاک 

و اجتماعي و فردي, که حاکم بر نوع انسان است. و هیچ 
مطلب کوچك و بزرگ از نظرش مخفي نمانده است, 

۳ مجید همه این‌ها را ۲ بای 1-۳ اب و همه مردم دنیا را 
دعوت کرده است: که هل ان را بیاورند. این معارف و حقایق, در ضمن 
آياتي نازل شده که در مدت ِ 3 سال, در حالات مختلف؛ , در شب و 
روز, در حضر و در سفر در جنگ و صلح, در سختي و خوشي, در تنگي و 
گشایش, نازل 0 ولي ۳ این وصف, نه در بلاغت 

خارق‌العاده ها و نه در معارف عالیه و حکمت‌هاي بلند پایه, و نه 
در قوانین اجتماعي و فردي این کتاب, در هیچ کدام این‌ها, هیچ گونه 
اختلافي وجود ندارد, و بلکه آخرین آیه منعطف : به همان حقيقتي است که 
اولین آیه تقریر کرده است, و شاخ و برگ‌ها و تفصیلات قرآن, برگشت 
رک 0 یروا .| 
تفصیلات قانونگزاري و حکمت‌هاي قرآن, وقتي که تجزیه و تحلیل شود, 
همه به نکته مركزي توحید خالص برمي‌گردد, و توحید خالص قرآن را هم 
وقتي به‌صورت ترکیب درآوریم, عینا همان مي‌ شود که از تفصیلات استفاده 
مي کنيم. این خصوصیت و شأن خاص قرآن است! 

كسي که در قرآن تدبر کند, و آن طور که باید و شاید تدبر کند, و با شعور 
زنده 

شمول همه جانبه قرآن (479) 

فصاوت فطری خوو کم و نید کرد که کسی که انم سای را کر | 
كساني نیست که مرور ایام و تحول و تكاملي که در موجودات موثر است.؛ 
در او موّثر باشد, بلکه گوینده آن خداي واحد قهار است ! 


جاودانگي و ثبات قرآن 


از اه فوق چند مطلب واضح است: 
1 - قرآن کتابي است که فهعم‌هاي عادي مي‌توانند آن را 
بفههند. , وبه مطالب آن برسند, 

- آیات قرآن مفسر یکدیگرند, 
0 
3 - قرآن کتابي است که قابل سخ و ابطال: یا تکمیل و تهذیب 
نیست, و هیچ حاکمي به هیچ وجه نمي‌توان د بر آن حکومت کند! 
اگر قرآن قابلیت تکمیل یا ابطال را داشته باشد ناچار و به حکم ضرورت 
باید قابل يك نوع تحول و تغییر باشد, ولي قرآن که داراي اختلاف نیست. 
پس تحول و تغییر در آن راه ندارد, و چون قابل تحول و تغییر نیست, نتیجه 
آن اتشت که قایل شخ و ایظال,ه امتال اند تمی‌باشد۱ ( ۱1 


1- المیزان ج : 9 ص : 28. 

عدم تحریف در قران به نقل روایات (481) 

اتار سای ار سل سا هل اه لد ار ری تن 
سني نقل شده که فرمود: ۲ 

«در هنگام بروز فتنه‌ها, و براي حل مشکلات. به قران مراجعه کنید!» این 
حدیت دلیل بر تحریف: تشدن قرآن انست: 
۳ 
ی و ها ی 

- «به درستي, من در میان شما دو چیز گرانقدر باقي مي‌گذارم: 

1 - کتاب دا 2 - عترتم. ال بیتما! 

مادام که به آن دو تمسك‌جوئيد, هرگز گمراه نخواهید شد!» 

این حدیث دلیل محکمي است بر این که قران کریم دستخوش تحریف 
نشده و ۲ 

(482) مشخصات قرآن  .‏ 

نمي‌شود, چه اگر بنا بود قران کریم دستخوش تحریف شود. معني نداشت 
که یر ای ها ی ای اه مر کی سا وت که 
دست خورده و تحریف شده است. و با این شدت تاکید بفرماید: تا ابد هر 
وقفت به آن دو تمس.ك جوئید گمراه نمي‌شوید! ٍ 
ی ار مایا سای ات لت ماه 
اهل بیت علیه‌السلام رسیده که دستور داده‌اند اخبار و احادیث‌شان را 
عرضصه به قرآن کنند, چه اگر کتاب الهي تحریف شده بود, معنائي 
براي این‌گونه اخبار نبود. 

دلیل دیگر بر عدم‌تحریف قرآن, رواياتي‌است‌که در آن‌ها خود امام‌هاي 
اهل بیت علیه السلام آیات کریمه قرآن را در هر باب موافق و عین 
آن‌چه در این قرآن موجود عصر ماست. قرائت کرده‌اند. ٍ 
از امیرالمومنین و سایر ائمه معصومین علیه‌السلام وارد شده که قران 
موجود همان _ 

عدم تحریف در قران به نقل روایات (483) 

قرایت اس کم از تایه دا ازل سجه اسکم ند جبزی. که قست» فریب 
سوره‌ها و آیات آن» نز ان وضعي است که در قرآن نوشته شده به خط 
حضرت امیرالممنین علي‌بن اپیطالب علیه‌السلام بوده است. قرآني که 
آن شاف نوشته بود ترتیب ديگري داشت. 

چيزي که هست, نویسندگان قرآن در زمان ابي‌بکر, علي علیه السلام را 


شرکت ندادند, و هم‌چنین در زمان عثمان. و از همین باب است این که به 
شیعیان خود فرموده‌اند: 

ِ «افروّا کما قرء الثاس!» 

۳ «قرآن را به همان طور بخوانید که مردم مي‌خوانندا! ۳ 
عضای ان رات ان ات ها بر ارات کر فده که فان 
علي علیه السلام مخالف قرآن موجود در دست مردم است., معنایش این 
باشد که گفتیم از نظر ترتیب بعضي سوره‌ها پا آیات تفاوت دارد, آن هم 
سوره يا آياتي که به هم خوردن ترتییش 

(484) مشخصات قرآن ‏ . . 

کمترین اثري در اختلال معناي آن ندارد, و آن اوصافي را که گفتیم خداوند 
قران را بدان اوصاف توصیف فرموده, از بین نمي‌برد. 

قزر خن سظامین: این اخار خی اس ول فا ول لاوز فو دنق 
این که قراني که امروز در دست مردم است. همان قراني است که از 
ناخته:غداي‌تعالي بز. خاتم‌الاتباء علیهم السلام تال شده است,-ندون: این که 
چيزي از او اوصاف کریمه و آثار و برکاتش از بین رفته باشد! (1) 


فا ای قوب رتیه فطرانت آشا 


1- المیزان ج : 23, ص : 198. ۱ 

طرفداران تحریف قرآن, و رد نظرات آن‌ها (485) 

عده‌اي از محدئین شیعه و حشویه و محدئین اهل سنت را عقیده بر این 
است که قرآن کریم تحریف شده است. اما اين به معناي آن است که 
چيزي از آن افتاده, و پاره‌اي از الفاظ آن تغییر يافته, و ترتیب آیات هت 
هم خورده است.؛ ولي تحریف به معناي زیاد شدن يا قاطي شدن چيزي در 
ن مورد نظر آنان نبوده و هیق يك از علماي اسلام, اعم از شیعه و سني, 
معتقد نیستند که چيزي به قرآن اضافه شده یا قاطي شده باشد! 


جابجائي و عدم ثبت 


گروهي از روایات دلالت دارند بر سقوط بعضي از سوره‌ها, يا بعضي آیات؛ 
یا برخي جملات. و یا قسمتي از جملات و کلمات و يا حروف قران, که در 
همان صدر 

(486) مشخصات قرآن 

اسلام در موقع جمع‌آوري در زمان ابي‌بکر, و هم‌چنین در موقع جمع‌آوري 
بار دوم در زمان عثمان, اتفاق افتاده است. هم‌چنین دلالت دارند 
بر تغییر و جا به جا شدن آیات و جملات. 

برخي از اهل حدیث شیعه این گونه روایات را ذکر کرده‌اند. از اهل سنت 
نیز در صحاح خود مانند صحیح بخاري و مسلم. سنن ابي داود. نسائي, 
احمد, و ساير جوامع حدیث و کتب تفسیر مانند - آلوسي - آن را ذکر 


کرده‌اند. 


آتحه کفته شنت ظیر نا ففارد الافی. انتت که سن. مصعف. خندالاه به 

مسعود با 

اختلاف بین مصحف‌ها (487) 

مصحف معروف در روایات ذکر شده است. و نیز غیر از موارد اختلاف 

مصحف آبي‌بن ععب با مصحف عشماني است. و هم‌چنین میان خود 

مصحف‌هاي عثماني است که عثمان دستور داده بود بنویسند و به 

اقطار بلاد اسلامی آن روز بفرستتد: 

در زمان عثمان پنح پا هفت مصحف نوشته شده, و به شام, مکه, بصر ه؛ 

کوفه. یمن و بحرین فرستاده شده, و يكي نیز در مدینه 

نگهعداري شده است. 

مطابق روایات؛ هم چنین اختلافي از نظر تبرتیب میان مصحف‌هاي زمان 
نبا مضخق‌های دوه ان کر وحوو داود. الا عفره اتفال در زمان 

ابي بکر جزو سوره‌هاي مثاني و سوره برائت جزو سوره‌هاي مثین قرار 

داشت. ولي در زمان عثمان هر دو را جزو سوره‌هاي طوال قرار دادند.) 

مطابق روایات, هم‌چنین اختلافي در ترتیب سوره‌ها وجود دارد. روایات 

حاکي 

(488) مشخصات قرآن 

اشنت که ترئیب: صنوره‌ها در مضحقف عیخا لاه رن مسعود ممضکف: آنی ین 

کعب غير از ترتیب در مصحف عثماني است! 

مطابق روایات, اختلاف ديگري در میان قرائت‌ها وجود دارد, چه قرائت‌هاي 

غير معروفي است که از صحابه و تابعین روایت شده, که با قرائت 

معروف اختلاف دارد. 


نظرات علامه طباطبائي در رد نظریه تحریف قرآن 


1 - فساد ناشي از تمسك به اخبار براي اثبات تجریف قرآن 


نظرات علامه طباطبائي در رد نظریه تحریف قرآن (489) 

تمسك به اخبار براي اثبات تحریف قرآن مستلزم حجیت نبودن خود 
آن اتسار است. (زیر| با تحریبیف شدن قرآن دليللي بر نبوت پیغعمبر 
باقي نمي‌ماند تا چه رسد به امامان و حمجیت اخبار ایشان!) 

پس کسي که به‌اخبار نامبرده استدلال مي کند, تنها مي‌تواند به عنوان يکي 
از مصادر تاریخ به آن تمسك‌جوید, و در تاریخ هم هیچ مصدري متواتر یا 
مصدري همراه با قراین قطعي که مفید علم و یقین شود, وجود ندارد, و 
عقل در را ار و فا و 
صت ا ای ها اس متیر فد اس ما ار هد رات ۱ 
به فرض صحت سند و روشني دلالت که در نايابي چون کبریت احمر است. 
تازه بیش ازظن چيزي افاده نمي‌کند! 

(490) مشخصات قرآن 

زیرا به فرض این‌که سندش صحیح و دلالتش روشن باشد., لکن ایمن از 
جعل و دسیسه نیست, چه اخباري که به دست بهود در میان اخبار مسلمین 
دسیسه شده, آن‌ قدر ماهرانه د سیسه شده که از اخبار واقعي خود ما قابل 
تمیز نیست. و چنین خبري قابل اعتماد نیست. اگر به سند آن‌ها مراجعه 
شود, دیده مي‌شود يا مرسلند پا اصلاً سند ندارند, و امنال آن! 


2 - فساد ناشي‌از مخالفت اخبار با قرآن 


این گونه اخبار آیه‌ها و سوره‌هائي را نشان مي‌دهند که از قرآن افتاده به 
هیچ وجه شبیه به نظم قرآني نیست., و گذشته از این‌که به خاطر 
مخالفتش با قرآن مردود است ! 

نظرات ت علامه طباطبائي در رد نظریه تحریف قرآن (491) 

مثلأدربسياري ازموارد, تفسیر آیه | با خودآیه اشتباه کر ده‌اند, يعلي وقتي‌امام 
علیه‌السلام آیه را خوانده براي تفسیر عيارتي را, اضافو کرده,, ولي نگفته 
که آیه چنین نازل شده است! مانند: «یأَیها الرْسُو ل بل ما اترل ات 
(في علي)» و حال آن‌که روایت نمي‌خواهد بگوید که (في علي) جزو قرآن 
بوده» بلکه مي‌خواهد بفرماید, آیه در حق آن جناب نا نازل شده است. 


3 فساد ناشي از نفوذ اسرائیلیات 


د سیسه و جعل چنان در روایات شایع بوده که آکز نت به روایات مربوط 
به خلقت و ایجاد و قصص انبیاء سلف و امت‌هاي گذشته و هم‌چنین به 
اخبار وارده در تفاسیر 

(492) مشخصات قران ۱ 

ایات و حوادث صدر اسلام. مراجعه نماید, هیچ ترديدي در ان برایش 
آري, دشمنان خوب فهمیده بودند که اگر بتوانند به قرآن دستبردي بزنند, و 
حجیت این قلعه حصین را که جمیع معارف ديني. و سند زنده و جاوید 
نبوت,؛ و مواد دعوت در ان منحعصن است. مختل سازند, امر نبوت حضرت 
خاتم الانبیاءء بدون کمترین دردسري باطل مي‌شودر و شیرازه دین اسلام از 
هم مي گسلد, و دیگر بر بناي اسلام سنگي روي سنگ قرارنمي‌گیرد. 
عجب این‌که, این گونه علماي ساده اندیش ديني که در مقام استدلال بر 
تا سم | رای موس ی دا ام ان 
احتجاج مي‌کنند, هیچ فکر نمي‌کنند که چه مي‌کنند! 

اگر حجیت قران باطل شسود., نبوت و معارف ديني همه باطل مي شود 


و9 7 
نظرات علامه طباطبائي در رد نظریه تحریف قرآن  )493(‏ ۱ 
قبول کنیم!!؟ 


4 فساد ناشي از سوره‌ها و آيه‌هاي ساختگي 


روا اتاسیتی: ااتو سوره‌هتییا سای گران. شمش ردان 
نظراسلوب و نظم هیچ شباهتي به نظم قرآن ندارند. 

اگر خواننده خود مراجعه کند, , بهتر مي فهمد. مثلا سوره خلع سوره حفد, 
سوره ولایت, و غیر آن, که پاره‌اي از روایات آن را آورده‌اند. اقاویل و 
پریشان گوئي‌هائي است که سازنده‌اش از نظم قرآني تقلید کرده, و 
نتیجه‌ اش این شده که اسلوب غربی.ها لوف ۳ 
است, و چيزي گفته که هر طبع و ذوقي از شنیدن 

(494) مشخصات قرآن 

آن دچار تهوع مي‌شود! 


طر قدار ان تحرنف. فران. روایتی را غورد افتدلال خود فراز داده‌اند که از 
عامه و خاصه نقل شده است, که علي علیه‌السلام بعد از رحلت رسول 
خدا| صلي الله علیه وآله از مردم کناره‌گيري کرد و بیرون نیامد مگر 
براي‌نماز, تا آن‌که قرآن‌را جمع‌آوري کرد, و آن‌گاه آن را از خانه بیرون آورد 
و به مردم ارائه داد, و اعلام کرد که این آن قرآني است که خداوندتعالي‌بر 
پیغمبرش نازل فرموده‌است, و من ان‌را جمع‌اوري کردم. مردم او را رد 
کردند, و قران او را نپذیرفتند. و به قراني‌که «زید بن ثابت» جمع کرده بود 
اکتفا کردند. 

موضوع قران علي علیه‌السلام (495) 


موخوم علافه ظباطیاتی در آلمیزان این تاره را کین رد ی گنه 
0 جمع آوري امیرالمومنین علي علیه‌السلام ِ کریم ره 
نات کید آوري کج ند مخالف با قرآن دیگران ِ است. .از حفقایة: 
اصولي دین ور پا فرعي 11 جيزي اضافه داشته‌است, و بیش از این احتمال 
نمي رود که قرآن آن‌جناب ازنظر ترتیب سوره‌ها و یا آيه‌هاي يك سور ه؛ که 
به ندریج نازل شده است, با قرآن سایرین مخالفت داشته است. آن هم 
مخالفتي که به هیچ يك از حقایق ديني برخورد نداشته است ! 
چه اگر غیر از اين نوج و عاقها فران آن رت حکمی با اخکاهت این 
حجدا ر 
(496) مشخصات قرآن 
مشتمل بوده که در قرآن‌هاي دک افتاده بوده است, امیرالمومنین به آن 
سادگي از 11 دست برمي‌داشت؟ نه بلکه به طور قطع پا آن محاجه 
مي‌کر دا در تمام احتجاجات اضر المتفشن مان ده نی تن اولت موزد هم 
نقل نشنده که آن.خناب ذربازم امر ولایت 0 ۱ آیه 
و یا سوره‌اي خوانده باشد که در قرآن‌هاي خود آنان نبوده باشد, و آن جناب 
ایشان را به خیانت در قرآن متهم کرده باشد!؟ 


كساني به غیر آن قرآني که زیدبن ثابت به امر ابوبکر و در نوبت دوم به 
امر عثمان نوشت, قران دیگري داشتند. مانتد علي. قلیه‌السلام : آبي بن 
کعب. عبدالله بن مسعود؛ چيزي را 

قرآن و صاحبان مصحف (497) 

از آن‌چه که در قرآن داثر در میان مردم بود, انکار نکردند, و نگفتند که 
فلان چیز غیر قرآن و يا داخل قرآن شده است! 

تنها چيزي که از نامبردگان در مخالفت با آن قرآن رسیده, این است که از 
ابن‌مسعود نقل شده که او در قرآن خود, معوذتین (دو سوره قل اعوذ) را 
ننوشته بود و مي‌گفت این ها دو حرز بودند که جبرئیل براي رسول خدا| 
ای ال مرا اصدها حم مرا ان و و نا وی 
حوادت بیمه سازد, ولي بقیه اصحاب هم این سخن را از 0 رد 
کردند. از اقامان اهل‌ببت علبهمالسلام به طفی وان تصریع شده که آین 
دو سوره از قران است ! 


(498) مشخصات قرآن 
بحث ديگري وجود دارد که آن را روایات «ائْساء - از یاد بردن» گویند. این 
روایات از طریق عامه درباره نسح و انساء در وارد شده است., که 
روایات تحریف به معناي نقصان و تغییر قرآن را حمل بر آن نموده‌اند. 
يكي از آن‌ها روايتي است که از ابن عباس نقل کرده‌اند. که گفت: 
- از آن‌جائي که بعضي از آن‌چه در شب بر رسول ِ صلي‌الله علیه وله 
وتي مي‌شد, او در روز فراموش مي‌کرد, آیه - ما تُسَخٌّ من ایّة او تنُسها 
تیر.عها اه لها - (106 / بقره) نازل گردید. ۱ 

«ِ اوقاص روایت ت کرده‌اند که وقتي ۳1 «ما تشخ من ایَة او 
تلسها...» را «ما 7 مج من ایّة او تنْساها. ۰ قرائت کرد. شخصي اعتراض 
کرد که سعیدبن مسیب 
تحریف يا فراموشي (499) 
آن.را «۱ تسها» می‌خواند: تو جرا چنین خواندي؟ سعد گفت: قرآن که بر 
مسیب و خاندان, او نازل نشده, مگر نشنيده‌اي که خداي‌تعالي فرماید: 
«سَْفُرئَكَ فلا تنّسي - به‌زودي برایت مي‌خوانیم ۳ فراموش نکني!» (6 / 
اعلي) و نیز مي‌فرماید: «واکر رن اذا تسیت. - به یاد از پرورد کارت را هر 
گاه که فراموش کردی! ۳ (24 / کهف) 
علامه طباطبائتي مي‌فرماید: 

- مقصود سعد از اشتهاد شخ این 2و انستة این بوده که خداوند نسیان را 
از پیغمبر برداشته و دیگر در حق او «نتساآها» معني ندارد, بدین جهت من 
آن را حساهاه خواندمه که ار سانه دی بمنضای: تر للم ور تاخیر 
است. 
خلاصه معناي «ما تنسح من ایق» این است که آنة را از کار بیندازیم, نه 
۰ و این جنیخ نسة در آیات قر انی-هست,: مانند؛ 
آیه صدقه دادن 
(500) مشخصات قرآن 
براي نجوا و بیخ گوشي صحبت کردن. که عملش نسخ شده, و دیگر صدقه 
دادن واجب نیست,؛ ولي تلاوتش باقي مانده است! 
ولي معني «او ثسیآها» اين است که آیه را به كلي ترك کنیم. يعني از میان 
آنان براندازیم, هم عمل به آن و هم تلاوت ۳ را متروك سازیم! 
از برخي روایات استفاده مي‌شود که نسخ را در حکم مي‌دانند يعني 
حکمش از بین رفته و خودش باقي مانده است, ولي رواياتي که تلاوت ایه 
را از بین رفته مي‌دانند. مخالف صریح قرانند! (1) 


1- المی زان ج : 23, ص : 16. 


فصل سیزدهم:ناسخ و منسوخ در قرآن 


نسخ يا تمام شدن عمر حکمي‌از احکام 


«ما رز نسح من ایة او تنسها تب بخیر منها او مثلها.. ِِ« (106 9 7 ۸ 
ب هم هیچ آيتي را نسخ نمي‌کنيم, و از یادها نمي‌بريم, مگر آن‌که بهتر 
از آن, و یز مثل آن راء, قت نها مگر ندانسته‌اي که خدا بر هر چيزي قادر 
است ؟! مگر ندانسته‌اي که ملك آسمانها و زمین از خداست, و شما به غیر 
از خدا هیچ سرپرست و ياوري ندارید؟!» 

)502( 

این دو آیه مربوط به مسئله «نسخ» است. معلوم است که «نسخ» به آن 
معنائتي که در اصطلاح فقها معروف است, از این آیه گرفته شده است, 
يعني «کشف از تمام شدن عمر حکمي از احکام». 

از نظر آیه تامبرده, تسخ بافت بِ که خود «آیت» نسخ شده و به 
کل از الم فنتی نابود حردن بلکه «حکم» در ان قمرزش. کفتام است: 
چون به وضعي وابسته است که با نسخ, 2 

و آن صفت. «صفت آیت» و «علامت بودن» است. پس خود این صفت به 
همراه مطلب آخر آیه به ما ۲ به «نسخ>» از بین بردن اثر 
آیت. از جهت آیت 

نسح پا تمام شدن عمر حکمي از احکام (503) 

بودنش است., يعلي از بین بردن علامت بودنش؛: ۳ حفظ اصلش. پس با 
نسخ «اثر آن ایت» از بین. می‌رود, و اما «خود آن آیت» باقي است, حال 
اترآن‌با کیت شرغی است, وبا هر چیش درگ 

آیه فوق کلمه «نسخ» و «نسیان» را کنار هم قرار داده است. و چنین 
فعتی: ی دهد که ها کین یت اننت:ر به كلي از بین نمي‌بریم, و یا آن‌که 
پادش را از دل‌هاي شما نمي‌بریم یک اتکی بهتر از آن.با متل 
آن را مي‌آوریم! 


و اما این که آیت بودن يك آیت به چیست؟ باید گفته شود: 
(504) مشخصات قران 
- «آایت‌ها» مختلفند, 
- «حیثیات» مختلفند, 
- «جهات» نیز مختلفند. 
ِ بعضي از قرآن ی است براي داي سبحان, به اعتبار این که بشر 
از آوردن فیل, ار عاجز است! 
- بعضي دیگر که احکام و تکالیف الهي را بیان مي کند؛ آیات اویند. بدان 
جهت که در انسان‌ها ایجاد تقوي مي‌کنند. و انان را به خدا نزديك 
- موجودات خارجي نیز ایات او هستند. بدان جهت که با هستي خود, وجود 
حسناي صانعشان حکایت مي‌کنند! 
آیت چیست؟ (505) 
- انبیاء خدا و اولیاء او نیز آیات او هستند, بدان جهت که هم با زبان و هم با 
عمل خود, بشر را به سوي خدا دعوت مي‌کنند! 
بنابراین؛ کلمه «آیت» مفهومي‌داردکه داراي «شدت و ضعف» است. 
بعضي آیات از جع دیگر در آیت بودن بزرگ‌تر هستند: 
«لقَدراي مئایاتزبه الکبُری! « (18/نجم) 
از لحاظ «جهات» نیز اختلاف آیات وجود دارد: 
بعضي آیات در آیت بودن تن يك جهت دارند, يعني از يك جهت 
نمایشگر و باد آورنده صانع خويشند. 

- بعضي دیگر از یات داراي جهات بسیارند! 
(506) مشخصات قرآن 


با توجه به توضیحات بالا, «نسخ آیت» نیز دو جور است : 

1 نسخ يك‌آیت به‌همان يك «جهت» که دارد, مثل این که‌به کلي آن را نابود 
کند, 

2 - نسخ آيتي که از چند جهت آیت است, فقط از يك جهت خاص نسخ 
مي‌شود, و جهت دیگرش زا به: ایت بودن بافی بجداین فانند آبات مرانی: 
که هم از نظر بلاغت آیت و معجزه است., و هم از نظر حکم, آن‌گاه «جهت 
حكمي» آن را نسخ کند, و جهت دیگرش هم‌چنان آیت باشد! 

آنات. منسته‌خ. توفا لختن. دارند که به طهر اشاره مي‌فهمانند که به زود 
نسخ خواهند شد, و حکم در ان براي ابد دوام ندارد, مانند آیه : 

نسخ جهات آیت ِِ و 

- «قاغْف وا و اصقخوا < و اه بامره! - فعلاً عفو کنید, نادیده 
بگیرید, تا ۳ 0۳ خود ِ بفرستد!» (109/بقره) 

که به روشني مي‌فهماند که حکم عفو, گذشت دائمي نیست, و به 
زودي حکم‌دیگر خواهد آمد, که بعدها به صورت حکم جهاد آمد. (1) 


یه غلی ییا لملای از آرانه تانشه و جونی هد 


«ما ند نس من ایة او تسه ا تأأت یحیر لها اه لها ِكً« (106/بقره) 
1- الما : 2 ص ۰ ۵7. 

(508) مشخصات قرآن 

«امیرالمومنین علیه‌السلام بعد از معرفي عده‌اي از آیات منسوج, و 
آياتني که آن‌ ها را نسخ کرده, فرموده است: 

آیه «و ما حَلْفث الجت لاس الالِیَعَبْدُون - من جن و انس‌را نیا فریدم‌مگر 
براي‌این که «عبادتم» کنند!» (56/ذاریات) با آمدن آیه‌زیر نسخ شده است: 
- و لا یزاون مختفین, الا من رجم ریك, لذلِك خَلَقَمَمّ - و لایزال در 
اختلافند, مگر آن‌هائي که پروردگارت به آن‌ها «رحم» کرده باشد, و به 
همین منظور هم خلق‌شان کرده است ا|» 118 و 119 / هود) (نقل از 
تفسیر نعماني) ۱ 

ملاحظه مي‌شود که در ایه اولي, «هدف خلقت» را «عبادت» معرفي 
کرده است. در آیه دومي مي‌فرماید: «هدف از خلقت آن‌ها». «رحم 
کردن» به آن‌هماست! 

توضیح علي علیه‌السلام از آیات ناسخ و منسوخ (509) 

آنة اولي غرض از خلقت را «پرستش خدا» معرفي مي‌ کرد در حالي 
که مي‌بينيم بسياري از مردم از عبادت او سر باز مي‌زنند. و از سوي دیگر 
خداي‌تعالي هیچ گاه در هدف‌هاي خود مغلوب نمي‌شود. پس چرا در این آیه 

غرض از خلقت همگي را عبادت دانسته است؟ 

ایه دوم توضیح مي‌دهد که: 

2 خداوند, بندگان را بر اساس امکان اختلاف آفریده است. و در ننیجه 
لایزال در مسئله هدایت‌یافتن و گمراه‌شدن مختلف خواهند بود. این اختلاف 
دامنگیر همه آنان مي‌ شود مگر آن عده‌اي که عنایت خاص خدائي 
دستگیرشان شود. و «رحمت هدایتش» شامل حالشان گردد. و براي 
همین «رحمت هدایت» خلفشان کرده است! 

پس آیه دوم براي خلقت؛ غابت و غرض و هدفي اثبات مي کند, و آن عبارت 
است 

(510) مشخصات قرآن 

از «رحمت مقارن با عبادت و اهتداء». 

معلوم است که این هدف. تنها در بعضي از بندگان حاصل است., نه در 
همه, با این که آیه‌اول عبادت‌را هدف‌از خلقت همه مي‌دانست. در نتیجه 
جمع بین دو آیه این مي‌شود که: 

- غایت و هدف خلقت همه مردم بدین جهت عبادت است که خلقت بعضي 


از بندگان به خاطر خلقت بعضي دیگر است, باز آن بعض دیگر هم خلقتش 
براي بعض دیگر است... تا آن‌ که به «اهل عبادت» منتهيي شود, يعني 
کساني که براي عیادت خلق شد‌اند! 

پس این صحیح است که گفته شود: 

- «عبادت غرض از خلقت همه است!» (1) 

1- المیزان ج : 2 ص : 607. 

تقضتم علی هللا اد ارات ان هه ری 


ناسخ و منسوخ, , و قضا و بداء 


«ما تشخ من ایَة آو شیه اتأت بعتر ملها 3 مثله ا...۱» (106/ بقره) 
ادامه ۹ انتلا فی درباره آیات" ناسخ و منسو[_ ۳ قرآن, به 
موضوع بسیار با اهمیت دیگر مي‌پردازد. که در آن چگونگي ورود 
ِِِ به ۳ و دوزج مشخص گردیده است: 

- «امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: آیه - و ان مِثکُم الا وارذها کان علي 

۳ حلما فا احدی از شتما نیست: مکر آن که به:دوزخ وارد مي‌شودد و 
این قضاي حتمي 
پروردگار ۱ 711 ِ/ ِِ« 
نسیجع شده به و9 
- الذین سَتَقت لَْم متااْحْسنی ول علها تون لا بشتفون حسیها و 
ی مااشهت آنفیتمم خالد ون لایخ تهم امرخ الاکیر103:101(»۱/انبیاع) 
«كکساني که ۳ بر ایشان احسان تقدیر شده, آنان از دوزخ بسه 
دورند, و حتي صداي ان را هم نمي‌شنوند. و ایشان در ان‌چه دوست 
بدارند جاودانه‌اند. و فزع‌اکبر هم اندوهناکشان نمي‌کند!» (نقل 
از سر عف آنسی) 
البته توهم نشود که ایه اولي به طور عموم همه را محکوم مي‌داند به این 
که داخل دوزخ شوند, و ایه دومي این عموم را تخصیص مي‌زند. و حکم ان 
موه کسا یسفن که فا توص بر سم اسان وت ام 
ناسخ و منسوخ., و قضا و بداء (513) 
چجنین نیست ! زیرا آیه اولي ِِ "2 ر قضاي حتمي خداي‌تعالي مي‌داند, و 
ناسخ فقط قابل بیان وحوجبة مي‌باشید. 
(رجوع شود به تفسیر آیه قوق در المیزان " "سوره انبیاء آیه 1 که در 
نج ال ار وس 

_ «امام باقر علیه‌السلام فرمود: 

- ِ قسم از نسخ «بداء» است., که آیه 
کته الله:ها شتا ء و بو عنه 
آن است. 
و نیز داستان نات قوم یونس از این قرار است.» (نقل از 
تفسیر عياشي) ۲ 
(14ظ5) مشخصات قران 
وجه مطلب فوق واضح است, چون نسخ هم در تشریع و احکام است. و 


أَمٌ ا 


الکتب,» (39 / رعد) مشتمل بر 


مر کویرن وش در کوین همان مدآ است که آسام موه نات 
قوم یونس يکي از مصادیق ان است! 

3 در بعضي اخبار از ائمه اهل بیت علیهم‌السلام رسیده که مرگ امام 
قبلي. و قیام امام بعدي در جاي او راء نسخ خوانده‌اند. (1) 

1- المیزان ج : 2 ص : 69. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





